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بدترین فیلم های »تام کروز«
تازه ترین فیلم تام کروز، »جک ریچر: هرگز بازنگرد« به شدت مورد غضب منتقدان قرار گرفته و در سایت راتن تومیتوز تنها توانسته امتیاز 38 
از 100 امتیاز ممکن را به نام خود ثبت کند. همچنین پیش بینی می شد که این فیلم بتواند در گیشه موفقیت چشمگیری داشته باشد اما با وجود 
سوددهی، فروش خیره کننده ای نداشته. به این ترتیب می توان فیلم مذکور را در زمره بدترین فیلم های کارنامه تام کروز جای داد اما تا پیش از 

این فیلم، بدترین های تام کروز چه بوده اند؟

شیرها و بره ها
    رتبه در بدترین بودن: اول
    کارگردان: رابرت ردفورد

    محصول: 2007
    امتیاز IMDB: 6.2 از 10

چرا بد است: یک درام بسیار ضعیف با کارگردان سرشناسی چون »رابرت ردفورد« 
و حضور بازیگر بزرگی چون »مریل استریپ«. »کروز« در فیلم نقش یک سناتور 
محافظه کار را دارد که به دنبال تلاش های نظامی تازه ای در افغانســتان است. 
راستش زیاد هم بد بازی نکرده ولی خود فیلم آن قدر کسل کننده و خواب آور است 

که کسی حوصله نمی کند به بازی تام کروز توجهی نشان بدهد.
 از دست دادن آن ها

    رتبه در بدترین بودن: دوم
    کارگردان: کورتیس هانسون

    محصول: 1983
    امتیاز IMDB: 4.9 از 10

چرا بد است: یک کمدی افتضاح و مبتذل که به نوعی پدربزرگ فیلم هایی چون 
»امریکن پای« محسوب می شود. داستان فیلم در دهه 50 میلادی درون یک 
دبیرستان می گذشت و یک فیلمنامه آشفته و کلی شوخی بی مزه و درنیامده 
داشت که در بسیاری از آن ها تام کروز قرار بود کاری بکند اما اگر کاری نمی کرد، 

خنده دارتر بود. امتیاز فیلم در »راتن تومیتوز« 22 است؛ این یعنی فاجعه. 
افسانه

    رتبه در بدترین بودن: سوم
    کارگردان: ریدلی اسکات

    محصول: 1985
6.5 :IMDB امتیاز    

چرا بد است: یک فانتزی عجیب پر از اژدها و غار و سرزمین های جادویی. کارگردان 
فیلم »ریدلی اســکات« بزرگ بود اما نه او به درد آن فیلم می خورد و نه تام کروز 
در فیلم درخششی داشت. تام کروز کلا به درد نجات دادن اسب های تک شاخ 
افسانه ای نمی خورد. »راجر ایبرت« درباره فیلم گفت: »به سادگی هیچ کاری 
نمی کند.« البته او مودب تر از منتقدانی بود که فیلم را »آشغال« خطاب کردند.

 دوران راک
    رتبه در بدترین بودن: چهارم

    کارگردان: آدام شنکمن
    محصول: 2012

    امتیاز IMDB: 5.9 از 10
چرا بد اســت: فیلمی براساس یک تئاتر موزیکال برادوی که به یک شکست 
مطلق تبدیل شــد. تام کروز در نقش یک خواننده راک؟ پشــنهاد خوبی به 
نظر نمی رســد. 75 میلیون دلار هزینه شد تا حال و هوای دهه 80 میلادی 
بازسازی شود و تام کروز به جای خواننده گروه »دف لپارد لیپ سینک« اجرا 

کند اما فیلم به زور توانست 60 میلیون دلار بفروشد.
 آخرین سامورایی

    رتبه در بدترین بودن: پنجم
    کارگردان: ادوارد زوبیک

    محصول: 2003
    امتیاز IMDB: 7.7 از 10

چرا بد است: یک کپی برداری مزخرف و بی فایده از »با گرگ ها می رقصد« 
ساخته »کوین کاستنر«. تام کروز در فیلم حضور ناامیدکننده ای دارد. فیلم 
آن قدر در کپی برداری تابلو بود که منتقدان حاضر نشدند درباره اش چیزی 
بنویسند. برای تام کروز شکست تجاری فیلم هم واقعا مایه شرمساری بود. 

فیلم در خود ژاپن بیش از کل آمریکا فروش کرد.
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 عضو انجمن صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیک نامه امروز
مدیرمسئول: سالم نوربخش
زیرنظر شورای نویسندگان

سردبیر: مهیار نوربخش
عکاس خبری: سعید نوربخش

خبرنگار:مریم نوربخش
چاپ: گنجینه مینیاتور           توزیع: شرکت نامه امروز

 نشانی: 
 خیابان فاطمی، کوچه هولیقی )دوم(، پلاک 10،

طبقه منفی یک
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24 قســمت از ســــریال تب و تاب به کارگردانی 
داریوش مختاری روی آنتن شبکه دو رفته که تحلیل 
یک خطی اش این اســت: اثری سراسر اندوه بدون 

برخورداری از قصه ای جذاب و پرکشش.
در این گــزارش برخی مصادیق عنوان شــده؛ 
بــا این توضیــح که تــب و تاب مثــل خیلی از 
ســریال های دیگر، مفاهیم متعالی را به بدترین 
شــــکل ممکن بیان می کند. از توصیه مدیران 
اطلاع داریم که تاکیدشــان بــر نمایش زندگی 
ســالم، موضوع ازدواج، فرزندآوری و... اســت 
اما یــک نویســنده و کارگردان اگر مســلط به 

کار باشــد، می تواند براســاس همین توصیه ها 
محصولی قابل قبــول ارائه کند. اتفاقی که برای 

تب و تاب رخ نداده. 

اختلاف با عروس و پسر
شــروع داســتان تب و تاب همزمان بود با بازگشت 
مادر خانواده از زیارت. ســــگرمه هایش درهم بود 
و همچنان هست! کمی بعد کاشف به عمل آمد این 
مادر عزیز )مهلقا با بازی فرشته سرابندی( از دســت 
عروســش )ســوده با بازی حدیث نیکرو( و پسرش  
)معین با بازی خیام وقار کاشانی( دلخور است. آن ها 

به اســتقبال مهلقا نیامده اند و همین اتفاق کینه ای 
قدیمی را زنــده کرده. در ادامه مخاطب پی برد که 
ســوده پیش تــر ازدواج کرده بوده و ریشه دلخوری 
مادر همین ماجراســــت. سوده، خانم دکتر قصه 
اســت و زنی مهربان و اهل ســازش. مادر اما کوتاه 
نمی آید و همین زمینه ساز بروز دعواهای دنباله دار 
در میان اهل خانه می شــــود. تاکید بیش از اندازه 
بر این موضوع، اعصــــاب مخاطب تب و تــــاب را 
بهم ریخته. آخر قصه البته مشخص است: عروس و 
مادرشــوهر صلح می کنند و همه چیز ختم به خیر 

می شود!

دعوای این مادرشوهر و عروس
 اعصاب ملت را بهم ریخت
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اختلاف زوجین
ناسازگاری سریال فقط مختص مادر خانواده با 
عروس و پسرش نیست. در تب و تاب شاهد یک 
طلاق هســتیم و البته دوئل ناتمام ژاله )دختر 
بزرگ خانواده( با همســرش بهادر. نســــرین 
مرادی نقش ژاله را بر عهــده دارد و امیر حامد 
در نقش همســر او بازی کرده اســت. احتمالا 
هدف ســازندگان ســریال این بوده که فرجام 
کوتاه نیامــدن و عدم درک متقابل را هشــدار 
دهند که خب مواد اولیه شان جان ندارد و تاکید 
برحــال خراب و رابطه به هم خــورده نتیجه ای 
جز رژه رفتن اعصاب مخاطب به همراه نداشــته 

است.

بحران نازایی
مشــکلات خانواده فقط معدود بــه این موارد 
نیســت. پســر کوچک خانــواده )مهیــــار با 
عطا عمرانــی( و همســــرش فریــده )فهیمه 
مومنی( صاحــب فرزند نمی شــــوند. آن ها از 
این مســــئله رنج می برند و مادر هم پی برده و 
دردی به دردهایش افزوده شــده. احتمالا آخر 
قصه آن ها را با نوزادی در بغــل رویت خواهیم 

کرد!

گم شدن بچه
پوپک دختر ایرج )ایوب آقاخانی( اســــت که 
پیش مادر )ســوده( و ناپــدری )معین( زندگی 
می کند. ایرج در تلاش اســت تا با کمک وکیل، 
حضانت دختــرش را بگیــرد. پوپــک از خانه 
می گریزد و بحرانی دیگر شــکل می گیرد. حالا 
هم که پیدا شــــده ایــرج واقعیت را به دیگران 
نمی گوید تا آن ها در ســوز فراق بســــوزند. در 
قصه یک دختر نوجوان هم هســت کــه به کما 
رفته و این خود بحرانی دیگر اســت. پیشتر هم 
ایرج با معین گلاویز شــد و آرامش زندگی شان 

را سلب کرد.

زندان، دروغ و پنهانکاری
غالب شخصیت های ســریال، حتی آدم خوب ها 
یک خصلت بد دارند و آن دروغ مصلحتی اســت. 
مثال مادر خانواده به شکل اتفاقی پی برد نوه اش 
گم شده و ایضا به شکل اتفاقی فهمید پســــرش 
معین بعد از دعوا با ایرج بــه زندان افتاده. همین 
ماجرای زندان از مواردی اســــت که تنش تب و 
تــاب را بالا برد و فضای قصــــه را عبوس تر کرد. 
می دانیم یک سریال برای نزدیک شدن به واقعیت 
نمی تواند خلاف آنچه هست عمل کند اما سریال 

مدعی نشــر خوبی هاســت! و این شــیوه کاشت 
داستان و عدم نمایش نتیجه دروغ های مصلحتی، 

در تضاد با هدف آن است.

قطب های مثبت
آنچه خواندید بخشی از نمونه های اعصاب خردکن 
ســریال تب و تاب هســــتند. این وجــه غالب 
ســــریال است و به همین خاطر اتفاقات شیرین 
و شــخصیت های مثبت زیر سایه هستند. البته در 
شــخصیت پردازی قطب مثبت داستان، خلاقیت 
دیده نمی شــود و همین عامل مهمــی در ایجاد 
عدم توازن اســــت. حــاج اقبال پــدر خانواده 
)محمود پاک نیت( یک شــــخصیت کلیشــه ای 
تمام عیار است که نمایشــــگاه ماشــــین دارد 
امــا با دوچرخه تــــردد می کند. ایــن تک مثال 
برای رســــاندن منظور کفایت می کند؛ نه؟ دایی 
مجتبی )حمیدرضا نعیمی( مــدام لبخند می زند 
و در خانه ای قدیمی و سنتی مشــــغول آب دادن 
به گل هــا و محبت بی دریغ به دخترش اســــت 
... زهر ســریال با این تمهیدات گرفته نشــــده 
و درنهایــت دنیای شــخصیت های تب و تاب گل 
و بلبل می شــود. این را به تجربــه می گوییم مگر 

خلافش رخ دهد!
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اختلاف میان دو برادر چه به دلیل منفعت های مالی 
و چه احساســات عاشقانه و ...  به قدری اهمیت دارد 
که بارها ســوژه جذابی برای فیلم ها و داستان های 
مختلف شده اســت. این مطلب درباره مشهورترین 

اختلاف های سینمایی ایرانی است.

برادرم خسرو / احسان بیگلری
در فیلم »برادرم خســرو« با دو برادر کاملا متفاوت 
روبه رو هســتیم. خســرو جوانی مبتلا به بیماری 
دوقطبی است. او از کودکی تحت سلطه پدر و بعدها 
برادری سخت گیر بزرگ شده و هیچ وقت نتوانسته 

اســت به آنچه در زندگی می خواسته برسد. حالا با 
اینکه در سنی است که باید مستقل زندگی بگذراند 
اما بــه خاطر بیماری اش مجبور اســت با خواهرش 
زندگی کند.خواهرش به ســفری می رود و خسرو 
باید مدتی در خانه برادر سخت گیرش زندگی کند. 
زندگی ناصر، برادر بزرگتر خسرو دارای نظم و ترتیب 
زیادی است و مدام ساعت هایش را با مطالعه و گوش 
دادن به موسیقی فاخر می گذراند و اجازه نمی دهد 
چیزی کوچکترین آسیبی به چارچوب تعریف شده 
برای زندگی اش وارد کند. خســرو امــا با ورودش 
به خانه ناصر ســبک دیگری از زندگــی را به همراه 

می آورد؛ سبکی که با اســتقبال همسر و پسر ناصر 
روبه رو می شود اما او را به شدت می رنجاند. همین هم 
باعث می شود رودرروی خسرو بایستد و او را ضعیف  
و ضعیف تر کند. تا جایی که اقداماتش نزدیک است 

به مرگ خسرو بینجامد.

مغزهای کوچک زنگ زده / هومن سیدی
در فیلم »مغزهای کوچک زنــگ زده« با یک برادر 
شــیرین مغز به اسم شــاهین و برادری خلافکار به 
اسم شکور روبه رو هستیم. شــاهین در خانواده ای 
خــلاف کار در حلبی آباد زندگــی می کند و باوری 

 برادرهایی که به خاطر کمی اختلاف
 قصد جان همدیگر را کردند
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عمیق به برادر بزرگترش شــکور دارد. همواره سعی 
می کند دنباله روی او باشد و خودش را به او ثابت کند. 
وقتی شبکه مواد مخدر شکور لو می رود و او دستگیر 
می شود، شاهین به واقعیتی مهم درباره زندگی اش 
می رســد. اینکه شــکور برادرش نیست و مثل بقیه 
بچه های این باند، او را هم که بچه ای بی کس وکار بوده 
تربیت کرده و خانواده ای که این همه سال کنارشان 
زندگی کرده واقعی نیســتند. با فاش شدن این راز، 
شــاهین که به هویت واقعی اش پی می برد طغیان 
می کنــد و تصمیم به انتقام می گیــرد. برای همین 
هم ســایر خلاف های برادرش را لو می دهد و او را به 

دردسر می اندازد.

ابد و یک روز / سعید روستایی
در ظاهر بــا برادری معتاد و از ریخت وقیافه افتاده به 
اسم محسن روبه رو هســتیم که مدام برای خانواده 
مشکل تراشی می کند و برادر بزرگترش مرتضی، اداره 
امور خانواده را به دســت گرفته و با درایت مسائل را 
حل می کند. تا جایی که رفته رفته متوجه می شویم 
مشکلات اصلی زیر سر برادر بزرگتر است. این مرتضی 

است که با لو دادن محسن، سراغ مشتری های او رفته 
و حالا هم با پولی که بابت شیربهای خواهرش گرفته 
یک فلافلی باز کرده است. نکته قابل توجه اینجاست 
که برادر کوچکتر تمام مدت در مظان اتهام اســت و 
کســی حرف های او را درباره مرتضی باور نمی کند. 
گرچه مسئله فیلم، کلی تر از مشکلات میان این دو 
برادر است اما بخش مهمی از مشکلات این خانواده 

به همین اختلاف ها برمی گردد.

شنای پروانه / محمد کارت
در »شــنای پروانه« هم پس از فاش شدن یک راز، 
رابطه دو برادر دســتخوش تغییر می شــود. هاشم 
بعد از انتشار فیلم همســرش در استخر او را به قتل 
می رساند و برادرش حجت، برای رضایت گرفتن از 
پدرهمسر برادرش تلاش می کند هرطور شده عامل 
اصلی انتشار فیلم را پیدا کند. در جریان این جستجو، 
به رازی درباره برادرش پی می برد و می فهمد سال ها 
قبل به خاطر مواد مخدری که برادرش در ماشین او 
جاســاز کرده، به زندان افتاده و فرزندش هم سقط 
شده. وقتی متوجه می شــود برادرش مسبب تمام 

گرفتاری های زندگی اش بــوده، موضعش درباره او 
تغییر می کند. مسبب انتشار فیلم زن برادرش را به 
بهانه دیگری به حبس می فرستد و با سکوتش کاری 
می کند تا بحث رضایت گرفتن منتفی شــود و برادر 

بالای دار برود.

رهایم کن / شهرام شاه حسینی
در ســریال »رهایم کــن« به کارگردانی شــهرام 
شاه حســینی، اصل درام برمبنای اختلاف میان دو 
برادر به نام های حاتم و هاتف شــکل می گیرد. علت 
اختلافشــان به دختری به نام مــارال برمی گردد. 
دختری که به لحاظ طبقه اجتماعی موقعیتی بسیار 
پایین تر از خانواده نایب سرخی دارد و مدام از سوی 
پدر خانواده آنها تحقیر می شــود. با این حال حاتم 
و هاتف حاضرند برای رســیدن به او از رابطه خونی 
برادری شان دست بکشند. در این بین ماجرای این 
عشق به نحوی با مسائل سیاســی دوران خود گره 
می خورد و دست داشتن هاتف در مرگ برادر مارال، 
مســئله را پیچیده تر می کند. هنوز نمی توان درباره 

آینده اختلاف میان این دو برادر اظهارنظری کرد.



صنعت سینما /27  آبان ماه  1402/ شماره 8493

نیکی کریمی: یاد گرفتم دل نبندم
نیکی کریمی در مقام بازیگر، فیلمساز و تهیه کننده همچنان راوی داستان های زنان این سرزمین است.

باران که بارید و خیابان های تهران در شامگاه یک روز سرد زمســتانی اوایل بهمن قفل شد، قرارمان یک ساعت عقب افتاد. همین 60 
دقیقه باعث شد قرعه گفت و گو با ستاره سه دهه اخیر سینمای ایران به نام من بخورد. شنیده بودم خیلی حساس است و جایی خوانده 
بودم اگر بخت یارم نباشد، شاید حتی پروژه به سرانجام نرسد. وقتی به طبقه 11 برجی در شمال غربی پایتخت رسیدم، با دقت و وسواس 

تمام پشت میز تدوین صدا کنار پرویز آبنار مشغول نظارت بر صداگذاری فیلم تازه اش بود.

بازیگر و تهیه کننده »آذر« با اینکه همچنان شــمایل ستاره بودن خود را در 
تمام این سال ها حفظ کرده اما مثل همان سال های اول مشتاقانه نما به نمای 
فیلم را می بیند تا نخســتین تجربه کارگردانی یک جوان تازه کار با بهترین 
کیفیت به جشنواره برسد. فرصت 30 دقیقه ای ما کمی تمدید شد و همین 
40 دقیقه کافی بود تــا تمام پیش فرض های من از برخوردهای احتمالی او 
دگرگون شود. با اینکه همان ابتدا گفت ممکن است به برخی پرسش ها پاسخ 
ندهد، این اتفاق فقط یک بار افتاد که آن هم برای هر دو طرف قابل پیش بینی 
بود. نیکی کریمی برای سینمای ایران، هنوز ستاره ای بی جایگزین است که 

فرصت تجربه کردن را هرگز از دست نمی دهد.
 

شما از نخستین ستاره های بازیگری سینمای ایران هستید که برای 
داوری به جشنواره های خارجی رفتید. هنوز هم با سینمای جهان 

ارتباط دارید؟
بله. درواقع می توانم بگویم سینمای جهان مثل همین جا یک خانواده است. 
تقریبا روسای خیلی از جشنواره های مختلف را می شناسم. برنامه ریزها را می 
شناسم. سال پیش غیر از جشنواره هایی که با »شیفت شب« رفتیم، دو سه تا 
داوری بین المللی هم داشتم که الان دقیقا یادم نمی آید کجا ولی رفته بودم.

در این رفت و آمدها، هرگز به شما پیشنهاد بازیگری یا فیلم ساختن 

خارج از ایران شده است؟
بله. فیلم »سارا« که برای اولین بار رفته بود، من پیشنهاد بازی داشتم تا همین 
الان؛ هم از فیلمسازان مهم، هم فیلمسازانی که در جنشواره ها دیدم کار اول 
و دوم شــان بود. همین سال پیش هم که لس آنجلس بودم، باز پیشنهاد کار 
داشتم در یکی از سریال های خیلی معروف که در حال حاضر همه دارند می 
بینند. به این علت قبول نکردم که به هر حال شاید با آن قوانین ما جور در نمی 
آید و من هم نمی خواهم به گونه ای بشــود که نتوانم به ایران برگردم. انجام 

دادن این کار برای من نمی ارزد.

وسوسه نشدید فیلم هم بسازید؟
البته وسوسه ای نیست. واقعا دلم می خواهد فیلم بسازم. اتفاقا یک فیلمنامه 
با کامبوزیا پرتوی نوشتیم درباره یک خانواده مهاجر در لندن که یک بخشی 

از سرمایه اش را هم جور کردیم ولی بعد دیدیم سرمایه زیاد نیاز دارد.

این اواخر بود؟
نه. پنج شش ســال پیش بود. من جشنواره برلین که داور بودم، آنجا یکی از 
داورها تهیه کننده بود و او به من پیشنهاد داد. خودش هم رفت دنبالش و یک 
بخشی از ســرمایه را توانست جور کند. سرمایه خیلی مهم است؛ مهم ترین 

اصل است برای ساختن فیلم به ویژه خارج از ایران.
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چند ســال اســت از حوزه بازیگری و کارگردانی وارد حوزه تهیه 
کنندگی هم شده اید. با فیلم خودتان شروع کردید و امسال »آذر« 
را در جشنواره دارید. دوست دارم بدانم وقتی فیلمنامه را می خوانید، 
این خانم کریمی بازیگر است که متن را می خواند، کارگردان یا تهیه 

کننده؟
)می خندد( هر سه.

 
واقعا کدام برایتان در اولویت است؟

هر ســه. همه کارهایی که انجام می دهم. من ترجمه می کنم. می نویســم. 
عکاسم و همه این کارها را در کنار هم انجام می دهم.

و بعد به همه آنها هم می رسید؟
بله. به خاطر اینکه اینها همه به هم مرتبط است. اینها یکسری شاخه های هنری 
اســت و همه شان هم زیرمجموعه سینماست و به هم ارتباط دارد. چند وقت 
پیش درباره یکی از آدم های معروف سینما می خواندم که گفته بود من مددکار 
اجتماعی هستم که کار ســینما هم می کنم. این جمله به نظرم خیلی جالب 
آمد. سال پیش بعد از جشنواره فجر که سال جدید سینمایی شروع می شود، 
به این فکر می کردم که یک فیلم تاثیرگذار کار کنم با یک کارگردان فیلم اول.

پس با تصمیم و ایده قبلی سراغ پروژه تازه رفتید؟
بله. تصمیم رگفتم. من از مدت ها پیش پیشــنهادهای بازیگری را رد کردم 
تــا وقت و توانم را بگذارم برای این فیلم. چــون برای من تهیه کنندگی صرفا 
ســرمایه گذاری و این جور چیزها نیست. برای من چیزی است فراتر از آنها و 
می خواستم فیلم واقعا ماندگار بشود. پس از تمام این وجوهی که شما گفتید، 

به قضیه نگاه کردم.

و »آذر« آن ویژگی هایی را که شما گفتید، دارد؟
نهایت سعی مان را کردیم که این اتفاق بیفتد.

می خواهید درباره مضمون فیلم هم به مخاطبان ما بگویید.
»آذر« فیلمی است درباره حقوق زنان و اینکه در جامعه ای که اگر پیش بیاید 
همه تلاش می کنند حق زنان پایمال شود و چاره ای دیگر وجود ندارد، یک زن 
مقابل این قضیه می ایستد. فیلم در حقیقت درباره ارزش های اخلاقی است؛ 

درباره عزت نفس یک زن. این ته مایه فیلم است که من خیلی دوست دارم.

در راستای دغدغه هایی که شما در فیلم های خودتان دنبال کرده اید.
بله.

می دانم کتاب باز هســتید و در صفحه اینستاگرام تان گاهی کتاب 
معرفی می کنید حتی شــده با گذاشــتن عکس جلد. فیلم باز هم 

هستید؟
خیلی

پس چرا در اینستاگرام فیلم معرفی نمی کنید؟
)می خندد( راست می گویید... حرف خیلی خوبی بود. از این به بعد توجه می 
کنم! نمی دانم... کتاب یک اتفاق کامل تر به نظر می آید انگار. اصلا ادبیات. آدم 
می تواند انفرادی با آن برخورد کند. یعنی شما یک کتاب را می خوانید و می 
پسندید ولی فیلم ممکن اســت از یک بازی خوشتان نیاید یا از فیلمبرداری. 
عوامل زیادی هست که یک فیلم را کامل می کند. بعد هم اینکه فیلم هایی که 
در ایران می آید، آدم نمی داند شاید نتواند مثل یک کتاب با آن برخورد کند.

 

سریال های روز جهان را پیگیری می کنید؟
بعضی ها را بله. گیم آف ترونز )بازی تــاج و تخت( آن چیزی که درباره وایت 
هاوس بود... هاوس آف کاردز )خانه پوشــالی( البته این طور نیست که تمام 
وقت خودم را صرف دیدن سریال ها بکنم. سریال هایی که دوست داشته باشم.

سری هم بزنیم به فضای مجازی. بیش از دو میلیون نفر دنبال کننده 
در صفحه اینستاگران دارید. حضور در فضای مجازی خیلی وقت تان 

را می گیرد؟ خیلی وقت می گذارید برای این کار؟
نه. کلا سعی می کنم در زندگی به این صورت باشد که معتاد به چیزی نشوم. 
این وابستگی را بدم می آید و اینکه خودم را برای یکسری مسائل دیسیپلین 
می کنم. مثل همین اینترنت. ســعی می کنم حتی سر صحنه هم یک زمان 
مشخص برایش بگذارم. حالا می تواند یک بار بعد از گریم باشد، یک بار وقت 
ناهار باشــد و این طور. زمانی هم که خانه هستم، سعی می کنم حواسم باشد 

به کتاب و چیزهای دیگر و گاهی هم به اینترنت سری بزنم.

به مخاطبان و هواداران خودتان چطور؟ به آنها هم توجه می کنید؟ 
بالاخره برای شما هزاران پیام ممکن است در طول روز بیاید. شده 

سر بزنید به این پیام ها، یکی دو تا را بخوانید یا حتی پاسخ بدهید؟
بله، شده. یک دلیل که دائم این کار را نمی کنم این است که متاسفانه ما هنوز 
فرهنگ دنیای مجازی و این جور چیزها را نداریم. همان طور که خیلی از بچه 
های بازیگر ودرعرصه های دیگر هم نوشــتند و خیلی ها صفحه هایشــان را 

بستند، متاسفانه این فرهنگ اصلا وجود ندارد.
مردم این صفحه ها را فضایی می بینند برای عنوان کردن مشکلات، تبلیغات 
و حتی جایی که بخواهند عقده هایشان را خالی کنند. خیلی آدم متاسف می 
شــود. حالا من می بینیم عده ای هم چیزهای خوب می نویسند و پیام های 
خوب می گذارند ولی در مجموع اینکه بخواهم وقــت بگذارم برای این کار، 
جالب نمی دانم. بنابراین ممکن است ماهی یک بار بروم نگاه کنم ببینم پیام 
ها چیست اما چون می دانم پیام های خاصی نیست یا حرفی خاص برای زدن 

وجود ندارد، دلیلی نمی بینم که زیاد وقت بگذارم.

یک مدت سراغ فوتبال رفتید. می توانم بپرسم چرا؟
من آن موقع فیلم »ســوت پایان« را کار کردم و فیلم که تمام شد، با دوستانم 
فکر می کردیم پروژه بعدی مان چه باشــد. بعد به این فکر افتادیم مستندی 

بسازیم درباره فوتبال که به آن علاقه داریم.

خودتان به فوتبال علاقه دارید؟
خیلی
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بازی ها را دنبال می کنید؟
الان زیاد وقت نمی کنم و بیشتر سعی می کنم مثلا جام اروپا رسید به مراحل 
حساس، نگاه کنم. یا رئال و منچستر یونایتد را که دوست دارم، می بینم. چلسی 

و آرسنال را هم اگر من بیکار باشم و بازی باشد، حتما نگاه می کنم.

نتایج را چطور؟ دنبال می کنید؟
نه. می شنوم که مثلا الان پرســپولیس دارد خراب می کند و استقلال خوب 

است یا برعکس! اینطوری در جریان قرار می گیرم.

با فوتبالیســت ها خارج از فضای ساختن فیمل فوتبالی هم ارتباط 
دارید؟

اصلا.

مثلا با علی دایی؟
اتفاقا اصلا. ایشان را فکر می کنم یک بار رفتیم سر تمرین راه آهن و آنجا دیدم. 

برای تولید مستند »روزی روزگاری فوتبال« رفته بودیم. خارج از آن، نه!

با هیچ کدام از اهالی فوتبال؟
وقتی ما اولین مســتند را درباره تمرین های تیم فوتبال سپاهان ساختیم، با 
محرم نویدکیا به خاطر اینکه خیلی کتابخوان بود آشــنا شدم و با او مصاحبه 
گرفتیم. برایم خیلی جالب بود و خوشــم آمد که یک آدم فوتبالی، اهل کتاب 

و ادبیات هم هست.

غیر از فوتبال به چه ورزشی علاقه دارید؟
تنیس. وقت کنم بازی می کنم.

خبرهایش را هم پیگیری می کنید؟ می بینید؟
بازی ها را دنبال می کنم. مثلا می دانم الان در چه تورنمنتی مثلا تنیسور مورد 

علاقه ام راجر فدرر باخته یا نباخته یا الان در چه مرحله ای است.

واقعیت این است که فدرر تنیســور محبوب من هم هست. من در 
نوجوانی طرفدار پیت سمپراس بودم...

چه جالب! من هم همین طور!

در این تیم هایی که بازیگران سینما و تلویزیون تشکیل می دهند، 
هیچ وقت عضو نشدید؟

نه. فعلا نه. اگر بخواهم کار خیر هم بکنم، خودم می کنم. دنبال اینکه در یک 

تیم باشم و اینها، نه، نیستم.

گفتید که ادبیات را قوی تر و کامل تر از سینما و تئاتر و اینها می دانید. 
اولویت اول تان ادبیات است؟

من الان زندگی ام آمیخته اســت با ســینما اما ادبیات چیزی است که هیچ 
روزی فراموش نمی شود. امکان ندارد روزی را بدون کتاب خواندن بگذرانم...

ولی ممکن است فیلم نبینید؟
ممکن است مثلا یک فیلم کامل نبینم در یک روز ولی کتاب را حتما می خوانم.

علاقه به ترجمه هم از همین دوست داشتن ادبیات آمد؟
بله.

از دوره کودکی و نوجوانی وجود داشــت یا ناگهان احساس کردید 
دوست دارید چیزهایی را که می خوانید و می پسندید با دیگران به 

اشتراک بگذارید؟
دقیقا. حتما مــی دانید که از کودکی ترجمه می کردم و علاقه داشــتم. بعد 
زندگینامه مارلــون براندو را برای مجله »فیلم« ترجمه کردم و بعد هم کتاب 

»نزدیکی« پیش آمد و...

این کتاب ها چطور به دست شما می رسد؟ کسی معرفی می کند یا...؟
کتاب »نزدیکی« یا Intimacy حنیف قریشی را عباس کیارستمی برای من 
از لندن آورد و وقتی خواندم با خودم گفتم چطور کسی در ایران این نویسنده 
را هنوز نمی شناسد. یادم هســت آقای کیارستمی هم به من گفت: »خیلی 
خوب است. مارلون براندو را که ترجمه کردی، این را هم ترجمه کن.« این شد 

که کار را شروع کردم و...

در سفرهای خارجی به کتابفروشی ها سر می زنید؟
حتما سر می زنم. اصلا یکی از علایق من است و حتما کتاب می خرم و همیشه 
با خودم می آورم. هم از نویسنده های مورد علاقه خودم هم نگاه می کنم ببینم 
فهرست کتاب های پرفروش در آن کتابفروشی هایی که من دوست دارم، مثلا 
فویلز )Foyles از بزرگ ترین کتابفروشــی زنجیره ای بریتانیا( یا واترستن 
)Waterstones با 275 شــعبه در اروپا( چیست. کلا هم از آن کتابفروشی 
ها نیوزلتر )خبرنامه( می گیرم و می دانم چه کتاب هایی الان دارد نوشته می 
شود و آنهایی را که بخواهم با خودم می خرم و می آورم. یکی از علاقه هایم هم 

کتاب های روانشناسی است که خیلی می خوانم...

خودتان که سراغ این کتاب ها نرفته اید؟
برای ترجمه؟ نه. خیلی قطور است و سنگین )می خندد( ما هم که وقت نداریم. 
بیشتر تمرکز روی حنیف قریشی بود که بتوانم ادامه بدهم ترجمه کتاب هایش 

را و خواننده های ایرانی بیشتر او را بشناسند.

نکته را صادقانه اینجا اعتراف می کنم. وقتی قرار شد با شما گفت و 
گو کنیم، دوستان هشدار دادند که خانم نیکی کریمی بسیار حساس 
اســت و باید حتی روی انتخاب واژه ها دقت کنم. فکر می کنید چرا 

چنین جوی وجود دارد؟
من که بدم نمی آید! من اولا دوست خبرنگار و روزنمامه نگار خیلی زیاد دارم و 
اگر هم چنین جوی باشد، بدم نمی آید. شاید از این می آید که من حدود سه 
دهه است در این حرفه حضور دارم و یک عده می گویند آدمی است که خیلی 
سخت می گیرد. من از این حرف ها بدم نمی آید. مگر آدم باید راحت بگیرد؟ 

بله، حساس هستم و همیشه آن دیسیپلین را رعایت می کنم.



11 صنعت سینما /27  آبان ماه  1402/ شماره 493

مدتی در کار عکاسی بودید و در یک دوره حضورتان بسیار هم پررنگ 
بود. چرا ناگهان متوقف شد؟

متوقف نشد. من اردیبهشت سال آینده نمایشگاه عکس دارم. ماجرا این است 
که باید محصولی وجود داشته باشد تا به نمایش درآید. چیزهایی مثل نقاشی 
و عکاسی که سالانه نیســت. می دانید چه می گویم؟ بنابراین می بایست در 

کنار کارهای دیگرم، وقتی برای عکاسی کردن می داشتم.

مگر نقاشی هم می کنید؟
نه. منظورم این اســت هر کاری که نمایشگاه می خواهد، باید برآیند یکی دو 

سال کار باشد.

»آذر« که در جشنواره به نمایش درآمد. پروژه بعدی تان چیست؟
اســتراحت. پروژه من استراحت است! یک سال اســت هر روز درگیرم. تهیه 

کننده باشی، بازی هم بکنی و روی همه امور نظارت داشته باشی...

البته شما خودتان خواستید این همه مسئولیت بپذیرید!
منظورم این اســت که بعد از یک پروژه سنگین، آدم باید ببیند کار بعدی چه 
می خواهد باشــد. من که خودم زمان های بین کارهایم بســیار کوتاه است. 
چون بلافاصله به نتیجه می رسم باید کاری انجام بدهم. الان واقعا می خواهم 

استراحت کنم.

البته ممکن است در همان روزهای اول استراحت چیزی ته ذهن تان 
را قلقلک بدهد و...

هیچ بعید نیســت. یک فیلمنامه هست که با علی اصغری از سال پیش داریم 
روی آن کار می کنیم برای خودم ولی اینکه سال آینده بخواهم بسازم، هنوز 
واقعا نمی دانم. باید خســتگی ام در برود و احســاس کنم فیلمنامه به جای 

خوبی رسیده است.

اصرار دارید همیشه فیلمنامه های خودتان را بسازید؟
اتفاقا این را اصغری دارد براساس یکی از شاهکارهای ادبیات ایران می نویسد. 

هنوز به جایی که دقیقا بگوییم خوب است، نرسیده است.
 

در کتاب هایی که زیاد هم می خوانید، گزینه ای هست که احساس 
کنید باید بیاید روی پرده تا حق مطلب ادا شود؟

خیلی.

به عنوان یک سینماگر کتاب باز، فکر می کنید چرا اقتباس ادبی در 
سینمای ما جایگاه ندارد؟

این یکی از مصائب ماست. این همه ما تاریخچه زیبا داریم از اساطیر و افسانه 
ها، زندگی آرش کمانگیر، بابک خرمدین، خیلی ها هســتند که ما می توانیم 
فیلمش را بسازیم. نه آنها را می سازیم، نه ادبیات معاصر خودمان. گاهی اواقت 
خارج که می روم، تلویزیون می بینم دائم از شکسپیر می گوید، از این شخصیت 
و آن شــخصیت. اصلا یک بودجه گذاشته اند برای این کارها ولی ما این کار را 
نمی کنیم. من خیلی دلم می خواهد درباره ادبیات خودمان اصلا یک بودجه 
بگذارند و بگویند فیلمسازهایی که کارشان را بلدند، درباره اینها فیلم بسازند.

پروژه ای بوده که به هر دلیل نتوانســته باشید در آن کار کنید و بعد 
افسوس بخورید؟

خیلی بوده. من همیشه فکر می کنم این جور چیزها قسمت آن کسی بود که 
رفته کار کرده و من دیده ام مثلا بعد از آن فیلم موفق هم شده است.

با اینکه خیلی مایل به حضور در تلویزیون نبودید، در سال های اخیر 
در دو پروژه با جواد افشار و کمال تبریزی همکاری کردید. هرچند 

درباره »کیمیا« چندان اظهارنظر نکردید.
آخر یک نقش خیلی کوچک بود. من چه باید بگویم؟ نقشــی نبود که خیلی 
فراز و نشیب داشته باشد. من این را همه جا گفته ام که من و حامد بهداد و رضا 
کیانیان تصمیم گرفتیم. یعنی این کار، نقش های کوچک به ما پیشنهادشد، 

بعد سه نفری تصمیم گرفتیم با هم برویم و کار کنیم.

»سرزمین کهن« چطور؟
من در ارمنستان داشــتم در فیلم »خیابان های آرام« آقای تبریزی کار می 
کردم و همان جا ایشــان به من گفت نقش اصلی سریال است با هم صحبت 
کردیم و و وقتی برگشتیم تهران، سر کار رفتم. همین چند روز پیش هم بازی 

من در »سرزمین کهن« تمام شد.

و راضی بودید؟
بله. خدا را شکر. خیلی خوب بود. کار با آقای تبریزی همیشه لذتبخش است.

از سرنوشت »خیابان های آرام« خبر دارید؟
فیلم که خیلی خوب است و خیلی متاسفام که این اتفاق برایش افتاد. سرنوشت 

آن را باید از تهیه کننده بپرسید.
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پوریا پورسرخ: عاشق سینما نیستم!
برای کسی که چندان در نوجوانی پیگیر جدی دنیای فیلم و سینما نبوده، این همه سال ماندن در سطح اول بازیگری سینما و تلویزیون 
ایران، امتیازی ویژه و بزرگ است. پوریا پورسرخ که دقیقا یک دهه پیش با ژوبین سریال »وفا« یک شبه ره صدساله رفت، دنیای تصویر 
و بازیگری هنوز هم برای او »عشــق« نیست. او در آستانه ورود به چهارمین دهه زندگی، چیزهایی مهم تر برای فکر کردن دارد. تقریبا 
ژانری نیســت که پوریا، هنر خود را در آن نیازموده و سربلند بیرون نیامده باشد؛ از »روز سوم« در گونه جنگ تا »عیار 14«، درام و »هر 
چی خدا بخواهد« کمدی. پورسرخ به تازگی به جمع هنرمندان کافه دار پیوسته و این گفت و گو هم در فضای کافه او پای بلندترین برج 

پایتخت انجام شد؛ جایی که ناچار بود گاهی به ابراز احساس حاضران در کافه هم پاسخ بگوید.
 پوریا پورسرخ از فراز و نشیب دو دهه نقش آفرینی در سینما و تلویزیون می گوید

ظاهرا بعد از حضــور در برنامه »خندوانه« به ممیزی بخش هایی از 
صحبت هایتان اعتراض کرده بودید.

ممیزی به آن معنا که نبود. یکسری حرف هایی گفته می شود و در لحظه اتفاق 
های بامزه شــکل می گیرد. می گویم حیف است حرف بامزه پخش نشود و 
حذف شود. آنچه گفتم حمایت از بچه هایی بود که این برنامه ها را می سازند. 
تلویزیون چند سال است کارهای عجیب می کند. خودش برندی می سازد و 
بعد خودش آن را می گوید تعارف که نداریم؛ تلویزیون، زمانی مخاطب خیلی 
داشت. در دوره ای، پخش سریال ها روی ترافیک خیابان ها تاثیر می گذاشت 
و همه یادمان هست، برای زمان پدربرزرگ و مادربزرگ ما هم نیست. در چند 
سال اخیر نمی دانم چرا علاقه مند نیستند اتفاق های مثبت برایشان بیفتد.

ورود شما به دنیای بازیگری چطور اتفاق افتاد؟
خیلی سال پیش، کلاس کارگردانی آقای لطیفی می رفتم. آنجا آشنایی شکل 
گرفت و بعد هم با ایشان در تماس بودم. تا اینکه یک روز زنگ زدند که بیا سر 
کاری که اسمش »فرار بزرگ« بود. اول قرار بود دستیار آقای لطیفی باشم. به 
طور کاملا خودجوش بازیگر نقشی که من بعداد آن را بازی کردم، نمی دانم 
به چه دلیل نیامد و گروه بازیگری در کل شــخم خورد. ناگهان قسمت شد و 
من بازی کردم. آقای لطیفی در ذهنش ماند و فکر می کنم یکی دو سال بعد، 

قصه »وفا« پیش آمد و بخت به من رو کرد.

از دوران جوانی و نوجوانی پیگیر جدی سینما بودید؟
اصلا و ابدا. گره خوردن زلفم با این مقوله ســینما و هنر هفتم تقریبا از وقتی 
شــد که من خیلی قضا و قدری کلاس های بازیگری آقای امین تارخ رفتم. 
قبل از آن خیلی برایم ســینما چیزی نبود که پیگیر باشم و سرگرمی مورد 
علاقه ام باشــد. به مرور این اتفاق افتاد. یادم هست در دورانی برای اینکه از 
مدرسه فرار کنیم، ترجیح می دادیم همه جا از جمله سینما و فوتبال برویم 
جز مدرسه. من فیلم های مهم و شاخص تاریخ سینما را در سینما می دیدم. 
»مــادر« مرحوم علی حاتمی را با اینکه بچه بودم، رفتم در ســینما دیدم. یا 

»آژانس شیشه ای« ابراهیم حاتمی کیا.
یادم هست بلیت فیلم »قرمز« فریدون جیرانی را داشتم و همزمان همان روز 
استقلال با پاس بازی داشت. بلیت ها را به دوستم دادم و رفتم بازی استقلال 
را دیدم. بعد تعریف »قرمز« را زیاد شنیدم و آن بازی هم از بخت بد من بدون 

گل تمام شد!

دوران نوجوانی و جوانی چطور گذشت؟
)چند نفر می آیند برای گرفتــن عکس و امضا. »باید اجازه بدین کارم تموم 
شــه. نمی خواین که قطع کنم مصاحبه رو؟« عکس را می گیرند و می روند. 

»گرفتی آخر، ها؟ راضی ام ازت!«(
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من هم مثل هر آدم دیگر، دوران نوجوانی ام را در جامعه ای گذراندم که بالاخره 
تازه از جنگ درآمده بود. بچه تر که بودم شــاید سینما خیلی انگیزه ام نبود. 
آن زمان پنجشــنبه و جمعه تفریح خانواده ها، سینمارفتن بود. یادم هست 
فیلم »پدربزرگ« آقای قاری زاده را در شرایطی که دورتادور سینمای میدان 

ولیعصر صف بود، دیدم.
بالاخره من هم تحت تاثیر فضای آن دوران و اســترس هایش بودم. می توانم 
بگویم با کمی روحیه پرهراس نسبت به آینده. در مدرسه پرشور و شر بودم ولی 
بی ادب نبودم. فقط صبح ها دیر مدرسه می رفتم. در دانشگاه هم هر امتحانی 
ســاعت های 10 و 12 بود، نتیجه اش بهتر از امتحان ساعت 8 می شد. چون 
ویندوزم اول صبح بالا نمی آید. هیچ وقت آن نوع شیطنت که نزدیک بشود به 
بی ادبی نداشتم. مادرم فرهنگی بود و خیلی سختگیری می کرد. همین الان 
هم مسائلی را رعایت می کنم که شاید همان ها جلوی پیشرفتم را می گیرد.

 
برسیم به نقطه عطف که »وفا« بود

خیلی اتفاقی قســمت من شد. آقای لطیفی بعد از دو سال زنگ زد. در این دو 
سال، نه اینکه دوست نداشته باشم، سر برخی پروژه ها رفتم و به دلایلی نشد. 
این پشت خط ماندن ها را خیلی بچه ها دارند و دنبال راهی هستند که داخل 
بیایند. برای من هم بود. جالب اســت که بعدها خیلی از کارگردانان که به من 
اعتماد نداشتند الان برای نقش اصلی دنبالم می آیند... آنها من را به یاد ندارند 
ولی من خوب رفتارهای آنها را حفظ هستم و این جالبه... البته اینکه می گویند 

طرف پول داده و توی سینما آمده است.
من در مورد خودم نشنیدم بگویند اما وقتی درباره همه می گویند لابد پشت 
سر من هم هست. اصولا ما آدم ها برای پیشرفت های دیگران دلایل ماورایی 
عجیب و غریب می سازیم. »وفا« به نظرم خیلی اتفاقی پیش آمد. آقای لطیفی 
اصرار داشــت بازیگر تازه کار بیاورد. برخلاف میل تهیه کننده که دنبال اسم 
های خیلی بزرگ بود. »وفا« را هر کســی بازی می کرد، بلیتش برده بود. من 
خوش شــانس بودم چون خوش ذات هستم و به این اعتقاد دارم. »وفا« برای 
من پیش آمد و خوشــحال هســتم که پیش آمد و هنوز که هنوز است، دارم 

نانش را می خورم.

خیلی ها با دیدن شــخصیت ژوبین در »وفا« یاد محمدرضا فروتن 
افتادند و معتقد بودند بازیگــری در قد و قواره او دارد می آید و می 

تواند آینده درخشان تر هم داشته باشد.
آن زمان بازیگرانی بودند که نسل جوان تر دوست شان داشتند. نظر من است 
اما به عنوان یک مخاطب، آن دوران خیلی فیلم های قشنگ تر ساخته می شد 
با اینکه الان اصرار داریم بگوییم چقدر فیلم هایمان جذاب است. البته جالب 
هم هست؛ بالاخره تخیل به سینما رنگ می دهد و این تخیل چند سال است 
از سینمای ما گرفته شده است. فیلمسازان بیش از حد به سمت واقعیت می 
روند. من هوادار مریض »بازی تاج و تخت« هســتم و آن تخیل را در ســینما 

دوست دارم.
درباره بازیگران آن نســل بالاخره داشتند کارشان را می کردند. آقای فروتن 
هم از آن دســته بود. هر کدام از ما جای خودمان را داریم. البته نسل ما کمی 
هم بدشانس بود. برخی مطبوعات عامه پسند، کار را خراب کردند. حتی اگر 
هم می خواستم درباره بعضی مسائل مثل غذا و رنگ مورد علاقه ام حرف بزنم، 
مدرک تحصیلی ام اجازه نمی داد. هر چند الان در آستانه 40 سالگی احساس 
می کنم مسائل دیگر برایم مهم تر از تعداد فالوئر، لایک فروش فیلم و اینهاست.

طبعا وقتی فیلم و سریال شما موفق می شود تعداد هواداران هم بالاتر 
می رود این خودش یک امتیاز است.

البته هســت اما دست و پا زدن و گدایی کردن برای بالابردن تعداد مخاطب و 
فالوئر را نمی پسندم. می دانیم که خیلی از بچه هایمان اینطور هستندو شاید 

خود من هم باشــم. می دانیم طرف یک آدم دیگر اســت اما می خواهد یک 
فلورانس نایتینگل از خودش جلوی مردم درســت کند که همه بگویند وای 

این چقدر ماه است.
در برنامه آقای مهران مدیری نازنین که به شــدت قبول و دوستش دارم، هم 
گفتم تمام تلاشم را می کنم قضاوت نکنم و اینطور نباشم. نمی گویم دوست 
داشته شدن برایم مهم نیســت. قطعا هر آدمی محبت دیدن را دوست دارد. 
بالاخره هر کسی نظر خودش را می گوید و مشکلی نیست. من این جنگ برای 

به دست آوردن را دوست ندارم و نمی پسندم.

شما از معدود بازیگرانی هستید که تحصیل را تا مقطع دکترا دنبال 
کرده اید، پشتکار دارید و در سینما و تلویزیون موفق بوده اید. ضمن 

اینکه کوتاه نمی آیید و زیر بار حرف زور نمی روید.
البته زور هم به کسی نمی گویم. می گویم همانقدر که او محترم است، من با 
رفتارم به بقیه نشان دهم، تا اینجایش خوب است. یکی از مسائلی که همیشه 
به آن افتخارکرده ام، این اســت که تا به حال نشده با کارگردان و تهیه کننده 
ای، کار کنم و کار بعدی دعوت نشــوم. این یک نشانی است که می گوید من 
کارم را بلدم. به بقیه احترام می گذارم، کم فروشی نمی کنم. دیر نمی آیم. زود 

نمی روم. سر صحنه خواب آلود نیستم.
در تمام این سال ها بزرگترین آفتی که دیده ام همکارانی بودند که چون نظم 
پذیر نبوده اند، می گفتند پروژه را با آنها هماهنگ کنید. پوریا خودی اســت! 
این اتفاق می افتد. عملا باج دادن به بــی نظمی و بی احترامی... در تمام این 
سال ها یکسری آدم در سینما جمع می شدند و می گفتند آقا هرکسی مثل ما 
فکر نمی کند و در طیف ما نیست، سعی می کردند طردش کنند. این آدم ها 

در سینما ریشه دوانده و قوی شده اند. قدرت زیادی دارند...
همان آدم ها چند ســال پیش محمدرضا شریفی نیا را می کوبیدند که خیلی 
قدرت داشت و اعمال نظر می کرد اما وقتی توپ زیر پای خودشان است، همین 
کار را به شدیدترین وضع می کنند. یک جمله چند روز پیش خواندم و خیلی 
دوستش داشتم. نوشــته بود »جوری زندگی کن که اگر همه مثل تو زندگی 
کردند، دنیا گلستان شود.« من اگر بتوانم، این را اندازه خودم رعایت می کنم.
همه داریم از بی احترامی ها در فضای مجازی یــا ترافیک می نالیم. راه حل 
هایی هم که پیدا می کنیم، خنده دار است. بیلبورد می زنند »تک سرنشین 
خیر، شهر گل و بلبل« قربان شکلت بروم، دو تا تاکسی را نمی توانی مدیریت 
کنی که من بتوانم با تاکســی بروم. آن شعار برای شهرهایی است که سیستم 
حمل و نقل عمومی شان، زیرساخت و هزار مسئله دیگرشان درست است. در 
این مملکت تنها اتفاقی که هر روز می افتد، اختلاس است که همه هم نسبت 

به آن بی تفاوت شده اند.
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اتفاق هایی که اگر در هر کشور دیگر بیفتد، بحران می شود. برای ما 
در نهایت چند لطیفه تلگرامی است تا یکی دو هفته بعد که فراموش 
بشود و برویم سراغ موضوع بعد و نفر بعد. چه بیچاره کسانی که این 
وسط قربانی می شــوند تا حواس ها پرت شود. مثال بارزش بیچاره 
مهدی رحمتی. خیلی خنده دار است. چون من خودم در شرایط مشابه 
گیر کردم می گویم یا عکس گرفتن با یک خانم بی حجاب جرم است 
یا نیست. اگر است، چرا با افرادی که بارها خارج از کشور عکس می 
گیرند و خیلی راحت هم پخش می شود، برخورد نمی شود؟ از بازیگر 
و خواننده تا سیاسیون و فوتبالیست... چرا تاحالا جرم نبود؟ به یکی 

گیر می دهند و آن یکی نه. چرا؟
من معتقدم وقتی مادایره جرم را این همه وسیع می کنیم، اتفاق می افتد که 
خود قوه قضاییه هم به زیادشدن پرونده ها معترض می شود. نکته جالب این 

است که هرچه جر از نظر اجتماعی، کمتر آسیب بزند، بزرگ تر می شود.
 

دو کار اول شــما که خیلی اتفاقی بود. بازیگری از چه زمانی برایتان 
جدی شد؟

مدتی است سریالی کار می کنیم به نام »پیکسل« درباره چند بازیگر که درگیر 
قتل می شوند. چون واقعا نمی توانیم سراغ هیچ شغل و حرفه دیگر برویم. من 
نمی گویم آدم بامطالعه هستم و اصلا زمان مطالعه آزاد ندارم. این جدی شدن 
از همان دوران بود. اگر آمدم که بمانم ســعی کردم مقداری جدی تر باشــم. 
خیلی نقدها را از منتقدهای خوب خواندم که وقتی درباره دوستانشــان نمی 

نویسند، خیلی خوب می نویسند.
ما الان بازیگری داریم با کلی فیلم و بازی شکست خورده که درباه فیلم های 
شکست خورده اش یک خط نقد پیدا نمی کنی. من با عینک منتقدان فیلم ها 
را شروع به دیدن کردم. کمی سعی کردم مطالعه را جدی بگیرم. مسئله ای هم 
هست. تو به عنوان بازیگر نمی توانی در فیلمی بازی کنی که دوست داری. در 
ایران چند سال مد شــده اگر دو تا جلد خورده و کمی هم خوش قیافه بودی، 
این یعنی بی استعداد هســتی. من را تقدیر تا اینجا آورده و از کارنامه ای که 

دارم، راضی ام؛ جز دو سه فیلم.

پس برسیم به »روز سوم« و »عیار 14« که ورود جدی شما به سینما 
بود.

»روز سوم« که خیلی اتفاق جالبی بود و هنوز هم دوستش دارم. اتفاق بدی که 
افتاد من دراین فیلم چند سال زود بازی کردم. این نظر برخی دوستان است 
که در سینما دارم. اگر سه چهار سال بعد بازی می کردم، خیلی ها راحت تر می 
پذیرفتند. ولی نه برای کسی که چند ماه قبل »وفا« را داشته و روی جلد مجله 

هایی رفته که موردپسند خیلی ها از جمله خود من نبود.

در »روز سوم« نامزد دریافت جایزه از جشنواره شدید...
و همــان پدرم را درآورد! به خاطر اینکه خیلی ها نقش را در حد قد و قواره من 
نمی دانستند. تاریخ را که نمی توان نادیده گرفت. استدلال آن دوستانم را که 
گفتند زود بازی کرده ام قبول دارم. یعنی اگر من دو سه سال بعد این نقش را 
بازی کرده بودم، می پذیرفتند. همه می گفتند بابا اینکه تا سه ماه پیش کسی 
او را نمی شــناخت وروی جله مجله های عامه پسند بود. بالاخره حساسیت 

برانگیز می شود که شد. این میان چوب عقده بعضی ها را خوردم.

چرا رفتن روی جلد این مجله ها را می پذیرفتید؟
آن موقع این ابزار امروزی نبود که بیایند و نظرشــان را درباره تو بنویســند. 
به ضرب و زور شــماره تلفن تو را پیــدا می کردند و پیامک می فرســتادند 
 .z چند روز بعد عزیزم می شــد با پنج .z با 11 تا Azzzzzzzzzzzizam
بعد عزیزم معمولی و چند روز دیگر می نوشتند »تو فکر کردی کی هستی که 

جواب ما رو نمی دی؟ خوبه فقط یه دست لباس داری!«
این خیلی برای من تکرار شــد. من هم دنبال ایــن بودم که بگویم به خدا من 
فقط یک بار عکاســی کردم و چند جا کار شــد. بعد مد شد. مهدی سلوکی با 
»نرگس«، حامد کمیلی با سریال خوب »اغما«. من همان سال با باران کوثری 
»صاحبدلان« را بازی کردم. اولش کار گارد داشــت و می گفت یعنی چه که 
یکســره روی جلد این تیپ مجله ها هستی. یک روز عذرخواهی کرد و گفت 
الان می فهمم که دست خود بازیگر نیست. او این شهامت و درک را داشت که 
خیلی ها خودشان را به نفهمیدن این مطلب می زدند... کار می کشد ناگهان 

از این مجله به آن مجله. آن اتفاق دارد الان در اینترنت می افتد.
من »وفا«، »صاحبدالان« و »روز سوم« را با آقای لطیفی کار کردم و با پررویی 
دارم این را می گویم چیزهایی که به نظرم از روز روشــن تر است. در سه کار 
کاملا موفق هت تریک کردم. چنان فشاری یک دفعه وارد شد به ویژه به آقای 
لطیفی که جالب اســت ما از ســال 85 دیگر با هم کار نکردیم تا همین چند 
ماه پیش که »پیکسل« شروع شــد. همین الان دقتی کنید می بینید حتی 
ترکیب بازیگران خیلی از مجموعه ها هم تکراری است اما خدا نکند بخواهند 

به موردی پیله کنند.
 

معمولا برای بازیگرانی در موقعیت شــما که از تلویزیون با چند کار 
موفق شــروع می کنند، بزنگاهی پی می آید که باید برای ادامه در 
تلویزیون یا ورود به سینما تصمیم بگیرند. برای شما هم این اتفاق 

افتاد؟
یک سالی آمدم این کار را بکنم اما اصولا تاس من در تلویزیون خوب نشسته 
اســت. من در ســینما با کارگردانانی کار کردم که هرکدامشان وزنی دارند. 
هیچ کس هم به اندازه من با کارگردان اول کار نکرده است. با پرویز شهبازی، 
محمدحسین لطیفی، احمدرضا درویش و عزیزالله حمیدنژاد که جزو شاخص 

ها هستند.

تصمیم گرفتید بین سینما و تلوزیون در رفت و آمد باشید؟
مدتی است توهم هست که باید از تلویزیون بیرون آمد به نیت رفتن به سینما. 
من هم آمدم بروم اما دیــدم حداقل من اینجوری نبودم و این تفکیک را قائل 
نیستم. چند روز پیش داشتم با یک بازیگر خیلی خوب و مطرح که دوست من 
هم هســت حرف می زدم. می گفت »پوریا خیلی خوب است که در تلویزیون 
دیده می شوی و مردم رویکرد مثبت دارند«. گفتم یک لحظه لطفا. چه کسی 
چنین حرفی زده است که الزاما هر کسی می آید، موفق می شود؟ همزمان با 
سریال »کیمیا« با کمی پس و پیش، خیلی بازیگران که کمتر حاضر به بازی 
در تلویزیون می شــوند آمدند در سریال کار کردند اما هیچ کس ندید من در 
تلویزیون بیشــتر کارهایم دیده شد جز »مرد نقره ای«. اگر بخواهم بشمارم، 
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چیزی یادم نمی آید که جزو سریال های پربیننده آن سال نبوده باشد.

چطور شد که از پسر عاشق پیشه »وفا« ناگهان رفتید در »صاحبدلان« 
نقشی را بازی کردید که به نوعی یادآور کاراکترهای فیلمفارسی بود؟
این یکی از مسائلی بود که خیلی از همکارهای شما آمدند گفتند بابا تو عجب 
جراتی داری. اگر دیگران بودند شاید چند سال می خوابیدند در آن بستر »وفا« 
وا از بازی در این نقش نان می خوردند. من به همه آنها این حرف را می زدم که 
اگر واقعا این برای شما تحسین برانگیز است، چرا این را جایی ننوشتید و فقط 
به خود من گفتید. این اتفاق اگر برای یک بازیگر دیگر بیفتد که تیم رسانه ای 

قوی داشته باشد، برجسته اش می کنند.
یادم هســت فیلمی به نام »چراغ قرمز« بازی کردم با الناز شاکردوست و رضا 
شفیعی جم نازنین. ژوکر فیلم من بودم و عشق فیلم شفیعی جم. درواقع در آن 
فیلم، برعکس شــده بود. تجربه خیلی خوبی بود و اتفاقا فروش بالایی داشت. 
جاهایی هست که کم تجربه ای و اشتباه می کنی و یا در برخی موارد محاسبات 

اشتباه می شود مثل »آس و پاس«.

البته در چند سریال دیگر هم همین راه را رفتید.
شما »کیمیا« را دیدی؟ آنجا نقش من یک دیو بود. یادم هست یک مجله معتبر 
سینمایی می خواست پرونده بدمن های محبوب سینمای ایران را دربیاورد و 
سراغ من برای نقشم در »کیمیا« آمده بود. بدمن بود اما محبوب شد. اینهاست 
که جذاب اســت. من بازیگری که خیلی از همکارانم می بینند نیستم. به این 
مافیای داخل سینما و تلویزیون و اینها هم به این شکل قائل نیستم. معتقدم 
جامعه ما، جامعه ای است که براساس رفاقت و ارتباط کارهایش را پیش می 

برد.
بهترین دکتر را هم اگر ببری در یک بیمارســتان متوســط، بالاخره حمایت 
نیــاز دارد. من می گویم اندازه خودم از جایگاه ی کــه دارم راضی ام. یک نفر 
نمی تواند بگوید پایم را گذاشته ام روی شانه هایش برای اینکه بالا بروم. یک 
همکارم نیســت که بگوید این آدم سر فلان کار، ادا و اصول درآورد. هر کسی 
یک جور زندگی اش را می بیند. شــاید اگر یکســری کارها را می کردم الان 

جایگاهی دیگر داشتم.
 

کدامیک از نقش های تان را بیشتر دوست دارید؟
به سریال هایم خیلی نمره قبولی می دهم. معتقدم در کشور ما بخش دولتی 
جاهایی که ورود می کند خیلی قوی تر اســت. به طور مثال شرایط و امکانات 
تولید »مختارنامه« را هیچ دفتر سینمایی نمی تواند فراهم کند. وودی آلن، 
زمانی می گفت این آشــغال ها را نریزید دور، بدهید برویم در تلویزیون فیلم 
درست کنیم. الان دیگر اگر »آنی هال« را بسازد نمی تواند این جمله را بگوید 

چون کلی سریال خوب دارد ساخته می شود.

شما در سینما بعد از »روز سوم« و »عیار 14« کاری نداشتید که چندان 
به کارنامه تان اضافه کرده باشد.

»رستاخیز« مگر بد بود؟ بهترین بازی من است اما از بخت بد و به دلیل توقیف، 
کســی هنوز آن را ندیده است. مقداری هم شانس است. قبول کن. من بعد از 
»رستاخیز« چند کار را رد کردم، به خاطرش خودم را سرزنش نمی کنم. در 
آستانه 40 سالگی خیلی مسائل مهم تر از سینما دارم که به آنها فکر کنم. وقتی 
در دورهمی های دوســتان سینمایی می بینم همه حرف شان و زندگی شان 
درباره سینماست که به فلانی زنگ بزنیم در پیش تولید است و این حرفه، شاخ 
در می آورم. من اگر بروم بنشینم در جمعی ببینم حرف سینماست، به بهانه 
ای از جمع جدا می شوم. اصلا حوصله اش را ندارم. می گویم سینما بخشی از 
زندگی من است. بعضی ها زندگی شان قسمتی از سینمایی است که تمام دور 

و اطرافشان را گرفته است.

بازی در »رستاخیز« چطور پیش آمد؟
آقای درویش با هیچ کس تعارف ندارد و به شدت سختگیر است. یادم هست 
سکانســی داشتیم که ما در لشــکر بدمن ها بودیم. پلان ما را گرفتند صحنه 
مقابل را قرار شــد فردا بگیرند منتظر بودیم یک روزه تمام شود اما چند روز 
طول کشید. لشکر اولیا بودند. از برنامه ریز پرسیدم چرا اینقدر طول کشیده 
است؟ آقای درویش اینقدر حساسیت داشت و برای همین است که آدم دلش 

می سوزد بعضی ها ندیده قضاوت می کنند.
درویش می گفت که آن طرف حفص بن عمر )من پسر عمر سعد را بازی می 
کردم( یاغی تر درآمده و مبادا رجزی که لشــکر اولیا می خواند از رجز حفص 
ضعیف تر شده باشــد. برای همین آن بخش چند روز طول کشید. خروجی 
فیلمی که با این وسواس ها ساخته می شود، فرق می کند تا اینکه من بروم یک 
فیلم تاریخی بازی کن. هر فیلمی همانقدر که برایش زحمت می کشــی می 
ماند. من خودم از زحمتی که برای »رستاخیز« کشیدم خیلی راضی ام. آقای 

درویش با احدی تعارف ندارد.
خیلی از کسانی که ما باورمان نمی شد صدایشان دوبله شد. برای من این اتفاق 

نیفتاد. من آن فیلم و بازی خودم را هم دوست دارم.

خیلی شنیده ایم که کسی اگر بازیگر تلویزیون باشد، سینمایی ها 
دور او را خط می کشند.

متاسفانه این اتفاق هســت و برای من هم به نحوی افتاد. بالاخره با خودم که 
تعارف ندارم. اشتباه های من در سینما نسبت به تلویزیون خیلی بیشتر بود. 
بی تعارف بگویم در تلویزیون اگر برگردم، »مرد نقره ای« را شاید بازی نکنم. 
»وفا« را با جان و دل می پذیرم و همچنین »صاحبدلان« در »ساعت شنی« 

30 سکانس داشتم ولی عاشق آن هستم. بگذریم که همه نقشم درآمد.
عاشق »مسیر انحرافی« هستم. نمی توانم بگویم سر رقابت با شبکه های دیرگ 
چه خیانتی کردند. آن کار را مثله کردند و وقتی در آی فیلم پخش شــد، تازه 
همه دیدند. یکی از بهترین کارهایی بود که ما داشیتم. در تلویزیون یک سال 
مثلا می گویند مثلث عشقی ممنوع است. بعد می بینی یک سریال همزمان 
جایی دیگر پخش می شود و ذوزنقه عشقی است. چه خبر است؟ اشتباه من در 
سینما بیشتر بود. در فیلم هایی بازی کردم که اشتباه درآمد و اشتباه از خود 
من بود. من آقای ابوالفضل پورعرب را خیلی دوســت دارم. می گفت پوریا تو 

خیلی ماخوذ به حیایی. هیچ وقت در رودربایستی کار قبول نکن.
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به شرفم قسم 50 درصد کارهایی که من بازی کردم، بهخاطر اصرار طرف مقابل 
بود. بعضی ها را هم واسطه می کنند و وقتی تو می بازی، می بینی دورت خالی 
شد. من این بالا سرم آمد. البته موفقیت در بازیگری را مثل یک پازل می دانم. 
بخشــی از آن بخت و اقبال است و بخشی هم ارتباط. یکجا هم می بینی همه 
را با هم داری اما آن درک را نداری که شانســت رو بقاپی... جایگاه بیشتر بچه 
هایی که در »درباره الی« بودند )جز یکی دو نفر( قبل و بعد از آن فیلم را با هم 

بررسی کنیم. درباره شایستگی اصلا بحث نمی کنیم.
از جایگاهی که دارم راضی ام به اندازه بهایی که برایش دادم. امیدوارم همه به 
آن چیزی که دوســت دارند برسند و دست از سر همدیگر بردارند. من خودم 
خیلی فوتبالی بودم. قبل از اینکه با بچه های فوتبال آشنا بشوم، فکر می کردم 
اینها که الزاما پیراهن یک تیم را می پوشند، اگر برای همسر ندهند، با هم بد هم 
نیستند. بعضی موقع ها می بینی حتی در یک پست هم نیستند ولی همچنان 
خوب یکدیگر را نمی خواهند. در ســینما هم همین است. یکسری مسائل را 

باید از خودمان شروع کنیم.
 

چه شد که در »کیمیا« اینقدر خوب دیده شدید؟
بهترین همکارهای دنیا را در »کیمیا« داشتم و هنوز که هنوز است دلم برای 
آن تنگ می شود. خیلی گروهمان خوب بود. دروغ نمی گویم و معنی ریاضت 
کشیدن را نمی فهمم نمی دانم اســمش چیست اما کسی سرصحنه گوشی 
همراه دست من نمی بیند. کلا شوخ هســتم و باید یخم باز شود. احترام می 
گذارم به همکارانم و اسمش را اصول، نه ریاضت می ذارم. من اصول دارم برای 
خودم. به همه به یک اندازه احترام می گذارم. کسی معطل من نمی ماند. سوار 

بر فیلمنامه می آیم! آدمی نیستم که باعث آزار کسی بشوم.

در این میان، گریزی هم به فیلم های طنز زدید.
به طور کلی کار کمدی ســلیقه ام نیســت اما چند کار کردم که موفق بود؛ از 
جمله »هرچی خدا بخواد« و »چراغ قرمز«. راستش را بگویم من هوادار گروه 
»پایتخت« و عاشق بازی محسن تنابنده ام. خیلی بامزه اند. من هر کار کمدی 
بازی می کنم، تهیه کننده، دو روز دیگر من را می خواهد. من نیشم فوق العاده 
شل است و آنقدر سر صحنه می خندم حتی به چیزهایی که خنده دار نیست. 

چون من جوک بی مزه هم تعریف کنند، غش می کنم.
یک بار یک تهیه کننده، من را کناری کشــید و گفت پسرم، این چیزی که ما 
به خاطر خنده تو داریم هی عوض می کنیم، اســمش نگاتیو است و کلی  هم 
قیمت دارد. کمی رعایت کن. اما دســت خدم نبود. یادم هست یک بار آرش 

معیریان در رابطه بــا فیلمی که با او کار کرده بودم با من تماس گرفت و گفت 
ما دو تا پلان سالم از تو نداریم به خاطر اینکه تو دائما در حال خندیدن بودی.

سریال مورد علاقه شما چیست؟
سریال مورد علاقه ام »بازی تاج و تخت« است. یادم هست شبی ساعت 2 چون 
از شبکه HBO پخش می شد، زنگ می زدم خانه دوستانم که آن قسمت را 
برای من ضبط کنند. »برکینگ بد« را شــروع کردم و تا اواسط دیدم. سلیقه 

است دیگر، هنوز تمامش نکرده ام.

نقشی هست که دوست داشتید آن را بازی کنید؟
نقش پورعــرب در »نرگس« بی نظیر بود. نامزد ترانه را در »درباره الی« صابر 
ابر بازی می کرد. خیلی خوب بود و دوست داشتم. کار با اصغر فرهادی را همه 

دوست دارند.

بازیگر مورد علاقه شما در سینمای ایران کیست؟
مهدی پاکدل را خیلی دوست دارم و تئاترهایش را می پسندم. محسن تنابنده 

و امیر آقایی را هم دوست دارم. بیشتر همبازی هایم خوب بودند.

حضورتان در شبکه مجازی چگونه است و بیشترین کامنت هایی که 
دریافت می کنید، چست؟

به کامنت های فضای مجازی دلخوش نیستم. من وبلاگی داشتم که در آن با 
مخاطبانم در تماس بودم. دو سه سال در کنکور صددرصد آمار قبولی داشتیم. 

یعنی تمام بچه های ما در دانشگاه قبول می شدند.

در کنار کدام بازیگران احساس راحت تری می کنید؟
رضا کیانیان در »کیمیا« فوق العــاده بود. همین طور خانم ها عاطفه رضوی 
و آزیتا حاجیان و آقای حســن پورشــیرازی. من در کل این سینما با دو نفر 
مشــکل دارم در این حد که اگر آنها در یک کار باشند، من نمی روم. البته آنها 
بی معرفتی کردند و بی خبر به جای من در پروژه ای قرارداد بســتند که با من 
بسته شــده بود. من اخلاقم این است؛ یوسف تیموری، کامبیز دیرباز، پژمان 

بازغی و خیلی ها می دانند.
تیموری سر کار »هرچی خدا بخواد« قرارداد داشت. به هردلیل هر وقت وعده 
می کردند نمی رسید برود. زنگ زدم که می خواهم بروم جای تو و به یک شرط 
می روم؛ اینکه در تلفن، مقابل همه بگویی از تو اجازه گرفتم. »رســتاخیز« را 
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قرار بود کامبیز بازی کند، به هر دلیل نشد و من جایش رفتم. ما خودمان باید 
به هم احترام بگذریم.

 
حقتان را از سینما گرفته اید؟

کم لطفی هایی شده است. نه می گویم خیلی باسوادم، نه بی سواد. ولی اندازه 
خــودم فیلم می بینم و برای این حرفه وقت می گــذارم. به خودنمایی کمتر 
قائلم. جایگاهم همین بوده و همین هم محصول تمام انتخاب ها، اشــتباه ها، 

تلاش ها و کارهای نکرده است.

چقدر فیلم می بینید؟ چقدر کتاب می خوانید؟ رابطه شما با سینمای 
جهان چطور است؟

درباره کتاب که من بیشــتر مطالعه ام، مطالب کاربردی اســت. زمانی ندارم 
برای مطالعه و مجبورم مرتبط با رشــته درســی ام کتاب بخوانم. کتاب های 
روانشناسی را هم چون علاقه درام می خوانم ولی اینکه فلان رمان را می توانم 
راحت بنشینم و بخوانم، صادقانه بگویم فرصت نمی کنم اما درباره فیلم اصولا 
فیلم بازم و فیلم دوست دارم. بی تعارف بگویم یکسری مسائل را نمی فهمم و 
اصراری هم ندارم بفهمم. بعضی بچه ها گفتند »کیم کی دوک« خیلی باحال 
است. من که نفهمیدم. زور که نیســت. حال نمی کنم. یا این فیلمساز ترک 
بود )نوری بیلگه جیلان( خیلی زورکی فیلم هایش را دیدم؛ یک لانگ شــات 
چهارنفری بود که مدام می گفتم الان می رود نمای بســته. نرفت که نرفت. 

راستش نمی فهمم.

در مورد فعالیت های خیرخواهانه و ایفای نقش به عنوان سفیر مبارزه 
با دخانیات در خیریه روشنای امید بگویید.

ببینید حضور برخی در این عرصه تنها خودنمایی است اما این دلیل نمی شود 
اگر از یک ابزاری بعضی مواقع بد استفاده می شود به حسن آن نگاه نکنی. من 
با این نیت می روم که حضورم باعث خوشحالی یک نفر بشود شاید یک نفر به 
خاطرم کمی بیشــتر به نیازمندان کمک کند. حضور من در خیریه روشنای 
امید به عنوان سفیر مبارزه با دخانیات مسئولیت و احساس دین من را به این 

موضوع بیشتر کرد.

ماه رمضان در مهمانی افطار ییس جمهور گویا با ایشان گفت و گوی 
کوتاهی داشتید؟

شنیده بودم برخلاف روسای قبل آقای روحانی خیلی علاقه ای برای تماشای 
فیلم ندراند اما برای خوردم هم شگفت انگیز بود که دکتر روحانی گفتند شب 

ها سریال برادر و نقش منفی من در این سریال را دنبال می کنند.

جایی گفته بودید هرگز در سینما در هیچ نقشی سیگار نمی کشید.
در اینکه دوســت دارم به نوعی مخالفتم را با سیگار اعلام کنم، شکی نیست. 
گفته ام دوست ندارم در سینما سیگار بکشم چون دوست ندارم باعث ترویج 
آن شــوم. من اگر نقش قاتل بازی کنم، یعنی دارم قتل را ترویج می کنم؟ نه 
قطعا این نیست. دیدی کسی با خودش عهدهای عجیب و غریب می بندد که 
شاید فقط برای خودش محترم باشد؟ من سال ها می دیدم و غبطه می خوردم 
که بهترین بازی های همکارانم دیده نشده اما هر موقع نقش عملی بازی می 
کنند، جایزه می گیرند. ظاهرا یک جیز بامزه شده است. قبول دارم حرفی که 
دارم می زنم به عنوان بازیگر غیر حرفه ای است. مخالفت با سیگار زکات کاری 

است که می کنم. می خواهم یک چیزی از من یادگار بماند.

اگر اصغر فرهادی بگوید در فیلم من باید در نقشــی بازی کنی که 
سیگارکشیدن هم لازمه آن است، آیا قبول می کنید؟

صادقانه بگویم باید در شــرایط قرار بگیرم تا ببینــم چه تصمیمی می گیرم. 

شکســتن این قولی که به خودم داده ام، سخت اســت؛ یک چیز دلی است. 
البته شده قنش هایی را به خاطر سیگار کشیدن از دست داده باشم. اگر یادت 
باشد در سینمای کلاسیک، کلارک گیبل و همفری بوگارت با سیگار، پزهای 
خوشــگل می گرفتند. یادم هست بچه بودم داشتم فیلم »راکی« را می دیدم 
که داشت با یک دخترک می آمد. با یک دوبله خیلی خیلی خوشگل می گفت 
ببین اگر سیگاری بکشــی، بهت می گویند بدکاره. بعدها فهمیدم بابت این 

جمله به او جایزه داده اند.
 

بالاخره عاشق سینما هستید یا خیر؟
عاشق سینما نیســتم اما خیلی از آن لذت می برم. صادقانه نیستم. بیشترین 

لذتی که در زندگی ام می برم از سینماست.

و اما پاسخ های کوتاه
*    حســین لطیفی: باعث حضور من در سینما شد. هر قراردادی که می بندم 

به یاد او هستم.
*    امین تارخ: خیلی دوستش دارم و تا آخر عمر قدردانش هستم. هرجا بود، 

به نظر من تندیس ایشان را ساخته بودند.
*    علــی دایی: برای اظهارنظر حســاب و کتــاب ریاضی ندارد. ما بســیار 
خوشبختیم در زمانه ای زندگی می کنیم که می توانیم با او هم صحبت شویم.
*    مهدی پاکدل: خوش قلب ترین و بدون عقده ترین دوســت و بازیگر. بازی 

های تئاتری خیلی درخشان دارد.
*    علی کریمی: پسر بسیار خوب، کله شق و دوست داشتنی.

*    ناصر حجازی: یک روز استقلال با دالیان بازی داشت و من بچه بودم. برای 
دیدن مرحوم حجازی رفتم در هتلی که تیم اردو زده بود. در لابی هتل از خانمی 
پرسیدم ببخشید آقای حجازی کجاســت؟ گفت برو هر جا بوی ادکل خوب 
آمد، همان جا نشسته است. سال ها بعد یک روز به ملاقات آقای حجازی رفتم 
و او را در شــرایطی دیدم که نه خودش می توانست عطر بزند، نه کسی که به 

دیدنش می رفت.
*    الهام حمیدی: شریف و نجیب.

*    ترامپ: من اصلا سیاســت نمی فهمم اما هر کجــای دنیا می روی، در هر 
فرودگاهی که آمریکایی ها و انگلیســی می آیند، همه از آنها بدشان می آید. 
از این نظر، انتخاب ترامپ چندان هم بد نبود. خودشــیفتگی ویژه ای دارند 
بیشتر انگلیسی ها و آمریکایی ها و این عرب های حاشیه خلیج فارس هم چون 
چند ســالی دارند به اینها سرویس می دهند، گرفتار این توهم خودشیفتگی 

خودباحال بینی شده اند.



صنعت سینما /27  آبان ماه  1402/ شماره 18493

سینمایی های عاشق ادبیات!
انگار از بودن و درخشــیدن در دنیای فیلم و سینما خسته می شوند و دوست دارند در عرصه های دیگر هم قدرت نمایی کنند. داستان 
سرک کشیدن بازیگران و فیلمسازان به دنیای کتاب و نویسندگی از آن ماجراهایی است که قدمتی چندان طولانی ندارد و البته در سال 
های اخیر پررنگ تر از گذشته شده است. برخی از این جمایعت نه چندان پرشمار فقط یکی دو بار طبع و بخت خود را در نوشتن کتاب و 
ســرودن شعر می آزمایند و بعد برای همیشه عطایش را به لقایش می بخشند. عده ای دیگر اما با پشتکار بیشتر در سال ها در این وادی 
مانده و چند وقت یکبار یک کتاب روانه بازار کرده اند. حالا که در روزهای برگزاری جشنواره به سر می بریم و طبعا توجه همه روی سینما 
متمرکز است، بد نیست نگاهی بیندازیم به تجربه های اهالی سینما در عرصه ادبیات. بهانه هم اگر بخواهید، رونمایی از کتاب تازه داریوش 

مهرجویی و ورود ترجمه ای از ترانه علیدوستی به بازار ادبیات داستانی.

مرحوم داریوش مهرجویی؛ دور از سینما، خاطره بازی با 
ادبیات

ار کسی که 50 سال پیش رساله ای درباره »بوف کور« صادق هدایت به 
زبان انگلیسی نوشته و چند فیلم بســیار خوب و ماندگار ساخته، انتظار 
می رود در فاضی ادبیات هم به اندازه سینما بدرخشد. داریوش مهرجویی 
که چند سالی است دیگر درخشش گذشــته را روی صندلی کارگردانی 
ندارد، ســال ها پیش کتابی از هربرت مارکوزه، فیلسوف و جامعه شناس 
نامدار آلمانی و چهره سرشــناس مکتب فرانکفــورت ترجمه کرد و بعد 
ســراغ »جهان هولوگرافیک« مایکل تالبوت رفت تا نشان دهد همچنان 

به علایق دیرین خود وفادار است.
در کارنامه خالق »لیلا« و »هامون« ترجمه کتاب هایی از ســم شــپرد و 
اوژن یونســکو هم به چشم می خورد اما او مدتی است کار ترجمه را کنار 
گذاشــته و وارد وادی تالیف آن هم در حوزه ادبیات داستان یشده است. 
»به خاطر یک فیلم بلند لعنتی« و »در خرابات مغان« نخســتین تجربه 
های او در این عرصه بود که امســال با »دو خاطره؛ سفرنامه پاریس، عوج 

کلاب« ادامه یافت.
مهرجویی که سال هاست در کرج زندگی می کند، برای رونمایی از کتاب 
تازه خود به تهران آمد و کمی بیش از دو ساعت دیرتر به محل قرار رسید. 
هرچند حاضران به احترامش منتظر ماندند و لب به اعتراض نگشــودند. 

او در این برنامه قول داد که تا پیش از پایان ســال یک کتاب دیگر روانه 
بازار کند. کارگردانی که بعد از »اشــباح« در 1392 دیگر فیلم نساخته و 
وقت های خالی اش را با حمله به محســن چاوشی و تولید خبرهای ریز 
و درشت درباره »ســنتوری 2: مرد پاییزی« یا »مونا« پر می کند، همین 

که کتاب می نویسد هم غنیمت است.
از مهرجویی در آینده نزدیک کتاب »ســفر به ســرزمین فرشتگان« با 
موضوع مهاجرت نخبگان به بازار می آید تا آرام آرام بخش ادبی کارنامه 

او به اندازه بخش سینمایی اش پررنگ شود.

رامین ناصرنصیر
وقتی خبر آمد بازیگر سریال ها و برنامه های طنز تلویزیون و رفیق گرمابه 
و گلستان مهران مدیری دســت به قلم شده و یک کتاب شعر از عربی به 
فارســی ترجمه کرده، خیلی ها غافلگیر شدند. حجم غافلگیری به اندازه 
ای بود که گفته می شد خود آقای مترجم هم ابتدا خبر را باور نکرده است! 
در هر حال، برای رامیــن ناصرنصیر که می گویند به چهار زبان زنده دنیا 
تســلط دارد، ترجمه حرفه ای بود که او آن را از همان آغاز در کنار حرفه 
بازیگری پی گرفت و دو نمایشــنامه از »فرناندو آرابال« و »ژان ژنه« را به 

علاقه مندان ادبیات نمایشی تقدیم کرد.
ترجمه ضرب المثل های مکزیکی و کوبایی برای کســی که به زبان های 
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انگلیسی، فرانســوی، اســپانیایی و ایتالیایی آشناست هم کاری چندان 
ســخت نبود اما مشــکل آنجا ظهور کرد که ناصرنصیر از ترجمه اشــعار 
محمد ماغوط، شاعر شــهیر سوری با همکاری غســان حمدان خبر داد. 
پس از انتظار »اشک های آبی، اشک های زرد«، نویسنده و مترجم عراقی 
مدعی شــد ناصرنصیر زبان عربی نمی داند و طبعا نقشــی هم در ترجمه 

اشعار ماغوط نداشته است.
او در فضای مجازی اعتراض خود را بــه قرار گرفتن نام بازیگر ایرانی روی 
جلد کتاب چنین نشان داد. س»سال 87 با واسطه با آقای ناصرنصیر آشنا 
شدم و وقتی فهمید چند مجموعه شــعر از سهراب سپهری، احمد شاملو 
و... به عربی ترجمه کرده ام، از من خواســت از شعرای عرب هم به فارسی 
ترجمه کنم. چند شــعر از محمد ماغوط ترجمه و برایش ارسال کردم که 

گفت در نشریه »نشانی« منتشر شد.
حالا پس از هفت ســال می بینم بدون اطلاع مــن، آن را به صورت کتاب 
درآورده و حتی اســم خودش را قبل از اســم من نوشته اســت...« نکته 
اینجاســت که ناصرنصیر تمام این ماجرا را یک سوءتفاهم دانست و تمام!

 
مسعود کیمیایی؛ حیرانی و واقعی!

در دنیای فیلم و ســینما شرایطی بسیار شــبیه داریوش مهرجویی دارد؛ 
سال هاســت فیلم خوب نســاخته و این آخری هم با کلی اما و اگر و دعوا 
میان او و تهیه کننده احتمالا برای نمایش در جشــنواره امسال آماده می 
شود. مســعود کیمیایی که ظاهرا قفس ســینما را برای خود محدود می 
دید، از یک روز به بعد تصمیم گرفت حرف های ناگفته اش را خارج از قاب 

دوربین و در قالب واژه ها به علاقه مندان خود تقدیم کند.
حاصل چند کتاب داستان و یک کتاب شعر به قلم خالق »قیصر« و »گوزن 
ها« شد. آخرین مورد»سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ ندارند« بود 
که بهار سال گذشــته با حضور اهالی ادبیات و سینما رونمایی شد و دوره 
سه جلدی آن را می توانید این روزها با قیمت 56 تا 70 هزار تومان بخرید 

و بخوانید.
»فرهاد لیوان را به دهانش نزدیک کرد. نگاه فرنوش با نفسش در فلوت بود. 
فرهاد گفت: کاشــکی چگو بود و آب خوردنمو می دید. فرنوش، یه حس 
دیگه ای تو کلمه، تو قلبم نیســت. چگو دکتر نبــود؟« این چند جمله از 
یک رمان 932 صفحه ای است و مخاطب را با خودش به دنیای فیلم های 
خالق آن می برد؛ انگار که نشســته و دارد دیالوگ های فیلمی از کیمیایی 

را در ذهن مرور می کند.
فیلمســاز 75 ســاله که »قاتل اهلی« را آمــاده نمایــش دارد، پیش از 
»ســرودهای مخالف ارکســترهای بزرگ ندارند« دو رمان دیگر منتشر 
کرده بود؛ »حسد« که داســتان زندیگ عین القضاه همدانی را روایت می 
کند و دوجلدی »جسدهای شیشه ای« با ماجرایی از تاریخ ایران معاصر و 
فاصله دولت مصدق تا پیروزی انقلاب. کیمیایی البته دســتی هم در شعر 
و شاعری دارد و دیالوگ های آهنگین و شــعرگونه فیلم هایش نمونه آن 
حاصل این حس ادبی هم کتابی اســت به نام »زخــم عقل« که مجموعه 

شعرهای کیمیایی را در خود جای داده است.
 

رضا کیانیان؛ هنر آن است...
از معدود بازیگران ســینما که چند کتاب دربــاره تحلیل بازیگری دارد و 
البته این اواخر در کار امور خیریه و زیســت محیطــی فعالیت دارد. رضا 
کیانیان حضور در عرصه ادبیات سینمایی را با قدرت تمام آغاز و »تحلیل 
بازیگری«، »شــعبده بازیگری« و »بازیگری در قالب« را روانه بازار کرد. 
»ناصر و فردین« ادای دین او بود به دو بازیگر ســینمای پیش از انقلاب و 
در ادامه نوبت رسید به کتابی که نام کیانیان را بیش از گذشته سر زبان ها 
انداخت؛ »این مردم نازنین« حدود 100 خاطره از بازیگر تحســین شده 

»آژانس شیشه ای« و »خانه ای روی آب« در برخورد با مردم را روایت می 
کند و نخستین چاپ آن سال 88 به بازار آمد.

قصه های کیانیان با مردم چنانکه انتظار می رفت خیلی زود پرفروش شد 
و د رکمتر از دو سال به چاپ پنجم و ششــم رسید تامشخص شود بازیگر 
خراسانی علاوه بر ســرگرم کردن تماشــاگران روی پرده، می تواند یک 
قصه گوی خوب هم باشــد. البته »این مردم نازنین« کتابی جدی نیست و 
می توان آن را در حکم زنگ تفریح دانســت. »پاتال و آرزوهای کوچک«، 
»سومین سرنوشت داوود« و »ماجراجوی جوان« هم فیلمنامه هایی است 
به قلم کیانیان که اولی ســال 68 در قالب فیلمی به کارگردانی مســعود 
کرامتی و بازی خــود کیانیان روی پرده ســینماها رفت و تا حدودی هم 

موفق بود.
بازیگر تحسین شده سینمای ایران همزمان با ادبیات سراغ حوزه تجسمی 
هم رفت و گزیده ای از آثار عکاسی خود را در قالب یک کتاب تقدیم علاقه 
مندان کرد. حصال پرســه زدن او در طبیعت و یافتن تکه چوب های بامزه 

هم به برگزاری چند نمایشــگاه انجامید و حالا فقط مانده حوزه شعر!
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گفت وگو با مازیار میری
»سارا و آیدا« هفتمین اثر سینمایي کارگرداني است که از سال 79 سینما را تجربه کرده است. او در حضور 16 ساله خود در این عرصه، نشان 
داده شتابي براي ساخت فیلم ندارد و به گفته خودش تا زماني که موضوعي درونش ته نشین نشود، سراغ ساخت آن نمي رود. سینماي 
میري اجتماعي است اما او تنها به طرح مسائل اجتماعي بسنده نمي کند. برخلاف بسیاري از آثار سینماي ایران، میري به پرورش قهرمان 

در فیلم هایش علاقه مند است و در جامعه اي که اخلاق رو به زوال مي رود، به مصادیق اخلاقي پایبند مي ماند.

 »سارا و آیدا« داستان رفاقتي است که در برهه اي رو به سراشیبي مي رود، اما 
آرمان گرایي و مدینه فاضله کارگردان در پایان فیلم جاني دوباره مي گیرد. 
گفت وگو با مازیار میري به بهانه حضور و نمایش فیلمش در جشــنواره سي 
و پنجم فجر، تنها درباره »ســارا و آیدا« نبود، او بعد از گذشت چهار سال از 
بازگشایي خانه ســینما، همچنان از دوران هشت ســاله دولت نهم و دهم 
دلچرکین اســت، دوراني که به تعبیر این کارگردان بر ســینماي ایران نیز 

سایه انداخت.
 

خیلي با فاصله فیلم مي ســازید، دلیلش چیست؟ فیلمنامه خوب 
کمتر به دست تان مي رســد یا اینکه مي خواهید موضوعي در شما 

ته نشین شود و بعد آن را بسازید؟
همیشه گفته ام علاقه مند نیستم صنعتگر شوم یعني هر فیلمنامه اي که ارایه 
شــود، بســازم. باید موضوعي را پیدا و از آن خود کنم، آن را تجزیه و تحلیل 
کنم. به همین دلیل گاهي بعد از یک سال و اندي مي بینم آن موضوع خاص، 
موضوعي که فکر مي کردم، نیست. یا کهنه شده یا دیگران درباره اش صحبت 
کرده اند یا فیلم هاي بهتري درباره آن ســاخته اند. بنابراین باید آن موضوع 
کاملا از آن من شــود. به همین دلیل اســت که درباره یک طرح، موضوع یا 
اتفاق خاص، با دوســتان فیلمنامه نویس صحبــت مي کنم و نظرات آنان را 
جویا مي شــوم. همانطور که پیش از این فکر کردم بایــد درباره قضاوت یا 

پنهان کاري فیلم بسازم.
الان هــم مدتي بود که فکر مي کردم ما تا چه انــدازه پاي کارهایي که انجام 
مي دهیم، مي ایســتیم و رفاقت  در زندگي مان چه نقشي دارد. به نظرم آمد 

مدت ها است که همه ما اعم از مردم، مسوولان، مدیران کشور و... پاي کارهایي 
که انجام مي دهیم و باید بابتش خســارت پرداخت کنیم، نمي ایستیم و از 
آنها رد مي شویم. بنابراین در مقاطعي ممکن است براي ساخت فیلم زود به 
نتیجه برســم که البته زود براي من به معناي یکي دو سال است، ولي این بار 

چهار سال طول کشید.

شــما با امیر عربي رابطه خوبي دارید و با هــم کار مي کنید. طرح 
فیلمنامه متعلق به او بود یا خود شما ؟

از امیر خواسته بودم طرح هاي مختلفي را که دارد، بنویسد. مي خواستم ببینم 
دغدغه هایي که خود من دارم در کدام یک از آنها شکل مي گیرد. به جز امیر 
از یکي دیگر از دوستان فیلمنامه نویسم هم خواسته بودم درباره این موضوع 
بنویسد. تا اینکه امیر عربي برایم طرحي ســه چهار صفحه اي آورد که فکر 
کردم هماني است که مي توان درباره آن فکر کرد و همان دغدغه اي را مطرح 
مي کند که مدت ها دارم. از زماني که امیر طرح را فرستاد تا زماني که پروسه 

ساخت شکل گرفت، حدود یک سال زمان برد.
  یعني دوباره روي طرح کار و درباره آن گفت وگو کردیم. همایون اسعدیان به 
ما اضافه شد. هر سه درباره موضوع گپ مي زدیم و امیر مي نوشت. خوشبختانه 
او خیلي روحیه کار گروهــي را دارد و همین کار گروهي را خیلي خوب و به 

نحو احسن به اتمام مي رساند. طرح متعلق به اوست.

کار گروهي در سینماي ما خیلي معنا ندارد. نهایتش این است که 
معمولا زور کسي که قدرت بیشتري دارد و مي تواند سرمایه  بیشتري 
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هم جذب کند، مي چربد. در این فیلم چنین اتفاقي نیفتاد؟
خیر. چون واقعا نویسنده فیلمنامه امیر عربي بود اما سعي مي کردیم گفت وگو 
کنیم، بخشي از موضوع را به چالش بکشــیم. درباره ایده ها و پیشنهادهایي 
که من و همایون داشــتیم، حرف بزنیم و امیر را در وادي فکر کردن بیشتر و 
چالش با خودش بیندازیم تا به نسخه بهتري برسد. اصولا سینما کار گروهي 
اســت. هرگز نمي توانید بگویید یک فیلم فقط متعلق به کارگردان اســت یا 

فیلنامه نویس و بازیگر و...
 هر چقدر افراد درست سر جاي شان بایستند، فیلم فضاي بهتري پیدا خواهد 
کــرد. هر چقدر هم همه اعضــاي گروه، موضوع و طرحي را که شــما مطرح 
مي کنید، مال خود کنند و دغدغه خودشان شود، طرح بهتري شکل مي گیرد. 
اصولا ما در کشــورمان کار گروهي نمي کنیــم. در ورزش مان هم تیم هاي 
گروهي مان مانند فوتبال و بســکتبال کمتر نتیجــه مي گیرند. در عوض در 
ورزش هاي انفرادي مانند کشــتي، تکواندو و... موفق تر هســتیم. در اقتصاد 

هم چنین هستیم و متاسفانه در کارهاي گروهي شکست مي خوریم.

فکر مي کنید ریشه این انحصارطلبي و تمامیت خواهي در چیست؟ 
چرا همیشه مي خواهیم خودمان را مطرح کنیم؟

شاید این روحیه از عادات یا ســابقه مان مي آید، انگار همیشه باید به تنهایي 
کارهایي را انجام دهیم و طاقت شکل گیري گروه را نداریم. حتي در فعالیت هاي 
علمي هم کارهاي گروهي شکل نمي گیرد. تجارت هاي مان هم وقتي پاي شرکا 
به میان آید، شکل نمي گیرد. در رفاقت هاي مان هم چنین است. واقعا یکي از 
موضوعاتي که در »سارا و آیدا« برایم مهم بود، ایستادن پاي رفاقت بود. اینکه تا 
آخر پاي یکدیگر بایستیم. معمولا در کشور ما این اتفاق کمتر مي افتد. وقتي هم 
که شاهد رفاقت دیرینه دو نفر هستیم، به آن رفاقت حسادت و سعي مي کنیم 

انگ هایي به آنان بزنیم. این وضعیت در همه جا هست.

در سال هاي اخیر یکسري مصادیق اخلاقي در فیلم هاي ما خیلي مهم 
و برجسته شده است. این نیاز جامعه است یا سینماگران ما متوجه 
شده اند جامعه در این زمینه دچار ضعف است و به سراغ آن رفته اند؟
به نظرم هر دو اینها. دو راه براي شرایط جامعه امروز ما وجود دارد؛ یکي اینکه 
هر چه را وجود دارد، ثبت کني و مدام نشان دهي چقدر جامعه دچار پاشیدگي 
اخلاقي شــده و راه حلي هم نشان ندهي. دیگر اینکه در میان این اتفاقات بد و 
پاشیدگي اخلاقي، روزنه هایي نشان دهي و بگویي مي تواند اینگونه هم باشد. 
من به شکل دوم علاقه مندم یعني هرچند قبول و باور دارم که یک پاشیدگي 
اخلاقي وجود دارد، اما روزنه هایي هم در آن هســت که مي توان به کمک آن 
اتفاقات خوب را پیدا کرد و حداقل با جادوي سینما خیال کرد که این اتفاقات 

ممکن است رخ دهد.
 

تاثیر سینما بر مخاطب کوتاه مدت است یا بلندمدت است ؟ ممکن 
است این طرح مصادیق اخلاقي در حد تلنگر باشد، چطور مي شود 

این تاثیر را بلندمدت کرد؟
تاثیرش مي تواند از یک لحظه باشــد یا در حد یک تلنگر اما معتقدم با ادامه و 
تکرار این موضوع، مي توانیم این تاثیرگذاري را بیشتر کنیم. مدت هاست مدام 
نشان مي دهیم جامعه بي اخلاق شــده و آرمان هایش را از دست داده است. 
جامعه ما دچار بحران هاي سیاسي فرهنگي و اقتصادي شده و... نشان دادن 
اینها کمي مخاطب را پس مي زند با این حال معتقدم عده اي مي توانند همچنان 
این کار را انجام و این وضعیت را نشان دهند. من هرگز به کساني که صرفا این 
را نشان مي دهند، خرده نخواهم گرفت و به آنان انگ سیاه نمایي نخواهم زد 
اما مدل من چنین نیست. بلکه معتقدم با همه این اتفاقات، روزنه هاي امیدي 

وجود دارد و کم کم به هم وصل و بزرگ تر مي شود.
 

دیده ایم در بدترین شرایط و بدترین وضعیت بي اخلاقي این شهر، 
آدم ها کنار دست هم قرار گرفته اند و آرماني بزرگ را ساخته اند. چون 
در وجود و ژن ما چنین چیزي هست. اگر شرایط جامعه ما به شکل و 
سمتي برود که کمي آرامش پیدا کنیم و آیینه هاي اخلاق را رو به روي 
خود ببینیم، شرایط مان متفاوت مي شود. ما تجربه کار در یک دولت 
فرهنگي را داشــته ایم و به نظرم در آن دوره نوع رفتارها، برخورد و 
حتي رانندگي مان تغییر زیادي کرده اســت. کسي مي پرسید چرا 
موضوع بستن کمربند ایمني اینقدر زود نهادینه شد؟ که در پاسخ 
به او گفتم جداي از تبلیغات این موضوع، گویي این طرح در دوره اي 

درست و در دولتي فرهنگي شکل گرفت.
 درست است دوراني بد و ناخوش آیند را گذراندیم. دوراني که انگار بي اخلاقي و 
تقلب براي هر کس به یک آرمان تبدیل شد و انگار باز هم دارد شکل مي گیرد. 
به نظرم تاثیر سینما از لحظه لحظه تا کمي نهادینه شدن روزانه مي تواند رخ 
دهد. اما آدم ها اصولا فراموشــکار هستند و اگر مدام این موضوعات را به آنان 

نشان ندهیم، ممکن است فراموش کنند.
 

فکر نمي کنید قدري ایده آل گرایي اســت که بیــن این همه آدم، 
شخصیتي وجود داشته باشد که به یک ســري مسائل و رفاقتش 
پایبند باشد ؟ چون در این موقعیت باید خودمان را جاي شخصیت 
فیلم بگذاریم و ممکن است هرکسي جاي او قرار بگیرد، رفتار عکس 
او را از خود نشــان دهد. چه باید کرد که تصمیم او واقعي و باورپذیر 

به نظر برسد؟
براي من هم این موضوع مطرح بود که فکر کنیم اگر من جاي او بودم، این کار 
را نمي کردم. اما کمي که فکر کنیم، مي بینیم شاید هم این گونه نباشد. من به 
این فکر کردم که بگذاریم این »شاید«ها کمي بیشتر شود. اصولا علاقه مندم 
مدام درباره این اخلاق، بحث و صحبت شود. از گفتن نومیدي ها کمي خسته ام 

چون با آن تکرارها اتفاقي نمي افتد.
 باید کمي هم درباره امیدها حرف بزنیم. حتي در »ســعادت آباد« هم سعي 
کردم در بدترین شرایط آن خانه و اتفاقاتش نشان دهم که هنوز کسي هست 
که گل خانه را آب  دهد. بالاخــره آن زندگي ادامه پیدا مي کند و ما مي توانیم 
چارچوب هاي خودمان را شــکل دیگري بدهیم. من هر دو پایان را داشتم و 
هر دو را هم فیلمبرداري کردم اما فکر مي کــردم حتما مردم با اینکه ممکن 
است خودشان طور دیگري رفتار کنند، اما این پایان را بیشتر دوست خواهند 
داشــت و از آن لذت خواهند برد و دل شان مي خواهد تخیل کنند که بالاخره 
یک »سارا«یي هم در جامعه وجود دارد. به همین دلیل است که در سینماي 
ما قهرمان شــکل مي گیرد، در دوره اي مي میرد و ما دوباره ســعي مي کنیم 

پیدایش کنیم.
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 به نظرم قهرمان ها دست یافتني هستند اگر کمي براي شان تلاش کنیم. مردم 
فکر مي کنند که دیدن قهرمان روي پرده ســینما براي شان جذاب تر است تا 
اینکه واقعیت خودشان را ببینند. به نظرم گذاشتن آینه رو به روي خودمان، 
حال مان را بد مي کند. بنابراین هر دو پایان را هم داشــتم و با چندین نفر هم 
مشورت کردم اما دیدم درست اســت که آدم ها مي گویند آن پایان واقعي تر 

است، اما همان پایان حال شان را بدتر مي کند.

به نظرتان کدام پایان سینمایي تر است؟
بستگي دارد راوي و سازنده آن فیلم چه کسي باشد. وقتي من مي سازم، دلم 
مي خواهد بگویم هنوز آدم هاي اخلاقي وجود دارند. کس دیگري ممکن است 
آن نوع سینما را دوست داشته باشد. در همین مدت که فیلم دیده شده، عده اي 
از این پایان خوش شان آمده و عده اي هم گفتند کاش پایان شکل دیگري بود، 

اما فیلم با همین پایان سینما و ساخته من است.
 

ما در دوره اي قهرمان را از سینماي مان حذف کردیم. اگر یادتان باشد 
این اتفاق در دولت قبل و مدیریت فرهنگي پیشــین بیشتر نمایان 
شد. اما در سال هاي اخیر قهرمان به برخي فیلم هاي سینمایي مان 

بازگشته است. فکر مي کنید دلیل این رفت و برگشت ها چیست؟
شــرایط اجتماعي و سیاسي براي ما ســینماگران خیلي مهم، تعیین کننده 
و تاثیرگذار اســت. باید به عنوان سینماگر به زمانه و شــرایط رو بیاوریم. در 
مدیریت فرهنگي دولت قبل، شرایطي براي مردم کشور به وجود آمد که به نظر 
شرایط متعادلي از نظر رواني و حسي و عاطفي نبود و در آن شرایط هیچ کس 

نمي توانست به قهرمان فکر کند، قهرماني که بتواند شرایط را تغییر دهد.
اما در کشوري مثل امریکا که ســینما صنعتي بزرگ است، اتفاقا قهرمان ها 
شــرایط را تغییر مي دهند. در آن هشت ســال ملت دچار سرخوردگي بود و 
ســینماگرها هم جزو همان ملت اند. آن سرخوردگي قهرمان ها را کشته بود. 
اما الان با توجه به اینکه روزنه هایي از امید در بحث هاي سیاسي و اجتماعي به 
وجود آمده به تبع آن سینماگرها هم علاقه مندند شرایط را تغییر بدهند و فکر 
مي کنند، مي شود کارهایي کرد و قدم هایي را جلو گذاشت. در دولت فرهنگي 
هفتم و هشتم شرایطي بود که آدم ها احساس مي کردند مي توانند به راحتي 

تخیلات شان را بزرگ تر بکنند.
این اتفاق هم بــراي روزنامه نگارها افتــاد و هم ســینماگران. روزنامه هاي 
بزرگ تري چاپ مي شــد و وقتي بسته مي شــد دوباره کارشان را از نو شروع 
مي کردند، این بار با لوگوها، مطالب و سیاســت هاي جدیدتر. ما دایما در حال 
خلق کردن بودیم. اما در دولتي که مابین دولت هشتم و یازدهم روي کار آمد، 
سرخوردگي  بیشتر شد و همین سرخوردگي باعث شد ما تخیلات مان را کنار 
بگذاریم و فکر کنیم هیچ اتفاقي نمي افتد و فکر کنیم هر اتفاقي را باید به همان 

شــکلي که هست، خلق کنیم. شاید این شــیوه غلط باشد و شاید در شرایط 
ســخت تر باید قهرمانان مان را قوي تر کنیم. اما به هر حال با حضور این دولت 

و وجود روزنه هایي از امید، آدم فکر مي کند یک کارهایي را مي تواند بکند.

این حرفي کــه مي زنید یک مقدار براي من عجیب اســت. اگر ما 
بخواهیم سینما را جزیي جدانشدني از سیاست بدانیم پس چطور 

مي توانیم...
سینما بیش از هر چیز تحت تاثیر مسائل اجتماعي قرار مي گیرد.

 
پس سینما کي مي تواند داعیه این را داشته باشد که جلوتر از جامعه 

و سیاست قرار گرفته است؟
ســینما حتما جلوتر است، سینما در آن دوره هم جلوتر بود اما ما هم از همان 
آدم هایي هستیم که تحت فشار شــرایط اجتماعي، سیاسي و اقتصادي قرار 
مي گیریم. من فکر مي کنم در همان هشــت سال سینماي سرگرم کننده ما 
هم نتوانست سینماي موفقي باشد. سینمایي که جذاب نبود و نمي توانست 
حال مردم را خوب کند. اگر اتفاقاتي که در آن هشت سال افتاد را مرور کنید، 
سینما در برهه هاي اجتماعي و سیاسي حضور داشت، یعني سینماگرها حرف 
مي زدند، گفت وگو مي کردند و نقش هاي خیلي مهمي داشــتند. اما تولید در 

آن دوره، حتما تولید سرخورده اي بود.
این حرف به معناي این نیست که در آن دوران فیلم هاي خوب ساخته نشد، 
اما در همه فیلم ها، امید کمتر حضور داشــت. قهرماني که بتواند شــرایط را 
تغییر بدهد، کمتر بود. الان حافظه ام یاري نمي کند که بگویم در آن دوره چه 
فیلم هایي بوده و چه اتفاق هایي افتاده است. فقط این را مي دانم که هر زمان 
امید به جامعه برگشته، آدم ها شکل دیگري پیدا کردند. ما هم به عنوان کساني 
که داریم در این جامعه زندگي مي کنیم، قطعا با تغییر شــرایط امید و تلاش 

براي پرورش قهرمان ها را در فیلم هاي مان بیشتر کردیم.

بحث سانسور و ممیزي هم یکي از موانع مهم بر سر راه فیلمسازان 
بود.

بله خب. به نظر من سینماگرها رغبت کمتري براي کار کردن با وزارت ارشاد 
داشــتند. خیلي از فیلمسازها در آن دوره اصلا فیلم نســاختند، فکر کردند 
نمي توانند فیلم بسازند. شــاید به نوعي رفتند که فیلم هاي دیگري بسازند، 

بدون مجوز کار کردند و راه هاي دیگري براي بیان عقایدشان پیدا کردند.
 

فکر نمي کنید سینماگر باید محکم تر از این حرف ها باشد؟ حداقل 
اینکه نباید خودش راه تعامل را ببندد و ترس مواجه شدن با آدم هاي 

مختلف را داشته باشد. سینماگر نباید شخصیت منفعلي باشد!
من معتقدم سینماي ایران به شدت این اتفاق را در خود داشت. همان کاري که 
با سینماي ایران کردند اگر با رشته دیگر کرده بودند، حتما ریشه اش خشک 
مي شد. خانه ســینماي ایران را بستند، آدم هایش را به هزار و یک دلیل مورد 
بازجویي قرار دادند، سینماگرها را ممنوع الکار و فیلم هاي شان را توقیف کردند. 
این اتفاق براي خانه روزنامه نگارها و نویسندگان افتاد و این خانه از بین رفت. 
اتفاقا ســینماگرها در آن دوره در سخت ترین شرایط ایستادند و دوباره آن را 
ســاختند. من اتفاقا معتقدم سینماي ایران به شدت سینماي قوي اي است و 

واقعا از راه هاي سخت گذر کرده و پایدار مانده است.
اگر درگیري هایي که در آن دوره اتفاق افتاد را مرور کنیم، متوجه مي شویم چه 
اتفاقاتي افتاده است. امیدوارم مستندهایي از آن دوره باقي بماند که اتفاقات 
آن زمان را فراموش نکنیم. دوره اي که بخشي از اهالي سینما علیه سینما عمل 
مي کردند؛ آنها براي بسته شدن خانه سینما تمام تلاش شان را به کار گرفتند. 
من مي توانم به بخشیدن آن دوستان فکر کنم اما هیچ وقت یادم نمي رود که 
از دیوار خانه ســینما بالا رفتند و مدارک این خانه را برداشتند و در آن را قفل 
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کردند. همه و همه این  ضربه ها مي تواند هر صنفي را از هم بپاشد و از بین ببرد. 
سینماي ایران با قدرت ایســتاد و با اتکا به خود بچه هاي سینما که پایدارش 
بودند ماند و فیلم تولید کرد. سینماي ایران همچنان با افتخار در جشنواره هاي 
جهاني حضور دارد و خوشــبختانه امسال با مردم ارتباط بیشتري پیدا کرده 

است و مردم متوجه این پایداري سینما هستند.

در این دوره هم این فشــارها را کم و بیش داریم ولي انگار از بیرون 
است. ما یک فیلم هایي داریم که پروانه نمایش دارند اما نتوانستند 
روي پرده بروند. به نظر مي رسد قدرت دولت و وزارت ارشاد در این 

دوره هم نمي تواند به فشارهاي بیروني غلبه کند!
هر زمان که دولت اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلب روي کار آمده، فشار بر 
بخش فرهنگي بیشتر شده است. فکر مي کردند این بخش را مي توانند بزنند. 
البته که تمام مدیران فرهنگي و وزارت ارشــاد آن مدیریتي که ما انتظارش 
داشتیم، انجام دادند، البته کامل این کار را نکردند اما در بخش هایي روزنه هایي 

باز شد و شرایطي به وجود آمد.
فشــار به دولت در این دوران خیلي زیاد است، این فشار در همه حوزه ها زیاد 
است. در حوزه اقتصادي و سیاسي که این فشار بیشتر است. بعضي وقت ها فکر 
مي کنم این دوستاني که فشار مي آورند دور و بر خودشان را نگاه نمي کنند و 
این زمان را با پنج یا شش سال پیش مقایسه نمي کنند؟ شرایط بالطبع خیلي 
تغییر کرده اســت اما همچنان ایده آل نیست. من معتقدم پایداري، تحمل و 
صبر مي تواند این راه را بازتر و بازتر کند. یک بار این تجربه را داشــتیم و صبر 
نکردیم و هشت سال تاوانش را دیدیم. به نظرم باید کمي صبر کنیم، کمي به 

امید اعتماد کنیم و فکر کنیم بالاخره اوضاع تغییر مي کند.
 

به نظرتان روزي مي رسد که سینماي ایران از زیر چتر دولتي بیرون 
بیاید؟ اصلا چنین چیزي قابل تصور هست؟

به نظرم کم کــم دارد این اتفاق مي افتد. بخش هاي خصوصي تا اندازه اي جلو 
آمده اند. گاهي شرایط بدي هم براي بخش خصوصي به وجود مي آید. امیدوارم 
این اتفاق بیفتد. ســینما کم کم دارد رابطه اش را با مردم نزدیک و نزدیک تر 
مي کند. اما به هر حال ســینماي ایران عادت کرده چتر دولتي بالاي سرش 

باشد. از وام دولتي گرفته تا اکران دولتي و شرایط ساخت دولتي.
بعضي وقت ها مدیــران علاقه مندند این اتفاق بیفتد. تولید فیلم هاي بزرگ و 
دولتي براي دولت ها انگار به یک موهبتي تبدیل شــده است. این اتفاق براي 
این است که خیلي جاها جواب بدهند ما این تولیدات و آمارها را داشتیم. هم 
دولت، هم مدیران فرهنگي و هم ســینماگران باید فکر بکنند که مي شود از 
بخش دولتي دست کشید. دولت مي تواند در سینما حضور داشته باشد اما در 

حوزه زیرساخت ها وارد شود و کم کم از حوزه تولید فاصله بگیرد.

به این ســمت رفتن به این معناست که یک ســرمایه گذار هزینه 
تولید فیلم را از نهادها و ســازمان هاي دولتي بگیرد. یعني باز هم 
بازمي گردیم به چتر حمایت هاي دولتي و هیچ وقت بخش خصوصي 

شکل نمي گیرد...
بخشي از این ماجرا به فساد مالي اي برمي گردد که در مملکت ما شکل گرفته 
است، همان فساد اقتصادي وحشتناکي اســت که در حوزه سینما کمترین 
بخش اش را مي بینیم اما در حوزه هاي دیگر خیلي وحشتناک است و بخشي 
از آن هم وارد سینما مي شود. منظور من از بخش خصوصي این بخش نیست، 
حرفم این است که ســینما خودش بتواند درآمد خودش را کسب کند. اما در 
یک بخش هایي دولت باید کمک کند. ما الان از یک چیزهایي محروم هستیم، 
از نمایش تلویزیوني محرومیم. یعنــي تلویزیون آثار ما را نمي خرد و نمایش 
نمي دهد. خب در اینجا بخش بزرگي از ســرمایه از بین مي رود. قاچاق ویدیو 

وحشتناک و زیاد است.

 
قطارها و اتوبوس هــا و هواپیماها بدون اجازه از مــا فیلم هاي مان را نمایش 
مي دهند. تا دولت مقابل این ماجرا نایستد، بخش خصوصي سینما نمي تواند 
کامل شکل بگیرد. من به عنوان یک سرمایه گذار خصوصي که از جیب خودم 
باید در سینما خرج مي کنم، باید امنیت داشته باشم و این امنیت را دولت باید 
به من بدهد. الان کاري که دولت باید بکند این است که وزارتخانه هاي دیگر 
را مجاب کند با یک پروژه ســینمایي، بعد از گرفتن پروانه ساخت، همکاري 
کنند، این طور نباشد هر کسي براي خودش فیلمنامه را بخواند و در مورد آن 

نظر بدهد.
 الان متاســفانه هر وزارتخانه اي براي خودش شورایي دارد که فیلمنامه را در 
آن مي خوانند و درباره آن اظهارنظر مي کنند. همه اینها دست به دســت هم 
مي دهند که من به عنوان سرمایه گذار بخش خصوصي نمي توانم اطمینان کنم 
به اینکه رایت تلویزیوني، ویدیویي و نمایش در راه آهن و اتوبوس دارم و مي توانم 
بخشــي از سرمایه ام را تامین کنم. نمي توانم دلخوش کنم اگر در سینما سود 

نکردم مي توانم با همین پول ها، سرمایه اولیه اي که گذاشته ام را برگردانم.

صادقانه بگویید وقتي شــروع به ساخت فیلمي مي کنید، چقدر به 
بازگشت سرمایه اش فکر مي کنید؟

حتما فکر مي کنم. من و آقاي اســعدیان براي ساخت »سارا و آیدا« کاملا در 
حوزه بخش خصوصي کار کردیم. قطعا به این چیزها فکر مي کنیم که بتوانیم 
حداقل گذر زندگي کنیم، نمي خواهیم به ســود عجیب و غریبي دست پیدا 
کنیم به این فکر مي کنیم که فیلمي که به ساختنش علاقه مندیم را بسازیم و 

بتوانیم با آن زندگي مان را بگذرانیم.

تهیه کننده اي که مي گوید خانه اش را سرمایه ساخت فیلمي کرده 
که براي دل خودش است تا مخاطب، حرفش توجیه منطقي دارد؟

هر کسي مي تواند راست یا دروغ آن چیزي که دلش را مي خواهد بگوید. من 
وقتي دغدغه فیلمي را دارم حتما به سرمایه اش هم فکر مي کنم. حتما تلاش 
مي کنم براي اینکه فیلمنامه بهتري داشــته باشم حتما سعي مي کنم اکران 
بهتري داشته باشــم و در یک دوره اي تولیدي درست انجام بدهم. حتما این 
اتفاقات باید بیفتد اما یکسري هم هستند که اصلا بازگشت سرمایه براي شان 
مهم نیســت و امیدوارم سینما به این ســمت نرود، سینمایي سینماست که 
صنعت باشــد، یعني تو در عین حال باید هم حرف درست بزني و هم بتواني 

مخاطب بیشتري داشته باشي و هم راه را براي آینده ات باز کني.
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چطور فکر کردید غزل شــاکري که کمتر در ســینما حضور دارد 
مي تواند از عهده نقش »سارا« بربیاید؟

به نظرم غزل شاکري بازیگر بسیار خوبي است. از طرفي علاقه داشتم بازیگري 
بیاید که با خودش پیشینه اي نیاورد. او درست ترین انتخاب و هنرمندي بسیار 

حرفه اي است. خیلي مطالعه مي کند و اطلاعات زیادي دارد.
 

انتخاب مصطفي زماني چطور؟ چون در فیلم آقاي اســعدیان هم 
حضور دارد.

حضور او برایش ریســک بود چون در این دو فیلم دو نقش متفاوت داشــت. 
اینجاست که مي شود توان بازیگري اش را دید.

جشنواره فیلم فجر براي شما چه جذابیتي دارد؟
امسال اصلا برایم جذاب نبود چون رفته رفته بیشتر به یک دورهمي شباهت 
پیدا کرده است. همواره در حال آزمون و خطا هستیم و این کار اشتباهي است. 
هــر دبیر روش هاي خاص خودش را به اجرا مي گــذارد. ما باید رقابت را کنار 
بگذاریم و جشنواره را به محلي براي تماشاي آثار و گفت وگوي بیشتر تبدیل 
کنیم. 33 فیلم در عرض زماني کم باید دیده و قضاوت شود. چطور امکان دارد 

این تعداد نشانگر توان سینماي ایران باشد.

و سیمرغ هم ارزش خود را از دست مي دهد.
بله دقیقا و این اتفاق براي مردم هم رخ داده است. من حتي براي تماشاي فیلم 
هم علاقه اي به حضور در میلاد نداشتم. باید همه فیلم هاي خوب از جمله اول 
و هنر و تجربه و غیره کنار هم به رقابت بپردازند. باید به یک عدد مشخص ثابت 
برسیم که از بین بهترین هاي ســال انتخاب مي شوند. باید دبیر قاطع داشته 
باشــیم که فیلم ها را به دلیل فشارهاي سیاســي کنار نمي گذارد. اینجاست 
که ما به تماشاي آثار مي نشــینیم و اتفاقا بحث هم اتفاق مي افتد. اگر اینطور 
باشد جشــنواره فیلم کن با سالي چهارهزار فیلم ارسالي باید همواره تعدادي 

افزایش داشته باشد.

بها دادن به فیلم اولي ها را چطور مي بینید؟
به نظرم برنامه اي براي حذف بخشــي از کارگردانان وجود دارد که اصلا کار 
درستي نیست. این هم به وجه سیاسي دبیر بازمي گردد که هر فردي مي خواهد 

بگوید من تعدادي کارگردان را معرفي کردم.

در حالي که متناسب با این تعداد کارگردان فیلمنامه نویس تربیت 
نشده است.

در زمینه بازیگري هم همین طور. چون همه تصور مي کنند کارگردان همان 
تیمسار اســت که باید به درجه اش دست پیدا کنند. مدیریت کلان فرهنگي 

باید نگاه کلان هم داشته باشد.

الان وقتي به آن هشت سال نگاه مي کنیم و مي بینیم تعطیل کنندگان 
خانه سینما خیلي راحت در حال فعالیت هستند و همه چیز فراموش 

شده، ناراحت نیستید؟
بسیار دلگیرم. ولي دوستي جمله درستي مي گفت. به نظرم این سینما جاي 
افرادي که بیانیه نوشتند و فحش دادند هم هســت. اما عده اي از دیوار خانه 
ســینما بالا رفتند که این فراتر اســت و اقدامات عملي در جهت خانه نشین 
کردن سینماگران انجام دادند. با دولت همدست شدند و به آنها گرا دادند که 
بعضي افراد چه مي کنند یا چه نمي کنند. اینکه چنین افرادي در دولت جدید 
جایگاهي فراتر از گذشته دریافت کردند حرمت ها را از بین برده است. به نوعي 
عادي سازي بالا رفتن از دیوار خانه سینما و بیکار کردن هنرمندان و این یعني 

اجازه به ادامه چنین روندي.

خانه سینما در دوره جدید به نظر مانند گذشته تاثیرگذار است؟
عده اي از دوســتان معتقدند هیات مدیره فعلي توان گذشته را ندارد. ولي در 
دوره گذار قرار داریم و کار خانه سینما صنفي است. البته همواره بوده و قبلا هم 
عده اي خانه ســینما را وارد فعالیت هاي سیاسي کردند. به نظرم در انتخابات 

جدید اتفاق متفاوتي خواهد افتاد.
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درباره کارگردان جوانی که اسکار گرفت
دیمین شیزل که جایزه اسکار برترین کارگردانی سال را به خاطر ارائه فیلم موزیکال و ابتکاری »لالا.لند« تصاحب کرد، دانش آموخته دانشگاه 

معتبر هاروارد و یکی از اعضای موج نوی سینمای آمریکا و جهان است.
اولین فیلم بلند سینمایی وی، یک کار موزیکال به نام »مرد و مادلین روی نیمکت پارک« بود که در سال 2009 به نمایش درآمد و سر و صدای 
زیادی نکرد ولی دومین ســاخته او به نام »ضربه شلاق« )Whip Lash( که به سال 2014 پخش شد و او آن را با طولانی کردن یک فیلم کوتاه 
قبلی خودش و محصول 2013 به شکل و روال فعلی آن در آورد، او را به شهرت رساند و کاندیدای 5 جایزه اسکار ساخت که یکی از آنها که مرتبط 

با نقش دوم مرد بود، نصیب جی.کی.سیمونز به خاطر بازی درخشانش در این فیلم شد.

 با این مقدمات »لالا.لند« را که کاندیدای 14 جایزه اســکار امسال بود، باید 
نقطه و سند تکامل چازه له 32 ساله در کارش دانست و این در حالی است که 
این فیلم انبوهی از افتخارات و جوایز متعدد و متفاوت دیگر هم در این سال 
و طی ماههای منتهی به اسکار را دریافت کرد و بخصوص درو کردن 7 جایزه 
گلدن گلوب امسال به خاطر بداعت های »لالالند« سبب شد وی رکورددار 
کسب این جوایز معتبر شود. از گلدن گلدب های امسال، جوایز بهترین فیلم 
و برترین کارگردان ســهم خود چازه له شد و کارشناسان این حرفه آن را به 

درستی مقدمه ای بر پیروزی های او در مراسم اسکار امسال نامیده بودند.

عرصه ای مناسب تر و گسترده تر
دیمین شــیزل که در نوشتن ســناریوی فیلم ترسناک و موفق »خیابان 
کلوورفیلد، پلاک 10« هم دست داشته، متولد شهر پروویدنس در ایالت 
رود ایلند آمریکا است و اعضای خانواده او نیز گرایش های آشکاری به هنر 
و منجمله به هنر هفتم )سینما( داشته اند. خود دیمی ین ابتدا بر گرایش 

های محسوس خود برای تبدیل شــدن به یک موزیسین برجسته فایق 
آمد و با توجه به اینکه به عنوان طبال و گروه موســیقی کالج پرینستون 
آمریکا چندان موفق نبــود، بیش از پیش دریافت که ســینما می تواند 
عرصه های مناســب تر و گســترده تری را برایش جهت کسب موفقیت 

های هنری فراهم آورد.
 مهارت های سینمایی یک موزیسین متوسط 

اگر دوران پرداختن چازه له به موســیقی یک بهره بزرگ در برداشــت، 
این بود که یک معلم موســیقی حساس و سخت گیر و بداخلاق داشت و 
همان فرد بود که مبنای کاراکتر معروف به ترنس فله چر در فیلم »ضربه 
شلاق« او شــد و جوایز اســکار، بافتا و گلدن گلوب را به خاطر فرو رفتن 
عالی جی.کی ســیمونز در این نقش، ارزانی وی کرد. البته دیمین شیزل 
معترف است که برخلاف اندرو نیمن یعنی کاراکتر ایفا شده توسط مایلز 
تلر در فیلم »Whip Lash« که توسط کاراکتر فله چر به شدت ملامت 

می شد، استعداد بالایی در موسیقی نداشت.
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فیلمی که هیچکس آن را نمی خواست
اگر این فیلم بعد از اکران از هر ســو تحسین شد و جوایز زیادی گرفت، این را 
هم باید تذکر داد که در ابتدا هیچکس مایل به سرمایه گذاری روی این پروژه 
نبود و سناریویی 85 برگی دیمین شیزل در چندین و چند استودیوی کوچک 
و بزرگ هالیوود با پاسخ نه مواجه شد تا اینکه هلن ایستا بروک تهیه کنندگی 
آن را پذیرفت و به چازه له پیشنهاد کرد از جی.کی.سیمونز مجرب و حرفه ای 
برای ایفای رل توفانی ترنس فله چر در این فیلم بهره گیرد و او نیز چنین کرد.
 »Whip Lash« ابتدا در فســتیوال ســان دنس آمریــکا که مهمترین 
گردهمایی سینماگران »مستقل« جهان اســت، دو جایزه اصلی را دریافت 
داشت و سپس در جشنواره دوویل فرانسه هم که مختص فیلم های آمریکایی 
است، به یک جایزه عمده رسید و در نهایت در سطح جهان اکران عمومی و با 

توفیق قابل توجهی روبرو شد.

موفقیتی غیرقابل قیاس
با این حال آنچه طی ماههای اخیر به حســاب نئو موزیکال »لالا.لند« ریخته 
شده، با هیچ یک از دستاوردهای دیگر سایر آثار هنری شیزل قابل قیاس نیست. 
این فیلم ابتدا در ســپتامبر 2016 به عنوان اثر افتتاحیه جشنواره معتبر ونیز 
ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت و در جشنواره تورنتوی کانادا هم پخش شد و 
سپس در ســطح جهان نیز به آرامی به نمایش عمومی درآمد و تحسین های 

بسیاری را برانگیخت.

موفقیت عظیم »ســرزمین لالا« نشانگر این اســت که هر چند شیزل یک 
موزیسین متوسط بیش نبود اما همان مسئله پایه گذار تمایلات سینمایی او 
شد و از وی یک کارگردان برجســته ساخت و مهارت های او را در یک شاخه 
دیگر هنری کامل تر کرد. همین مســئله نیز نشــان می دهد چگونه و از چه 
طریق دو فیلم از ســه فیلم بلند دیمین شیزل از ژانر موزیکال بوده اند و چرا او 

موسیقی را از پایه های اصلی کارش قرار داده است.

مرد اول صحنه سازی ها
البته طرح بعدی که دیمین شیزل در دست اقدام دارد، نه یک کار موسیقایی 
بلکه فیلمی به نام »اولین مرد« است و از زندگی نیل آرمسترانگ معروف می 
گوید که یک فضانورد و نخستین مردی بود که بر کره ماه پا گذاشت و این کار 
را به عنوان عضوی از سفینه »اپولو 11« در سال 1969 انجام داد و بهتر بگوییم 
طبق روایات آمریکایی ها انجام داد زیرا در سال های بعدی مشخص و افشا شد 
که هیچ یک از اپولوهای آمریکا واقعاً به کره ماه یا جای دیگری از آن دست سفر 
نکرده اند و تصاویری که این چیزها را نشــان می دهد، صحنه سازی بوده و به 

صورتی شیادانه توسط استودیوهای هالیوودی ساخته شده اند.
 هر چه هست، فیلم »اولین مرد« با سناریویی که نوشته جاش سینگر و  اقتباس 
از یک کتاب رُمان جیمز آرهانسن و پیرامون زندگی آرمسترانگ است، ساخته 
می شود و چازه له را با رایان گاسلینگ که در »سرزمین لالا« هم رل اول مرد 

را بازی کرده است، به همکاری مجدد نایل خواهد کرد.



صنعت سینما /27  آبان ماه  1402/ شماره 32493



33 صنعت سینما /27  آبان ماه  1402/ شماره 493



صنعت سینما /27  آبان ماه  1402/ شماره 34493

فیلم »آنتروپوید«؛ داستان ایستادگی چک ها مقابل نازی ها
 از میان موضوعات متعدد جنگی، بهترین فیلم های خوب و ماندگار پیرامون جنگ جهانی دوم بوده اند و با این که »آنتروپوید« فیلم جدید شون 
الیس بریتانیایی به جمع ماندگارها و بهترین ها تعلق ندارد اما از یک ایستادگی ستودنی و کلاسیک برابر جنایتکاران آلمان نازی به شکلی جالب 

و مستندوار و بادقت و بدون قهرمان سازیهای افراطی و تصنعی سخن می گوید.
در سال 1942 بود که طی عملیات موسوم به آنتروپوید، دولت در تبعید چکسلواکی موفق شد راینهارد هایدریش، مردی را که به سود نازی ها در 
چکسلواکی اقدام می کرد و به رهبر غیر رسمی این کشور تبدیل شده بود، از پای در آورد و قدرت و عزم مردم این کشور را از این طریق به ارتش 

جنایتکار آلمان گوشزد کند.

از فریتز لانگ تا داگلاس سرک
چنین موضوع جذابی و ایستادگی نهضت مقاومت این کشور شرق اروپایی 
)که یک ربع قرن است به دو کشور مجزای چک و اسلواکی تقسیم شده است( 
برابر نازی ها، دستمایه ای برای آثار هنری منجمله فیلم های سینمایی بوده 
است و از این قبیل می توان به فیلم هایی اشاره کرد که فریتز لانگ افسانه ای 
و داگلاس سرک اندک مدتی بعد از عملیات آنتروپوید ساختند و به نمایش 

در آوردند.
 

داستان کلاسیک ایستادگی چک ها مقابل نازی ها 
با این حال نه »اعدام کنندگان هم می میرند« که ســاخته فریتز لانگ بود و 
نه »مردان مجنون هیتلر« که ســرک آن را تهیه کرد، توصیف دقیقی از آن 
عملیات نبودند و بیشــتر محصولاتی از سینمای پروپاگان به شمار می آیند 
و در جهت تقویت روحیه متفقین در جنگ طولانی شان با متحدین )آلمان 
و شرکایش( حرکت می کردند، بخصوص که در آن زمان ها واقعا به درستی 

معلوم نبود که در آن عملیات چه مسایلی روی داده است.

اتفاقی مثبت
با این اوصاف ساخته شدن ورسیونی تازه از عملیات آنتروپوید در زمان حاضر 
و اکران آن در دومین ماه از سال 2017 در فیلمی تحت عنوان »آنتروپوید« و با 

کارگردانی شون الیس بریتانیایی یک رویداد مثبت و آگاهی بخش تلقی شده 
و در هر حال دقت در ســاخت این فیلم بیشتر از موارد قبلی بوده و اطلاعات 

ارائه شده، فزون تر با حقایق همخوانی دارند.
حقیقت امر این است که واقعه انتروپوید را 7 مبارز اهل چکسلواکی با جمع 
شدن در یک کلیسا در شهر پراگ و ساعت ها ایستادگی برابر صدها سرباز تا 
بن دندان مسلح آلمانی خلق کردند و از این طریق امید را به مردم کشور خود 
باز گرداندند و متذکر شــدند که نازی ها به رغم بهره گیری از انواع امکانات 
فاقد عزم و وحدت انــد و در نتیجه می توان به آنها درس هایی در این زمینه 
داد و در نهایت در جنگ جهانی دوم که نازی ها آتش آن را افروختند، شاهد 

پیروزی را در آغوش کشید.

شرح ناقص یک تقابل
البته شون الیس مثل فیلم سال 2013 خود به نام »مترو مانیل« با غافل ماندن 
از برخی صحنه های اکشن و اتفاقات غافلگیر کننده از شرح و بسط کاراکترها 
در فیلــم جدیدش هم قدری دور مانده و تا قبل از ســکانس آخر که صحنه 
رویارویی خون آلود دو طرف است،  بیشتر با شرح و وصف نیروی مقاومت در 

چکسلواکی و تقابل روحی و روانی آنها با نازی ها خوش است.
 ماجراها متمرکز بر یک سرباز اسلواک به نام جوزف گابچیک )با بازی شیلیان 
مورفی( و یک ســرباز چکی بهنام یان کوبیس )جیمی دورنان« اســت و ما 
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کارهای آنها را از زمانی که با چتر نجات در جنگل های بوهه میا چکســلواکی 
فرود می آیند تا موقعی که دست به عملیات انتقامی و کشتن نازی ها می زنند 

و حتی تا زمان شکل گیری تبعات این قضیه تعقیب می کنیم.
 وقتی یان و جوزف وارد پراگ می شوند، با اعضای نهضت مقاومت که هدایت 
شان با یان زلنکا )توبی جونز( است، ارتباط برقرار می کنند. از این طریق این 

دو مبارز می توانند پوشش و استتار مناسبی را برای خود فراهم بیاورند.

همراهانی برای دو مبارز
به توصیه نهضت مقاومت آنها در میان خانواده ای در شــهر پراگ مستقر 
می شــوند که »بزرگ« آن زنی دلســوز )اله نا میهو لووا( است و اضافه بر 
این،  دو زن از نهضت مقاومت هم در قالب همســران آنها ظاهر می شوند تا 
یان و جوزف بتوانند راحت تر در ســطح شهر تردد کنند و شک کمتری را 
نسبت به خود بر انگیزند. این دو زن که لنکا )آنا گیس لرووا( و آنا )شارلوت 
لوبون( نام دارنــد. در عمل همراهان این دو مبارز در راه مقابله با نیزوهای 
آلمان نازی و شــریک آنها در عملیات تروریستی بر علیه نازی های اشغال 

کننده چکسلواکی هستند.

عیبی که از درون سناریو بر می خیزد
در نهایت یک ساعت از زمان فیلم سپری می شود تا سرانجام به لحظه ترور و 
کشته شــدن راینهارد هاینریش برسیم و اگر عیبی بر فیلم مترتب باشد ـ که 
البته هست ـ کند و کم اتفاق بودن این مقطع از فیلم و هیجان نداشتن آن به 

حد کفایت است. ســناریویی که این عیب از درون آن به پرده نقره ای انتقال 
یافته. نوشته شــون الیس و آنتونی فره وین است که دومی سابقه دستیاری 

استنلی کوبریک فقید و صاحب سبک را دارد.
سکانس آخر هم که سرانجام عوامل برخورد و خشونت را به این فیلم می افزاید، 
بی نقص نیست و ناهمگونی هایی با کل ماجرا و سکانس های قبلی دارد ولی 
فیلم شون الیس با توصیفی بهتر از گذشــته از یک واقعه بسیار مهم از منظر 
چکی ها در ارتباط با جنگ جهانی دوم، لاجرم یک کار قابل ذکر جلوه می کند.

مشخصات فیلم
*   عنوان: »آنتروپوید«

*   محصول: کمپانی های ال دی اینتر تین منت و لاکی من فیلمز
*   تهیه کنندگان: پیت شیلایمون و میکی لیدل

سناریست ها: شون الیس و آنتونی فره وین
*   کارگردان: شون الیس

*   مدیر فیلمبرداری: شون الیس
*   تدوینگر: ریچارد متلر

*   موسیقی متن: رابین فاستر
*   طول مدت: 121 دقیقه

بازیگران: شــیلیان مورفی، جیمی دورنان، شارلوت لی بون، هری لوید، توبی 
جونز، آنا گیس لرووا، ســم کیلی، بیل میلنر، دتلف بوت، جیری سیمک و اله 

نا میهو لووا.
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گفت وگو با پل آستر

این رمان یک فیل است!
»پل آستر« داستان نویس مشهور آمریکایی در مصاحبه خود از آمریکای پس از »ترامپ« و چاپ مهم ترین کتاب عمرش در 70 سالگی 

می گوید.
»گاردین« اخیرا مصاحبه ای با »پل آستر« نویسنده »کتاب اوهام« و سه گانه »نیویورک« منتشر کرده که آن را در ادامه می خوانید:

»پل آستر« در دهه های اخیر، حضور درخشانی در عرصه ادبی جهان داشته؛ 
سه گانه »نیویورک« در میانه دهه 1980، او را به عنوان یک نویسنده مد روز به 
دنیا شناساند. »شهر شیشه ای«، اولین رمان این مجموعه درباره نویسنده ای 
اســت که با یک کارآگاه خصوصی به نام »پل آستر« اشتباه گرفته می شود. 
این اثر یک داستان پست مدرن درباره بیگانگی شهری است که از سوی یک 

منتقد با عنوان »کافکا کارآگاه می شود« توصیف شد.
 این نویسنده با لباس های مشکی، تبحرش در شعر فرانسوی و علاقه اش به 
بیسبال و »ســاموئل بکت«، نوعی روشنفکری در دسترس و باب روز را ارائه 
می دهد. او نمونه عالی یک نویسنده آوانگارد است که مخاطبان جریان اصلی 

را به سمت خود جذب کرده است.
با »آستر« در بروکلین ملاقات کردیم. وقتی »پل آستر« 14 ساله بوده، پسری 
در فاصله چند ســانتی متری او دچار صاعقه زدگی می شود و می میرد. او در 
این باره می گوید:  این اتفاقی بود که هرگز نتوانستم از آن عبور کنم. ما 20 نفر 
بودیم که در یک اردوی تابســتانی شرکت داشتیم و در یک طوفان جنگلی 
و رعد و برق گیر افتادیم. یک نفر گفت باید خودمان را به یک مکان مســطح 
برسانیم. برای این کار باید سینه خیز از زیر سیم خاردارها عبور می کردیم. تا 
پسر جلویی من زیر سیم ها رفت، صاعقه به حفاظ ها برخورد کرد. من خیلی 

به او نزدیک بودم. سرم درست نزدیک پاهایش بود.
»آستر« در همان لحظه متوجه مرگ آن پسر نشد؛ او ادامه می دهد: من او را 
به سمت مکانی مسطح کشیدم و در یک ساعتی که زیر باران شدید و حمله 
صاعقه ها بودیم، زبان آن پســر را نگه داشته بودم تا باعث خفگی اش نشود. 
دو ســه بچه دیگر هم صاعقه زده شده بودند و داشــتند ناله می کردند. مثل 
یک صحنه جنگی بود. صورت پســر کم کم داشــت آبی می شد. چشمانش 
نیمه باز بود و سفیدی چشمانش داشــت پیدا می شد... آن اتفاق و تصادفی 

بودن محض آن، همیشه من را مسخ می کند. فکر می کنم آن روز مهم ترین 
روز زندگی من بود.

اتفاقی شــبیه به این، در رمان جدید »آســتر« کــه »4321« نام دارد، رخ 
می دهد. »آرچی فرگوسن«  نوجوانی 13 ساله، مملو از انتظارات و تحت تأثیر 
رمان »ناتوردشت« سلینجر، در یک کمپ تابستانی در زمان طوفان، زیر یک 

درخت می رود و در اثر برخورد صاعقه جان خود را از دست می دهد.
اما این سرنوشــتِ تنها یکی از »آرچی فرگوسن « های رمان »آستر« است. 
داستان های »آستر« همیشــه به لحظاتی می پردازند که بر اثر یک اتفاق یا 
تصادف، مســیر زندگی افراد تغییر پیدا می کند و در »4321« این ایده در 
خالص ترین شکل آن دیده می شود. زندگی چهار »آرچی فرگوسن«ی که 

در این رمان دیده می شوند، از یک نقطه شروع می شود.
آن ها از یک پدر و مادر، بــا یک بدن و یک ترکیب ژنی به دنیا می آیند، اما در 
دوران کودکی و بزرگســالی راه های متفاوتی را پی می گیرند. پول، طلاق، 
تحصیلات و فاکتورهای دیگر مســیر زندگی این چهــار نفر را از هم متمایز 
می کند. یکی از این چهار نفر خیلی زود بر اثر صاعقه زدگی می میرد و به همین 

علت این رمان »4321« )چهار سه دو یک( نامیده شده است.
»آستر« درباره کار جدید خود می گوید: تا جایی که می دانم، هیچ کس تا به 

حال رمانی با این فرم ننوشته.
من بــه یاد »زندگی پــس از زندگــی« از »کیت اتکینســون« و فیلمی از 
»کیشلوفسکی« افتادم، اما دیدم هیچ یک دقیقا این نیستند. »آستر« ادامه 
می دهد: ابتدا نمی دانســتم می خواهم چند »فرگوسن« در داستانم داشته 
باشم. فقط می دانستم این ایده در تمام طول عمر، ذهنم را درگیر کرده. این 

فکر خیلی قدرتمند است و باعث شد دست به نگارش این رمان بزنم.
منظور »آستر« از این فکر، همان در نظر گرفتن »چه می شد اگر« هاست؛ همه 
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ما گاهی به این فکر می کنیم که اگر به یک مدرســه دیگر رفته بودم، اگر برای 
ازدواج با همسرم پا جلو نمی گذاشــتم، اگر... چه می شد؟ زندگی من چطور 

بود؟ سایه زندگی ها یا مرگ های ممکن، همیشه روی ذهن ما رژه می روند.
چاپ »4321« دقیقا با تولد 70 سالگی »آســتر« همزمان شد و او این اثر را 
»مهم ترین کتاب زندگی اش« می داند. این رمان 900 صفحه اســت و حجم 

آن سه برابر هر یک از 16 کتاب دیگرش است.
او می گوید: این رمان یک فیل است. اما امیدوارم فیلم دونده باشد. این کتاب 
همه چیز را تحت ســلطه خود درمی آورد. احساس می کنم کل عمرم را برای 
نوشــتن این کتاب صبر کرده ام. تمام این ســال ها برای همین مقدمه چینی 

کرده ام.
»آستر« برای نوشــتن این کتاب در زیرزمین خانه اش پناه گرفته و هفت روز 
هفته را به این کار مشــغول بوده است. در این باره می گوید: می خواستم زنده 
بمانم تا این کتاب را تمام کنم. نوشــتن این اثر را در 66 سالگی شروع کردم، 
سالی که در آن پدرم بر اثر حمله قلبی درگذشت. وقتی از آن مرز عبور کردم، 
زندگی برایم خیلی ترسناک شــد. حال دیگر با آن کنار آمده ام اما اوایل، فکر 

یک مرگ ناگهانی به ذهنم می زد.
»پل آســتر«  یک چهره ادبی چپ گراســت که هیچ وقت صدایش در دنیای 
سیاست شنیده نشده. اما این روزها پس از انتخاب شدن »دونالد ترامپ« به 
عنوان رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفته وارد جبهه مخالف »ترامپ« شود. 
مدیریت گروه نویســندگان در مرکز »پن« چندین بار به »آســتر« پیشنهاد 
شــده بود اما او تا همین چند هفته پیش از پذیرش آن سر باز می زد. »آستر« 
اما نتوانست در مقابل »ترامپ« رویکردی خنثی پیش بگیرد و تصمیم گرفت 
مدیریت گروه اپوزوسیون در میان چهره های ادبی را بر عهده بگیرد. می گوید 

این روزها فقط دارد به این مسأله فکر می کند.
»آستر« پیش تر علیه »جورج دبلیو. بوش« و تصمیم او مبنی بر حمله به کشور 
عراق ایســتاد و حرف های خود را درباره نویســندگان زندانی در ترکیه علیه 

»رجب طیب اردوغان«  نخست وزیر این کشور، عمومی کرد.
او اخیرا با رئیس جمهور شدن »ترامپ«، خود را »در آستانه فروپاشی عصبی« 
توصیف کرد. این نویسنده همچنین شعار »دوباره آمریکا را بزرگ می کنم« 
را مســخره کرده و با کنایه گفته »ترامپ دوباره آمریکا را »سفید« می کند«. 
او ادامه می دهد: من هرگز از این که ما که هســتیم و به کجا می رویم، این قدر 
مأیوس نشــده بودم. کاملا حیرت زده ام که چطور به این جا رســیدیم. این 
انتخابات را ناخوشایندترین اتفاق سیاسی عمرم می دانم. از زمانی که »ترامپ« 

پیروز شده، دارم فکر می کنم چطور به زندگی ادامه دهم.
وی افزود: تصمیم گرفتم پیشنهادی را که بارها و بارها طی این سال ها به من 
شده بود بپذیرم و ریاست گروه دفاع از آزادی بیان را در مرکز »پن« آمریکا بر 
عهده بگیرم. قبلا معاون مدیر و دبیر این مرکز بوده ام و هرگز نمی خواستم کل 
مسئولیت را به دوش بگیرم. از سال 2018 کارم را شروع می کنم. می خواهم 
تا جایی که می توانم اعتــراض کنم. در غیر این صورت نمی دانم چطور باید با 

خودم کنار بیایم.
»آستر« رمان »4321« را در دهه 1960 روایت کرده و در آن به جنگ ویتنام و 
جنبش حقوق شهروندی پرداخته است. او در مراسم رونمایی از کتاب جدیدش 
گفــت: آن زمان دوران آشــفته ای بود،  اما مثل آن چه ایــن روزها می گذرد، 
افســرده کننده نبود. از آن زمان چیز زیادی در آمریکا تغییر نکرده. نژاد هنوز 
هم مسئله مهمی است و تصمیم های احمقانه ای در زمینه سیاست خارجی 
اتخاذ می شود. کشور هنوز هم مثل همان وقت ها تقسیم شده. به نظر می رسد 
آمریکا همیشه بین افرادی که به خود، بالاتر از همه چیز اعتقاد دارند و آن ها 

که باور دارند ما نسبت به یکدیگر مسئولیم، تقسیم شده است.
»آســتر« در ادامه درباره کار جدیدش می گویــد: در کتاب های اخیرم برای 
رسیدن به این نقطه پایه ریزی کردم. از این که جمله ای را به طول سه صفحه 
می نویسم، نوعی حس آزادی به من دست می دهد. یک نوع انرژی خلق می کند. 

این جریان سیال ذهن نیســت، اما به عنوان یک خواننده، تو افکاری را که به 
ذهن شخصیت ها می رسد دنبال می کنی.

او در داستان »فرگوســن«  چهارم، نصیحت همیشــگی نویسندگان مبنی 
بر »نشــان دادن، به جای گفتن«  را نادیده می گیــرد و می گوید و می گوید و 
می گوید. »آســتر« خود اذعان دارد که »4321«، خود یک مورد از »گفتن 
و گفتن« اســت؛ این رمان دربردارنده چیزهای زیادی است که من طی تمام 
این ســال ها به آن فکر هم نکرده بودم و با این وجود به شکلی کاملا متفاوت 

خودشان را نشان دادند.
»آستر« در این رمان شخصیت های دیگر کتاب هایش را گرد هم آورده، »مارکو 
استنلی فوگ« از »مون پالاس«، »دیوید زیمر« از »کتاب اوهام«، »پیتر آرون« 
از »هیولا« و »آدام واکر« از »ناپیدا«. ذهن خواننده وارد راهرو آیینه ها می شود. 
او درباره علت این کار می گوید: بله، آن ها همه هستند. می خواستم همه پسرها 
را بیاورم و آن ها را در یک زمان کنار هم داشــته باشم... فقط برای سرگرمی. 
این یک لینک در آثار من است. بخش هایی از زندگی »فرگوسن 3« هم شبیه 

تجربیات جوانی خود نویسنده است.
در واقع اگر خواننده ای با »آستر« و آثارش آشنا باشد، متوجه می شود که رمان 
»4321« شبیه یک اتاق اکوست که تم ها و اپیزودها و شخصیت های متعددی 
از دنیای واقعی و داستانی زندگی »آستر« را بازتاب می دهد. او خود در این باره 
می گوید: بعضی چیزها را از زندگی خودم قرض گرفتم. کدام رمان نویس این 

کار را نمی کند؟
اشاره های او در این کتاب به تجربیات شخصی خود از جمله بازی بسکتبال، 
شخصیت جذاب پدر یکی از دوستانش، علاقه اش به »لورل و هاردی«، دوران 
دانشجویی خود و ترجمه شعرهای فرانسوی محدود نمی شود. او از مکان های 

آشنایی که او را به وجد می آورند هم یاد کرده است.
برخی از منتقدان در همین قدم های اول، کتاب »4321« را چندان خوشایند 
نیافته و آن را »کشــش آهن ربایی شیفتگی آستر به سمت زندگی نامه خود« 
توصیف کرده اند. برخی هم او را نویسنده ای دانسته اند که »تاریخچه ای طولانی 
از نبوغ خود را به نگارش درآورده است.« اما در واقع اشاره به زندگی و تجربیات 
نویسنده در این کتاب، به همین سادگی هم تحلیل پذیر نیست. »آستر« خود 
در این باره می گوید: من ســعی دارم جهانی که می شناســم و واقعیتی را که 
زندگی و تجربه کرده ام در داستان هایم بیان کنم، که این مملو از غافلگیری و 

سردرگمی است و چیزی نیست که کسی انتظارش را داشته باشد.
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ابتدای کتاب »4321« با جوکــی درباره مهاجران یهودی آمریکا که معمولا 
راهنمایان تور تعریف می کنند، شروع می شود. یک یهودی روس، به پدربزرگ 
»آرچــی« توصیه می کنــد که پیــش از مصاحبــه در اداره مهاجرت، نامی 
غیریهودی را که تلفظ آمریکایی مانند داشته باشد، برای خودش انتخاب کند. او 
نام »ایزاک راکفلر« را انتخاب می کند، اما وقتی مصاحبه شروع می شود، ناگهان 
آن اسم از ذهنش می پرد. او دستانش را به هم می کوبد و به زبان عبری می گوید: 

»فراموش کردم.« مصاحبه کننده در عوض، نام او را »فرگوسن« می شنود.
»آســتر« می گوید که ابتدا قصد داشــته نام کتاب جدیدش را »فرگوسن« 
بگذارد، اما پــس از تیراندازی جنجالــی »مایکل براون«  در فرگوســن، از 
تصمیمش صرف نظر کرده، چون این نام تا مدت ها در تاریخ آمریکا یادآور آن 

اتفاق خواهد بود.
»آستر« دوست داشــت درباره شروع نویسندگی خود توضیح دهد؛ او زمانی 
که هشت سال داشته، موفق می شود »ویلی مایز« قهرمان بیسبال خود را در 

یک مسابقه در نیویورک ببیند.
اما وقتی جرأت می کند و از او می خواهد امضا بدهد، نه پدر و نه مادرش خودکار 

نداشتند تا به او بدهند. آن بازیگر هم شانه ای بالا می اندازد و می رود.
»پل« گریه می کند و به خاطر گریه کردن از خودش متنفر می شود. اما از آن 
روز به بعد، خانه را بدون خودکار تــرک نمی کند. او می گوید: اگر خودکار در 
جیب تان باشد، شــانس این را دارید که روزی وسوسه شوید تا از آن استفاده 

کنید.
»مایز« 52 سال بعد از آن روز، یک توپ امضاشده را به »پل آستر« هدیه داد.

»آستر« در دهه چهارم زندگی اش با سه گانه »نیویورک« به اوج رسید. پیش 
از آن، ناشرها 17 بار »شهر شیشه ای« را رد کرده بودند.

او در آن زمان مدام از سال های پیش از موفقیت خود می نوشت و ماحصل آن، 
کتاب خاطراتی به نام »دست به دهان«  شد. این اثر که با زیرعنوان »گاه شماری 
شکست های نخستین« منتشر شد، درباره شغل های ابتدایی او همچون کار 

روی یک نفتکش نوشته شده بود.
این نویسنده آمریکایی از سال 1971 در فرانســه زندگی کرد. او در کالج، با 
»لیدیا دیویس« آشنا شد و با او در زمینه های نقد و ترجمه همکاری می کرد. 
این دو، فقر را رمانتیک می دانستند اما به تدریج شرایط زندگی برای شان بد 
و بدتر شد. ســرانجام »لیدیا« و »پل« با تنها 9 دلار پول به آمریکا برگشتند و 

در سال 1974 ازدواج کردند.
ســال بعد پســر آن ها »دنیل« به دنیا آمد و این زوج ادبی در خانه ای قدیمی 
در نیویورک ســاکن شــدند، که البته خیلی زود متوجه اشتباه خود شدند. 
در بالکن پشــتی خانه، جزوه های هواداران نازیســم و یک نسخه از پروتکل 
بزرگان صهیونیســم را پیدا کردند و پشت یکی از کمدها به »دعای کلاسیک 

پیشامدهای بد« برخوردند.
سال بعدی برای »آستر«، سال غم انگیزی بود. او سخت کار می کرد و به گفته 
خودش از پرداختن به مســائل مالی خودداری می کرد. ازدواج نافرجام او با 
»دیویس« در ســال 1978 به طلاق منجر و »آستر« با یک بحران بی سابقه 
روبه رو شد. اما مرگ پدرش دو ســال پس از آن، تغییری در درون او به وجود 
آورد. او مدام مشغول نوشتن شد و در کتاب جدیدش به دنبال یک پدر غایب و 

دور می گشت. حاصل این خاطره نویسی ها کتاب »اختراع انزوا« شد.
شوکه کننده ترین کشف او این بود که مادربزرگش در سال 1919، پدربزرگش 
را به ضرب گلوله کشته است. او تحت تأثیر جنون آنی بوده و فرزندانش هرگز 
این رسوایی هولناک را بازگو نکردند. »سم آستر«، پدرش، در آن زمان هشت 

سال داشت.
اما سال 1981 یعنی یک سال پیش از انتشار »اختراع انزوا«، »آستر« در یک 
جلسه شعرخوانی با »هوست وِد« آشنا شد. همسر این رمان نویس درباره آن روز 
با زبانی طنز می گوید: برای من تنها 60 ثانیه طول کشید تا به سختی عاشقش 

شدم، ولی برای او چندین ساعت. کار خیلی سریع جلو رفت.

»آستر« همیشه گفته است که »هوست وِد« او را نجات داده. او می گوید:  شاید 
احساسی به نظر برسد چون 36 ســال است با هم هستیم، اما او باهوش ترین 

فردی است که من در زندگی ام دیده ام.
»آستر« درباره همسرش می گوید: او یک فمینیست دوآتشه است و من با تمام 

عقایدش موافق ام. فکر من هم همین است.
او مردی با چشمانی گود و عمیق است و »سیری« زنی بلوند و پرشور. یکی از 
برندها برای تبلیغ محصولاتش از آن ها خواسته بود به عنوان یک زوج ادبی که 

نمادی از زندگی در یک کلان شهر هستند، ظاهر شوند.
»ســیری« همیشــه اولین خواننده کتاب های »پل آســتر« است و هرگز 

پیشنهادی نداده که از سوی آقای نویسنده رد شود.
»هوســت وِد« اخیرا مجموعه مقاله ای با عنوان »زنــی در حال نگاه کردن به 
مردهایی که به زن ها نگاه می کنند« نوشــته و »آســتر« معترف است که از 

همسرش چیزهای زیادی یاد گرفته است.
نویسنده »شهر شیشه ای« هنوز عادت های دوران مدرسه اش را حفظ کرده و 
با دستگاه تایپ »المپیا«ی خود کار می کند. این دستگاه از سال 1974 روی 
میز اوست. »آستر« از صدای کلیدهای آن خوشش می آید و از کامپیوتر متنفر 
است. این نویسنده مطرح آمریکایی سایت »آمازون« را »یک دشمن« می داند. 
هر روز بعد از شش ساعت کار کردن، احساس تهی شدن می کند. او می گوید: 

نوشتن کتاب فرساینده است، چه از لحاظ فیزیکی، چه ذهنی.
او این خستگی ها را با تماشــای یک فیلم کلاسیک در کنار همسرش از تن و 
ذهن بیرون می کند. »پل آستر« درباره نویسندگی می گوید: فقط کسی که 
مسخ شده، هر روز خودش را در یک اتاق حبس می کند. وقتی به گزینه های 
جایگزین فکر می کنم ـ که در آن صورت زندگی چقدر زیبا و جالب می شــد ـ 

فکر می کنم این نوع زندگی کردن واقعا دیوانه وار است.
او در پایان اضافه می کند: وقتی تو وجدان اجتماعی داشته باشی، همیشه یک 
نیــروی بازدارنده و جلوبرنده درون تو وجــود دارد که به تو می گوید وقتت را 
چگونه بگذرانی. من هیچ وقت نتوانســتم جواب این سوال را بدهم، اما عطش 
نوشتن همیشه وجود دارد. این که مدام این کار را ادامه دهی، حتی اگر کلمه 
درســت به ذهنت نیاید. هیجان و درگیری، آدم را جســور و احیا می کند. در 

زمان نوشتن، بیش تر احساس زنده بودن می کنم.
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پنج فیلمی که از فلسفه شوپنهاور تاثیر گرفته اند
آرتور شوپنهاور، فیلسوف، دانشمند علم متافیزیک و روان شناس آلمانی، تاثیر قابل توجهی بر آگاهی اروپای قرن 19 گذاشت. عقاید او بر دیدگاه 
ما نسبت به دنیا و درک ماهیت نفس، اثرگذار بوده. یکی از ارزنده ترین آثار او با نام »جهان همچون اراده و تصویر«، اراده و تمایلات نفسانی را جزئی 

جداناشدنی از وجود بشر دانسته که اعمال، رویاها و تصمیمات او را تحت تاثیر قرار می دهد.
 درواقع، دیدگاه شوپنهاور نسبت به اراده و نفس، از عقیده پدیدارشناسی کانت تاثیر گرفته. شوپنهاور سعی داشت تا فلسفه کانت را با عرفان 
شرق که در آن دوران پدیده ای نوظهور بود، درآمیزد، که البته به لطف ترجمه متون هندو و بودایی به دست دانشمندان اروپایی، مطالعه عرفان 

شرق به تدریج در اروپا گسترش پیدا کرد.

شــوپنهاور به باور معنوی هندوها و بودایی ها مبنی بر تعالی روح، علاقه مند 
بود. از طرفی، او ایمان به تولد پی درپی انسان و تاثیر کارما بر زندگی بشر را از 
عرفان شرق کسب کرد، و بازتاب آن در برخی از آثار شوپنهاور، نظیر »جهان 
همچون اراده و تصور«، »ریشه چهارگان اصل دلیل کافی« و »دنیا این جوری 

است«، به چشم می خورد.
 تاثیر عقاید شوپنهاور در ادبیات مدرن )تولستوی، ساموئل بکت، بورخس(، 
فیزیک و ریاضی )انیشتین، ویتجنستین(، فلسفه مدرن )یونگ، شرودینگر( 
همین طور موسیقی و هنرهای نمایشــی )واگنر، شوئنبرگ( به وضوح قابل 
مشاهده است. این فیلم ها به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دربردارنده بازتابی 

از فلسفه شوپنهاور هستند.

شوالیه فنجان ها - 2014
»شوالیه فنجان ها«ی ترِِنس مالیک، اثری است فلسفی با رویکردی فکورانه 
در رابطه با ماهیت خواستن و میل انسان، که درنهایت، شخصیت او را شکل 
می دهد. راوی فیلم به طور مشــخص، میل بشر به کسب شهرت و شناخته 

شدن را عامل در بند بودن او می داند.
ریک )کریستین بیل(، نویسنده نمایشنامه های هالیوودی است که در مسیر 
خود آگاهی و خودشناســی، از زندگی مدرن فاصله می گیرد، با این امید که 
خود را از خواسته های مادی و دنیوی جدا کند. ریک در طول مسیر، بیشتر و 

بیشتر به این نتیجه می رسد که همین امیال دنیوی هستند که جهت زندگی 
و تصمیم گیری های او را تعیین می کنند.

به گفته شــوپنهاور: »ثروت، مانند آب دریاســت، هرچه بیشتر از این آب 
بنوشیم، تشنه تر خواهیم شد؛ شهرت هم این گونه است.« مالیک در تفسیر 
خود از گفته شوپنهاور در انتها به این نکته می رسد که قدرت نفس بر ما غلبه 

خواهد کرد و این واقعیتی است که ناگزیر باید بپذیریم.

آندری روبلوف - 1966
»آندری روبلوفِ« تارکوفسکی، اثری اســتادانه است که مضامین و معانی 
متنوعی را در خود جا داده و علاوه بر ایــن، بخش قابل توجهی از این فیلم، 

دیدگاه فلسفی و طرز تفکر خودِ تارکوفسکی را نیز نمایان می کند.
فیلم اقتباسی از زندگی هنرمندی به نام آندری روبلوف، نقاش و پیکرنگاری 
است که در دوران قرون وسطا می زیســته. کارگردان، نگرش خود در مورد 
مدرنیته را در قالب شــخصیتی به نام روبلوف، بــه بیننده منتقل می کند و 
تاثیراتی که فلسفه آن دوره بر زندگی و هنر او می گذارد، به تصویر می کشد.

 مدت ها فیلم »آندری روبلوف« را نوعی واکنش انتقادی و مخرب نسبت به 
حکومت شوروی می دانستند، که به طور هم زمان، دیکتاتوری و سرکوب گری 

سردمداران حکومت تزاری روسیه را نیز زیر سوال می برد.
 اگرچه در فیلم، آشــکارا اشاره ای به این موضوع نشــده، اما تارکوفسکی از 
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علاقه مندان و پیروان فلسفه شوپنهاور بود، به طوری که در بخشی از خاطراتش 
گفته: »دنیا، ناشــی از تخیلات یک فرد رویاپرداز بوده، جالب این جاست که 

همین تخیلات هم رویا می بینند.«
تارکوفســکی در اکثر فیلم های خود و به خصوص در فیلم »آندری روبلوف«، 
به بررســی رویا و تاثیرات آن بر دنیای واقعی می پــردازد. تصورات رویاگونه 
آندری و همراهانش، چیرگی اوهام بر آن ها را تداعی می کند. از ســوی دیگر، 
تارکوفسکی به شــکل خلاقانه ای فیلم را به صورت سیاه و سفید نمایش داده 
و در انتها، آن را رنگی می کند، تا به این شــیوه، تفاوت بین رویا و واقعیت را به 

مخاطب نشان دهد.
کارگردان، با به تصویر کشــیدن تضاد بین صحنه های سیاه و سفید و رنگی 
سعی دارد رویاها و تخیلات را ناشی از نفسانیتی معرفی کند که علت همیشگی 
اعمال و رفتار انسان بوده. به عنوان مثال، در بخشی از فیلم، روبلوف برای جبران 
گناهانش که به نظر، خارج از کنترل او بوده و از همان مفهوم نفسانیت شوپنهاور 

سرچشمه گرفته، تصمیم می گیرد در صومعه ای مشغول عبادت شود.
 

کومیکو، شکارچی گنج - 2014
فیلم، زندگی یکنواخت کارمند تنها و گوشه گیری به نام کومیکو را به تصویر 
می کشد. او از خرده فرمایشات رئیسش به ستوه آمده، از سوی دیگر، همکاران 
کومیکو نیز با او برخورد دوســتانه ای ندارند. تنهــا تفریح او، ماندن در خانه و 
تماشای فیلم های آمریکایی است. در انتهای یکی از این فیلم ها با نام »فارگو«، 
بازیگر فیلم، استیو بوشمی، کیف پر از پولی را داخل زمین دفن می کند. چون 
در ابتدای فیلم عنوان می شود که فیلم براساس واقعیت ساخته شده، کومیکو 
تصور می کند که تمام داستان واقعی بوده، بنابراین به فکر پیدا کردن و تصاحب 

این گنج دفن شده می افتد.
در آخر، توهمات کومیکو را می توان به عنوان نمودی از درک شوپنهاور، در مورد 
ارتباط میان هوشیاری و جنون تلقی کرد. او در کتابش »جهان همچون اراده 
و تصور«، در این رابطه گفته: »ذهن، انسان را شکنجه می کند، ویران می کند، 
این جاست که شروع می کند به خیال بافی، و برای رهایی از این جنون، در پی 
راه نجات اســت، تا از رنج روزافزونی که زاییده ذهن اوست، رهایی پیدا کند، 
درســت مانند زمانی که بخواهیم پای سیاه شده از عفونت را جدا کرده و مثلا 

یک پای چوبی به جای آن بگذاریم.«
سفر کومیکو به ایالات متحده در جســت وجوی یافتن گنجینه فارگو، تاثیر 
طبیعت نفس، بر درک حقیقت را نشان می دهد. با اشتیاق او برای فرار از زندگی 
یکنواختش، توهماتی در ذهنش شــکل گرفت، که با خواسته و نفسانیت او 
هماهنگ بود. ما عموما برای جلوگیری از در هم شکستن ادراکمان از حقیقت، 
به خیال پردازی پناه می بریم. در ادامه شوپنهاور به این نکته اشاره می کند که: 
»یک نمود ساده از تبدیل رنج به جنون، در روشی است که اکثر اوقات انتخاب 
می کنیم. هنگامی که ذهن به شــکل ناخودآگاه در پــی دورکردن تصورات 
زجرآور و ناخوشایند است، ناگهان واکنش ها و تحرکات آنی و نیرومندی، مانع 

از آرامش ذهن شده و آن را از مسیر ابتدایی منحرف می کند.«
اضطراب ناشــی از این انحراف ادراکی، کومیکو را وادار می کند تا برای رهایی 

از این رنج، به تخیلاتش پناه ببرد.
 

نمی توانم بخوابم - 1994
»نمی توانم بخوابم« آشــکارا به بررســی ماهیت اعمال انسان ها می پردازد، 
این که نفس و تمایــلات، روی واکنش های ما تاثیرگذار بــوده و جامعه نیز 
به طور ناخودآگاه این واکنش ها را می پذیرد. شوپنهاور در رابطه با قتل و این که 
تمایلات انســان چگونه می تواند روی قاتلان و فساد در جامعه اثرگذار باشد، 

این گونه بیان کرده:
»قاتلی که طبق قوانین، محکوم به مرگ می شود، به درستی لایق این مجازات 

اســت. چراکه امنیت اجتماعی را که اساس یک سرزمین است، مختل کرده. 
به راســتی که نظام یک جامعه از بین خواهد رفــت، اگر قوانین در آن رعایت 
نشود. بنابراین، زندگی یک آدم کش باید ابزاری برای اجرای قانون شود، تا با 

این وسیله، امنیت عمومی تامین شود.«
 کارگردان این فیلم، کلر دنیس، اصول اخلاقی ســیاه و سفید شوپنهاور را با 
بررسی موشکافانه بدی و شرارت، واژگون می کند، به خصوص این که از دیدگاه 
دنیس، اصول اخلاقی و نفسانیت در بستر اجتماع به هم گره خورده اند. نمایش 
مناطق حومه شــهر پاریس، به جای چشم انداز عاشقانه داخل شهر که اغلب 
نیز با تاکید به آن پرداخته می شــود، تمایل به شرارت و اثرات ناشی از آن را بر 
زندگی روزمره تک تک ما نشان می دهد. اگرچه بیان فیلم با دیدگاه شوپنهاور 
در رابطه با قتل در تضاد اســت، اما نقطه مشترک این دو رویکرد در این است 
که ذهن درواقع عاملی انفعالی نیســت، بلکه نقش اصلی را در بروز تمایلات و 
خواسته های نفسانی ایفا می کند. مفهوم ضد و نقیض شرارت از دید شوپنهاور 
و دنیس گواه این نکته است که تمام انسان ها، اگر در شرایط خاصی قرار بگیرند، 

می توانند به مخلوقاتی شریر و بدطینت تبدیل شوند.
 

داستان هایی که می گوییم - 2012
»داستان هایی که می گوییم« سارا پالی، شرح حال قدرتمندی ارائه کرده که 
در پی درک مفهوم ذات نفس شــوپنهاور است. جایی که ذهن هوشیار ما، از 

واقعیت موجود به واقعیت مورد انتظار، تغییر جهت می دهد.
در این بررســی، داســتان کامل فیلم را لوث نخواهیم کرد، چون برای درک 
اثرگذاری آن، حتما باید به طور کامل و بدون دانش قبلی دیده شود. پالی، در 
این فیلم، داستان زندگی خود را شرح می دهد و در ادامه، با نمایش مجموعه ای 

از سکانس های کوتاه، حقایق تکان دهنده ای را برای بیننده آشکار می کند.
 طبق نظریه شوپنهاور، خیال پردازی ها و اوهاماتی که در ذهنمان می سازیم، 
درست همانند داستان هایی که پالی برای ما بازگو می کند، این حقیقت را نشان 
می دهد که زندگی ما شــامل روایاتی است که ذهن، آن ها را برای حفاظت از 

خود می سازد. براساس گفته شوپنهاور:
»هر حقیقت از ســه مرحله می گذرد. ابتدا مورد تمسخر قرار می گیرد. دوم 
به شــدت با آن مخالفت می شود و سوم به عنوان یک امر بدیهی مورد پذیرش 

قرار می گیرد.«
در ایــن راه، حقیقتی را کشــف خواهیم کــرد که درک ما را نســبت به بعُد 
روان شناسانه مان بالا می برد و در این مسیر، ذهن ما، کمتر درگیر اثرات ناشی 
از این خیال پردازی ها شده و حتی ممکن است عجیب و غیرعادی بودن ذات 

انسان را به ما نشان دهد.
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5 بازیگری که با »اصغر فرهادی« درخشیدند
اصغر فرهادی فقط به عنوان یک فیلمنامه نویس یا فیلمساز درجه یک و صاحب سبک به سینمای ایران خدمت نکرد. او در دوره حضورش به 

عنوان کارگردان سینما، چهره های مهمی را به این عرصه آورد و استعدادهای بازیگران مختلفی را نمایان کرد.
 شهاب حسینی، پیمان معادی، ساره بیات، مانی حقیقی و حتی بابک کریمی و صابر ابر، جزو بازیگرانی هستند که با فیلم های اصغر فرهادی، 

کارنامه بازیگری شان دستخوش تغییر شد.
 بعضی هایشان پیش از حضور در کار فرهادی، حتی تجربه بازیگری هم نداشتند و توانستند در مدت کوتاه، به چهره های مهمی در سینمای 

ایران بدل شوند.

شهاب حسینی
قبل از فرهادی: شهاب حســینی پیش از همکاری با فرهادی موقعیت خود 
را در سینمای ایران و تلویزیون به عنوان یک بازیگر توانمند به خوبی تثبیت 
کرده بود. منتها تا پیش از همکاری با فرهادی در فیلم »درباره الی...« بیشتر 
به عنوان بازیگر مکمل در فیلم ها حاضر می شد و یا اگر نقش اصلی فیلمی را 
عهده دار بود، آن فیلم اثر چندان شــاخصی به حساب نمی آمد و اکثر نقش 

های اصلی اش در این دوره بسیار نزدیک به هم بود.
بعد از فرهادی: اولین همکاری اش با فرهادی با درباره الی رقم خورد، آن هم 
به شکلی ناخواسته، او دقیقه نود به گروه بازیگران پیوست و عهده دار نقش 
احمد شد. یکی از آدم های اصلی فیلم. اینجا بود که فرهادی وجهی دیگر از 
بازی او را کشف کرد. نه شمایل پسر عاشق پیشه فیلم های قبلی را دارد و نه از 
عصیان افراطی اش خبری است. او سپس در فیلم »جدایی نادر از سیمین« 
در نقش حجت، کارگر ساده پایین شــهری، تصویر ماندگار از عصیانگری و 

خشم را به تصویر می کشد و در »فروشنده« به جایزه کن دست یافت.
 

پیمان معادی
قبل از فرهادی: تا قبل از »درباره الی«، فیلمنامه نویس بود. با دفتر حسین فرح 
بخش همــکاری می کرد و فیلم نامه های تجاری مثل »آواز قو«، »عطش«، 
»شام عروســی« و فیلمنامه »کافه ستاره« را نوشته بود. اولین بار با »درباره 

الی« به عنوان بازیگر معرفی شــد و از همان نقطه شروع، ره صدساله را یک 
شــبه طی کرد. بازی معادی در این فیلم آن قدر به چشــم آمد که تحسین 
همه را برانگیخت. »جدایی نادر از سیمین«، اوج بازی معادی بود. فرهادی 
از معادی، یک سوپراستار ساخت؛ سوپراستاری که شهرت جهانی پیدا کرد.
 بعد از فرهادی: مسیر پیمان معادی بعد از این دو فیلم تغییر کرد. از فیلمنامه 
های تجاری قبلی فاصله گرفــت و فیلم قابل توجه »برف روی کاج ها« را به 
عنوان اولین فیلمش ســاخت، فیلم های ایرانی و خارجی مهمی بازی کرد و 

نهایتا با »ابد و یک روز« وجهی دیگر از بازیگری اش را نشان داد.
 

ساره بیات
قبل از فرهادی: ســاره بیات تا قبــل از »جدایی نادر از ســیمین«، بازیگر 
مطرحی نبود. اســمش جایی شنیده نمی شــد. نهایتا در یکی دو قسمت از 
سریال »یک مشت پر عقاب«، تصویری از او دیده بودیم و چند تله فیلم و یک 
فیلم »مقلد شیطان«. نقش ســاره بیات در قالب زنی رنج کشیده و از طبقه 
فرودست جامعه در »جدایی نادر از ســیمین« آنقدر منحصر به فرد بود که 
حتی بازی لیلا حاتمی را به ســایه برد. با این نقش، خیلی سریع به نقطه اوج 
رسید و جدای از دیپلم افتخار جشنواره فجر، مشترک با لیلا حاتمی و سارینا 
فرهادی، خرس نقره ای برلین را برد و جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل 

را از حلقه منتقدان فیلم لندن گرفت.
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بعد از فرهادی: ســاره بیات بــه عنوان یکی از بازیگران زن اصلی ســینمای 
ایران شناخته شد. شــمار پیشــنهادهایش افزایش یافت. با اینکه برخی از 
پیشنهادهایش چندان مورد توجه نبودند اما همچنان در اوج باقی مانده است.

 
مانی حقیقی

قبل از فرهادی: شرایط مانی حقیقی تا حدی مشابه »پیمان معادی« بود. او تا 
پیش از بازی در »درباره الی«، به عنوان کارگردان و نویسنده بین اهالی سینما 
شناخته شده بود. فیلم های »آبادان«، »کارگران مشغول کارند«، »کنعان« 
را کارگردانی کرده بود و فیلمنامه »چهارشنبه سوری« اصغر فرهادی هم به 
قلم او نوشته شده بود. فعالیت مانی حقیقی به عنوان بازیگر، از پروژه »درباره 
الی« کلید خورد. او به عنوان چهره جدیدی به مخاطبان معرفی شد و همان 

زمان بازی اش مورد توجه قرار گرفت.
بعد از فرهادی: موفقیت »درباره الی« باعث شــد حقیقی همچنان به عنوان 
بازیگر به فعالیتش ادامه دهد. در »ورود آقایان ممنوع« و »آسمان محبوب«، 
نقش مکمل را بازی کرد و در فیلم خودش »پذیرایی ساده«، نقش اصلی را به 
عهده گرفت و در چند فیلم هم حضوری کوتاه داشت. درواقع از »درباره الی« 

به بعد، همه او را به عنوان یک بازیگر سینما شناختند.
 

فرید سجادی حسینی
قبل از فرهادی: فرید ســجادی حسینی، بازیگر و کارگردان باسابقه سینما و 
تلویزیون است که ســال ها بازی کرده و کارگردانی چند فیلم و سریال مثل 
خط آتش و مهرآباد در کارنامه اش ثبت شده است. او تازه ترین بازیگری است 
که در فیلم اصغر فرهادی سینما دوستان را به تحسین واداشته. فرید سجادی 
حسینی، سال ها در سینمای ایران فعالیت داشته؛ بازیگری کرده، کارگردان 

بوده و تجربه دستیاری دارد اما »فروشنده« نامش را سر زبان ها انداخت.
بعد از فرهادی: مســیر بازیگری فرید سجادی حسینی خیلی زود تغییر کرد 
و بعد از »فروشنده« با چند پشــنهاد متفاوت مواجه شد. او در جشنواره فجر 
فیلم های »ایتالیا ایتالیا« و »آذر« را داشت که اتفاقا خوب هم بازی کرده بود. 
سجادی حسینی توأمان احساس ترس و عذاب وجدان را به باور مخاطب می 
رســاند و چه خوب این کار را می کنــد. او در گفت و گو با هفت صبح این طور 
گفته بود: »علی الظاهر کار من را در روزگار قریب کیانوش عیاری دیده بودند 

و به نظر می آمد ظواهر و سن و سال و جنس بازی را می پسندند.«
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گفتگو با »جولیان مور«، ستاره ای درخشان اما کم نور!
جولیان مور، سال آرامی را پشت سر گذاشت، سالی که با حضورهای کوتاهش در برنامه های تلویزیونی به انتها رسید. واقعیت این است 
که مور از نیمه اول سال گذشته که در دو اثر مستقل ظاهر شد دیگر نقش چالش برانگیز خاصی مانند دوران جوانی اش ایفا نکرده است. 
گویی پس از کســب جایزه اســکار برای فیلم »هنوز آلیس« رقابت درونی اش را به پایان رسانده و دیگر علاقه ای به بازیگری ندارد. در 
حقیقت با نگاهی دقیق تر به کارنامه مور هیچ گاه این بی تفاوتی در انتخاب نقش را حس نمی کنیم، او از حضورهای کوتاه اولیه اش در آثار 
تلویزیونی تا نقش های خاطره انگیز و دشوارش در »مگنولیا« و »ساعت ها« همواره در انتخاب نقش های فرعی نیز با دقت عمل کرده است.

سال آینده مور با سه فیلم و یک مجموعه تلویزیونی مهم بازخواهد گشت. آثار 
سینمایی مهمی که باز هم در آن ها نقش مکمل را ایفا خواهد کرد؛ »تعجب 
زده« درام کودک محور تاد هاینز، »ســابربیکن« اثر پرستاره جورج کلونی 
و در نهایت بلاک باســتر »کینگزمن 2« آثاری هســتند که می تواند حکم 
بازگشت مور به فیلم های بدنه اصلی سینما را صادر کند. برگ برنده مور در 
سالی که پیش رو داریم مجموعه تلویزیونی دیوید اُ راسل است، جایی که در 
عصر طلایی تلویزیون شاهد حضور وی در کنار رابرت دنیرو در نقشی محوری 
خواهیم بود. در گفت وگوی تاکز با مور سعی شده است دلیل سردی اش در 
این سال ها نسبت به سینما و احوالات این روزهایش مورد بررسی قرار بگیرد.

خانم مور شــما در جایی اظهار داشتید که شغل بازیگری می تواند 
در لحظه به هیچ و پوچ تبدیل شــود آیا این بی ثباتی همچنان شما 

را آزار می دهد؟
فکر می کنم حرفی که زدم حرف ناملموسی نبوده است. به عنوان یک بازیگر 
اغلب با خودتان فکر می کنید کــه »برای فلان بازیگر چه اتفاقی افتاد؟ کجا 
رفت؟« منظورم این اســت که ممکن است در شــرایط خوبی قرار بگیرید و 
شغلتان هم دســتخوش اتفاقات موفق و بزرگی هم بشود اما باز هم چیزی 
را تضمین نمی کند. بازیگری یک شغل مستقل است مانند دیگر شغل های 
مســتقلی که وجود دارد. البتــه این روزها بازیگری حرفــه ای با بازه زمانی 
بلند مدت در نظر گرفته می شــود اما خب بازه زمانی اش همیشگی نیست. 

می گویند که مردم در طول عمر خود شــش یا هفت شــغل عوض می کنند 
بنابراین آدم نمی داند که چه می شود.

شما که این مراحل را طی کرده اید. آیا می توانید خودتان را در شغل 
دیگری تصور کنید؟

الان دیگر پاســخ دادن به این ســوال دشــوار اســت، چون من پیرتر از آن 
هســتم)می خندد( که بخواهم یک شــغل تازه برای خودم انتخاب کنم... 
نمی دانم، شاید خنده دار باشد وقتی که پسرم به کالج می رفت، من و همسرم 
از کلاس ها به اتفاق هم دیدن می کردیم و البته هرجایی که می رفتیم حسی 
داشتیم که انگار دلمان می خواســت دوباره به مدرسه برگردیم. به شوهرم 
گفتم؛ »شــاید بخواهم از آن زن های مسنی باشــم که در بزرگسالی قصد 

تحصیل پیدا کرده اند. چه کسی می داند؟«
 

حدس می زنم شما هرگز قدر روزهایی را که در کالج به سر می بردید 
ندانستید.

درست است. فقط وقتی که بزرگسال تر می شوید ارزش آن روز ها را می فهمید. 
می دانید شما واقعا قدر روزهای دانشگاه را وقتی که در سن وسال دانشجویی 
هســتید متوجه نمی شــوید. من وقتی در دانشــگاه بودم فقط نمایشنامه 
می خواندم. الان از خودم می پرســم »چطور می توانستم فقط همین کار را 
بکنم!« البته من خیلی بااراده بودم. ولی خب الان دوست ندارم که فرزندانم 
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فقط همین کار را انجام بدهند.
من دوســت دارم آن ها این چیز و آن چیز -کارهای متنوع- را امتحان بکنند. 
اما خب در آن ســن هیچ کس نمی توانست این حرف ها را به من بزند و من در 

جوابش نگویم؛ »دلم می خواهد این کار را انجام بدهم.«

هرگز برای شما لحظه ای وجود نداشته است که بخواهید بازیگری 
را رها کنید؟

نکته با مزه ای که در مورد بازیگری وجود دارد این اســت همان وقتی که فکر 
می کنید دیگر کارتان با آن تمام شــده اســت چیز تازه ای را از خودش نشان 
می دهد و فوق العاده بودن این شــغل هم همین اســت که همیشه می توانید 
چیزهای زیــادی یاد بگیرید. همه لحظه هایی که مــن در این حرفه بودم به 

یادگیری ختم شده است.
شما می توانید لهجه ها و نکته های زبانی بیاموزید. رفتارشناسی یاد می گیرید. 
مهارت های گوناگون را امتحان می کنید. من یک بار ماشــینی را با ســرعت 
بسیار بالایی راندم و در فیلم چرخش سریعی با آن انجام دادم. هرگز در زندگی 
واقعی ام به چنین کاری دســت نزده بودم. ولــی در فیلم مانند راننده ها رالی 
جوگیر شــده بودم و فریاد می زدم؛ »آره!« )می خندد( نمی دانم اما اگر کاری 
باشــد که باید در فیلم انجام بدهم می توانم در مغــزم توانایی انجام آن کار را 
ایجاد کنم و بگویم »باشد این کار را یاد می گیرم چون برای شغلم لازم است.«

 
و چطور می توانید بر یادگیری آن مهارت فایق بیایید؟

فقط باید راهی برای تمرکزکردن روی آن را پیدا کنید. باید از آنچه می خواهید 
انجام دهید آگاهی درستی بیابید و همچنین اطلاع درستی داشته باشید که 
دوربین ها کجا قرار گرفته اند؛ بقیه چیزها خودشان در هنگام فیلمبرداری جور 

می شود. تمرکز بی اندازه آن چیزی است که بدان نیاز داریم.

پس شما معتقدید که تمرکز یکی از مهم ترین توانایی هایی است که 
یک بازیگر به آن نیاز دارد؟

در واقع من فکر می کنم که مهم تر از آن همدلی اســت که اهمیت دارد. شما 
باید سعی کنید بفهمید مردم چه حس هایی دارند. در برابر اتفاقات و مصایب 
همیشــه ســوال بزرگی وجود دارد که دلم می خواهد از دیگران بپرسم و آن 
این است که در آن باره چه حسی داشته است؟ واقعا برای دانستن آن مشتاق 

هستم.
یکی از بزرگ ترین چیزهایی که درباره بازیگر شدن وجود دارد این است که در 
مسئله ای که قرار است نقش داشته باشیم شیرجه بزنیم. به عنوان مثال برای 
فیلم »فری هلد« من نقش لورل هستر را بازی می کردم.کاراگاهی که به خاطر 
ابتلا به سرطان در حال مرگ است. من سعی کردم کاراکتر را با خودم عجین 
کنم و خود را جای او بگذارم و حاصلش تجربه بسیار سخاوتمندانه ای بود. اما 

بار عاطفی زیادی داشت و دشوار بود که به آن نقش سرسپرد.
 

آیا در ایفای نقــش در فیلم های کمدی فشــار کمتری را متحمل 
می شوید؟

هر کدام چالش های خاص خودشان را دارند. آدم سعی در یافتن معنایی برای 
کارش دارد اما بعضی وقت ها در کمدی این کار سخت تر است و شما نمی دانید 
که بامزه هستید یا نه. هیچ کس سر صحنه فیلمبرداری نمی خندد همه باید 
سر صحنه ساکت باشند و در نتیجه شما نمی فهمید که کاراکترتان خوب در 
آمده است یا نه و تازه اگر هم بخند آدم فکر می کند از روی ادب است و یا این که 

می خواهند با شما مهربان باشند)می خندد(.

این روزها آیا کاراکتری هست که دوست داشته باشید در آن ایفای 
نقش کنید؟

کاراکتر ها همیشه در روایت وجود دارند و آدم نمی داند که روایت ها شخصیت ها 
را به کجا خواهند برد. من نمی توانم کاراکتر را بدون اتمسفر درون روایت متصور 
شوم. اغلب به من گفته می شود؛ »شما می توانید هر نقشی را که بخواهید در 
آن بازی کنید« اما اگر آن بیرون روایت نباشــد من هم قادر به بازی کردن در 

آن نیستم. من بسیار زبان محور و داستان محور هستم.
 

پس شــما در نقش های زنانی که آن را عهده دار می شوید، جزیی از 
خودتان را در آن جست وجو نمی کنید؟

امیدوارم آنچه که خودم هستم نقشم را تحت الشعاع قرار ندهد. زندگی من یک 
مسئله جدای از نقش است. هر چه سنم بیشتر می شود، در نقش هایم اصالت 
بیشتری را می خواهم. وقتی مردم درباره نقش یک فمنیست قدرتمند صحبت 
می کنند خوب بازیگر لازم نیست خودش هم یک شخصیت قدرتمند داشته 
باشــد باید بتواند قدرتمندی را بازی کند. شــما باید فقط به حس واقعی آن 
شخصیت دست یابید. البته اگر این فرصت را داشته باشید که تجربه مشابه ای 

از نقش در زندگی خودتان هم داشته باشید خب این دیگر عالی می شود.

آیا برای شما هیچ وقت شــده پیش امده است که تجربه هایی که در 
فیلم هایتان کســب کرده اید روحیه تان را تحت الشعاع خود قرار 

داده باشد؟
من همیشه سعی کنم که هر آنچه سر صحنه است همان جا بگذارم، وقتی به 
خانه بر می گردم برای این که خودم را جای بچه هایم می گذارم می بینم که حق 
دارند که همه حواس مرا بخوانند. به علاوه من وقتی که ســر کار هستم دارم 
تظاهر به کسی دیگر بودن می کنم و برای من تاثیرپذیرفتن اتفاق نیفتاده است.
ببیند من به کسانی که به عنوان مثال در شرایط دشوار درگیر شده اند و نقش 
من را از روی آن شخصیت پردازی کرده اند احترام می گذارم. من این را درک 
می کنم که میزان خسران و آسیب برای افراد دیگر به چه صورت است و اصلا 
برای همین هم واجب است راجع به آن حرف زده شود اما من هم زندگی جدا 

و مستقل خودم را دارم.

حتی اگر نقش شما را در شرایط دشواری باشد بازم دلتان را نمی زند؟
داشتن بعضی حس ها و درک کردنشان بعضی مواقع واقعا واجب است. زندگی 
واقعی همیشه آسان نیست. شما نمی توانید همیشه خوب آورده باشید ولی 
فقط به این دلیل که بعضی چیزهای منفی وجود دارد معنایش این نیســت 
که شــما هم خودتان را بکشید. این مســئله ای مهم است و غریب هم به نظر 
می رسد اما یکی از مهم ترین دلایلی که ما کتاب می خوانیم یا به تماشای فیلم 
می پردازیم یا با ماشــین به سرعت می رانیم یا به شــهربازی و سفر می رویم 
این اســت که ما می خواهیم یک زندگی جدید را به خود تزریق کنیم. دلمان 
می خواهیم چیزی را حس کنیم دلمان چیزی برای حس کردن می خواهد. 
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گفت و گو با استیو کارل
استیو کارل در این چند ساله به خوبی نشان داده است که نمی توان حرکت بعدی اش را پیش بینی کرد. او در آثار کمدی و جدی با همان انرژی 
که کار خود را آغاز کرد حضور یافته و موفقیت های چشمگیری را کسب کرده است. شاید کمتر کسی فکر می کرد شخصی که در فیلم »بروس 
قدرتمند« نقش کوتاهی در برابر جیم کری بازی کرد تنها با فاصله چند سال به کمدینی مشهور مبدل شده و سپس برای حضور در نقشی جدی 

و چالش برانگیز در »فاکس کچر« نامزد جایزه اسکار شود.
 کارل با همین رویکرد کارنامه قابل ملاحظه ای برای خود ساخته است و در سال های پیش رو نیز با حضور در آثاری چون »آخرین پرچم افراخته«، 

»مبارزه با تبعیض جنسیتی« و »ماینکرافت: فیلم سینمایی« راه پرفراز و نشیبش را ادامه خواهد داد.

  او ســال آرامی را پشت ســر گذاشــت و تقریبا اکثر ماه های گذشته را به 
اســتراحت پرداخت. تنها اثری که در ابتدای سال 2016 از وی شاهد بودیم 
»کافه سوسایتی« اثر وودی آلن بود. این استراحت کوتاه با توجه به پرکاری 
سال های گذشته اش سوال های زیادی را برای طرفداران وی به وجود آورد 
که تاکز در مصاحبه اخیرش با کارل سعی در برطرف کردن این ابهامات دارد.
 اســتیو کارل جزو مطرح ترین کمدین های قرن اخیر محســوب می شود و 
در کنار آن با حضور در آثــاری بی نهایت جدی و چالش برانگیز چون »خانم 
سان شاین کوچک«، »بیگ شورت« و »فاکس کچر« آوازه خوبی برای خود 

در آثار غیر کمدی به وجود آورده است.
این نشــان می دهد کارل از هر چالش بزرگ و کوچکی در مسیر زندگی اش 
استقبال می کند و حتی در سال 2014 و درحالی که نامزد اسکار بود در فیلم 
کوتاهی نقش مردی که روی نیمکت است را ایفا کرد، به عبارتی دیگر؛ یعنی 
در زمانی که به اوج کارنامه اش رســید در نقشــی کوتاه در فیلمی کوتاه نیز 
نقش آفرینی کرد. این خصیصه ها جذابیت لازم را برای خواندن مصاحبه ای 

که پیش رو دارید در اختیار شما می گذارد.

  آیا هرگز نگران بوده اید که شــما را تنها به عنوان یک کمدین 
بشناسند و این امر باعث شود در بازیگری خود محدود شوید؟

علاقه ای ندارم نظر کسی را در مورد کاری که می کنم یا توانایی که دارم عوض 

کنم. فکر می کنم کاری که آدم می کند و آنچه انتخاب می کند شــخصیت 
هنری او را شکل می دهد. می دانید اگر در صدد این برآیید که چیزی را به کسی 
ثابت کنید هیچ سودی به حال خودتان ندارد. بنابراین اگر مردم مرا به عنوان 
بازیگر کمدی،یا بازیگر رمانتیک یا هر مورد دیگری در نظر دارند خوب این 
به خودشان مربوط است! من در مورد شغل و حرفه ام حس خوشبختی دارم، 

بنابراین مردم می توانند هر فکری که می خواهند داشته باشند.

  به نظر نمی رسد بخواهید خود را به کسی ثابت کنید؟
حتی خیلی بیشتر از این. اهمیتی نمی دهم که مردم من و کارم را پیش بینی 
کنند. در این مورد که چه اتفاقی قرار اســت در مشــاهدات افراد رخ بدهد و 
این که مــردم به عنوان یک بازیگر چطور من را تفســیر می کنند نمی توانم 
انتخابی داشته باشــم که کمکی به من بکند و دلم هم نمی خواهد که خودم 

را در این مورد دخیل کنم.

  منظورتان موضعی است که در انتخاب کاراکترهایتان می گیرند ؟
درست است، در بیشــتر داستان های جدی که بازی کردم کاراکترها دارای 
نواقصی بودند. نمی خواهم بگویم که این کمی ها و کاستی ها وجود نداشتند 
ولی موقع انتخاب فقط به این فکر می کردم که فیلمنامه های جالبی داشتند 
و آدم های جالبی برای به تصویر کشیده شدن بودند. بعضی وقت ها به تصویر 
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کشیدن پرتره ای از زندگی واقعی شــخصی و رویداد تاریخی همزمان با هم 
قابل وصول است و شــکلی از مسئولیت در ساخت آن به وجود می آید که من 

آن را دوست دارم.
 

  چطور می شود که بین مسئولیت صداقت داستانی و مسئولیت 
داستانگویی توازن ایجاد کرد؟

هر فیلمی که براساس داستان واقعی ســاخته می شود بازیگر تمام تلاشش 
را می کند زندگی آن شخص را به خوبی تشــریح کند. اما درنهایت پژواکی و 
تخمینی از فرد در بازی ارائه  می شــد و نه خود اصلی  آن شــخص. شما سعی 
می کنید کــه آن را صادقانه و تا آن جایی که امکانــات اجرایی اجازه می دهد 
درست در بیاورید. در واقعیت احتیاجی نیست که زیاد بر واقعیت شخصیتتان 

وقت صرف کنید چرا که واقعیت بیرونی از اول وجود دارد.

  این امر چقدر بر آماده ســازی نقشتان تاثیر می گذارد؟ و در این 
مورد کار را راحت تر می کند؟

همیشه سعی می کنم که خیلی بهتر از آن باشم که در فیلم های قبلی ام بوده ام. 
وقتی که قرار است تصویر یک شخصیت واقعی را بازی کنم، اگر بتوانم حتما با 
شخص واقعی ملاقات می کنم. به نوارهایی از او گوش می کنم تا دریابم که به 
چه شیوه ای سخن می گوید و می گردم ببینم در مورد او فیلمی ساخته شده 
است یا نه و اگر کتابی در این باره نوشته شده باشد حتما می خرم و می خوانم. 
به طور کلی همیشه سعی می کنم که درک و فهم درستی از کاراکترهایم داشته 

باشم و همه این ها را با خودم سر فیلمبرداری می برم.

  این امر در ســریالی مثل »دفتر کار« جایی که شما نقشی را بازی 
می کنید که شوی اصلی اش به نام ریکی گروایس است، چگونه تحقق 

پیدا کرد؟
می دانید قبل این که بخواهم برای »دفتر کار« تست بدهم تقریبا پنچ دقیقه 
از نســخه بریتانیایی آن را تماشــا کردم فقط برای این که بــا حال وهوای او 
ارتباط برقرار کنم. اما وقتی دیدم که ریکی چه می کند و چه شخصیت ویژه و 
بزرگی دارد... مردم عاشق او هستند، مردم فکر می کنند او بمب خنده است! 
می دانستم اگر بیشتر نگاه کنم مبتلا به بیماری جعل هویت خواهم شد و فقط 
سعی می کنم بیشتر ادا باشم تا بازی و فکر کردم که نمی توانم چنین چیزی را 
با خود به همراه ببرم. اما آن جا دریافتم که آن ها دنبال یک نسخه جدید هستند؛ 
نسخه آمریکایی اش. آن ها دنبال کاربن کپی نسخه اصلی نبودند. به هر حال 
من عاشق کاوش و عاشق کار کردن با کارگردان ها برای توسعه دادن کاراکتر 

هستم. شما فیلم »ترومن شو« را دیده اید؟
 

  بله؛ البته.
صحنه ای دارد که در آن او ســوار بر قایق پیش می راند و به سمت افق می رود 
آن قدر می رود و می رود تا ناگهان به ته آسمان یا آنچه که انتهای مرز استودیو یا 
آخر شهرقصه اوست برخورد می کند و با خود می گوید؛ یعنی دیگر بیشتر از این 
نیست؟ این حرف خیلی جالبی است. به این عبارت در مغز خود فکر کنید. من 
همیشه به آن فکر می کنم. برای وقتی هایی خوب است که موانع محدودیت، 

انتهای توانمندی هایتان را برای شما تعیین کرده است.
کارگردان است که به شــما این مجوز را می دهد تا به مکان های دیگر بروید 
که شــاید اصلا برای شما ساخته نشده باشــد و اجازه می دهد یک جورهایی 
ساختارشکنی کنید و محدودیت هایی که می تواند حرفه شما را مختل  سازد 
از بین ببرید. فکر می کنم با یک کارگردان درســت اســت که می توان فکر و 

توانمندی ها را گسترش داد.

  چه کارگردانی را به طور اخص مد نظر خود دارید؟

در هر زمان متفاوت است. آدام مک کی که هم »اخبارگو« و هم »بیگ شورت« 
را کارگردانی کرد یکی از آن هاســت. او واقعا فضایی را خلق کرد که افراد در 
آن جا برای امتحان کردن چیزهای جدید و تجربه های مشابه کاملا احساس 
آزادی می کردنــد. راهی که به عنوان مثال در فیلم »بیگ شــورت« در پیش 
گرفت از شیوه کاری فیلم دیگرش کاملا متفاوت بود. در فیلم »اخبارگو« شما 
به دنبال چیزهای خنده دار هستید، حرف های خنده داری که گفته می شود، 
بی منطقی ها... ولی در »بیگ شــورت«، رویکرد کاملا متفاوتی در کاراکترها 
و اشارات و همین طور بخش داســتانی وجود دارد و وجه خنده دارش الزامی 

پیش بینی شده و مورد توقع نیست.

  این دو فیلم فصل مشــترک زیادی ندارند یکی از آن ها کمدی 
عجیب و غریبی است و دیگری در مورد بحران مالی 2008. آیا آدام 

مک کی در دومین فیلم کارگردان متفاوتی بود؟
خیر؛ آدام همان آدام همیشگی بود. اشکالی نداشت که خراب می کردید، دچار 
اشتباه می شدید، البته با او واقعا هیچ اشتباهی در کار او نبود. او اعتقاد دارد که 
وقتی افراد توسط قرارداد ها موجود منع نشوند می توانند به بهترین وجه کار 
می کنند و به شدت هم از این عقیده اش حمایت می کند. او محیط بسیار امنی را 
برای کارش درست می کند. من اخیرا با وودی آلن هم کار کردم... اوکارگردانی 
است که انتظار دارد که بازیگر بیاید، آماده شود و کارش را به عنوان یک بازیگر 

انجام دهد و برود. جالب بود. از این هم لذت بردم.

  به نظر غافلگیر کننده می آید.
)می خندد( نمی دانم که چه انتظاری داشــتم... او خیلی دوست داشــتنی و 
باهوش است ولی در عین حال اغلب هم ساکت است. آدم خیلی زیاد اجتماعی 
نیست ولی بسیار روشمند اســت و واقعا به بازیگران احترام می گذارد. از آن 
کارگردان هایی است که سوالی ازش نمی پرسید ولی در عین حال آدمی است 
که دستتان را باز می گذارد. او به ما اجازه می داد که کاری را که می خواهیم با 
نقش هایمان بکنیم انجام دهیم و این خیلی جذاب اســت و برای من غنیمت 
که فرصتی پیش بیابید و با کسی شبیه به او کار کنم. آدم باید قدر زمانی را که 

با او می گذارند به اندازه یک جواهر پربها بداند. 
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بازیگرانی که سیاستمدار شدند!
 بسیاری از چهره های مشهور تئاتر و سینما و تلویزیون توانسته اند به مناصب سیاســی برسند. در این مطلب مروری داریم به برخی از این 

چهره های مشهور در دنیا.

روسیه
میخائیل یودوکیموف

ژانر بازی: کمدی
شغل سیاسی: فرماندار

»یودوکیموف« که از بچه های سیبری بود، علاقه زیادی به بازیگری داشت و 
چندین فیمل کمدی در روسیه بازی کرد و البته دستی هم بر آتش استندآپ 
کمدی و برنامه های سرگرم کننده داشت ولی این علاقه از یک جایی کمرنگ 
شد و از سال 2003، میخائیل تصمیم گرفت وارد محله سیاسیون شود و سال 

2004 توانست فرماندار آلتای کرای شود.
 در این منطقه قبلا یکی از افراد مورد حمایت پوتین، فرماندار بود اما میخاییل 
توانست بدون حمایت پوتین او را شکست بدهد و یکی از معدود کسانی بشود 
که در روســیه طرفدار پوتین نیست اما جایگاه دولتی دارد. سال 2005 قرار 
بود در پارلمان محلی یودوکیموف را اســتیضاح کند که رای نیاورد اما فشار 
اســتعفا بر سر او باقی ماند. چند ماه بعد یعنی در هفتم آگوست 2005 آقای 
فرماندار وقتی داشــت در اتوبان 52 درصد  روسیه به سمت بایسک حرکت 

می کرد، دچار سانحه رانندگی شد و در دم جان باخت.
راننده خودرو مقابل که باعث کشته شدن میخاییل و محافظینش شده بود، 
تنها چهار ســال به زندان افتاد و همه چیز به همین سادگی تمام شد تا دیگر 

یکی از غیرموافقان پوتین جایگاه دولتی نداشته باشد.

 لهستان
در لهستان تنها دو نفر بودند که توانستند از بازیگری به مقامات مهم کشوری 
برسند و آن هم دوقلوهای کاژینسکی بودند که سرنوشت متفاوتی داشتند.

برادران کاژینسکی
ژانر بازی: درام

شغل سیاسی: نخست وزیر- رییس جمهور
»لخ« و »یاروسلاو« هر دو وقتی سیزده ســاله بودند در فیلم »دو نفری که 
ماه را دزدیدند« بازی کردند و بعدا چون دیدند بازیگری در لهستان عایدی 
خاصی برایشان ندارد و البته کمونیســم با این حرف ها خیلی جور در نمی 
آید، وارد کار سیاست شدند و توانستند نخست وزیر و رییس جمهور لهستان 
شوند. یاروسلاو که دکترای حقوق دارد در فاصله سال های 2006 تا 2007 
نخست وزیر کشورش بود و لخ هم از ســال 2005 تا 2010 رییس جمهور 
لهستان بود که وقتی جت ریاست جمهوری اش در حال نشستن در فرودگاه 
اسمولنسک روسیه بود، دچار سانحه شد و فوت کرد. برادران کاژینسکی هر 

دو زمانی شهردار ورشو بودند.
 

هند
هندوستان یکی از سینماهای سیاســتمدار پرور دنیا را در اختیار دارد و از 
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آن جا که مردم این کشــور علاقه زیادی به بازیگران بالیوود دارند ستاره های 
ســینمای آن هم علاقه زیادی به استفاده از این محبت دارند و چند تن از آن 

ها توانسته اند از این طریق، وارد عالم سیاست شوند.

درمندرا
ژانر بازی: درام

شغل سیاسی: نماینده پارلمان
»ویرو«ی معروف فیلم شعله که خیلی ها نام او را با »جی« قاتی می کردند و به 
آمیتا باچان »وی جی« می گفتند، حالا هشتاد و یک ساله است و یکی از بزرگ 
ترین بازیگران تاریخ سینمای هندوســتان به حساب می آید و کلی جایزه و 
تقدیرنامه و عناوین افتخاری گرفته است. همین افتخارات باعث شد تا سال 
2004 »درمندرا« به عنوان نماینده راجستان وارد پارلمان شود. او در زمانی 
که نماینده بود در سخنانش از لزوم اعمال دموکراسی می گفت اما کسانی که 
از نزدیک او را دیده اند می گویند بیش از حضور در پارلمان و انجام امور اداری 
ترجیح می داد به ساخت فیلم و بازیگری بپردازد و در زمان فراغت هم به امور 

مزرعه اش مشغول باشد.

آمیتاب باچان
ژانر بازی: درام

شغل سیاسی: سروزیر
 ستاره تمام نشــدنی بالیوود که بیش از نیم قرن است دارد بازیگری می کند، 
سال ها قبل تصمیم گرفت از محبوبیت عجیب اش استفاده کند و وارد عرصه 
سیاست شــود. ســال 1984 »باچان« تصمیم گرفت برای مدتی بی خیال 
بازیگری شود و شانس خود را جای دیگری امتحان کند. او که سال ها از حامیان 
سفت و سخت خاندان گاندی بود، توانســت در انتخابات برابر سروزیر قبلی 
ایالت اوتارپرادش پیروی شــود و با 68.2 درصد آرا، یکی از قاطع ترین نتایج 
تاریخ انتخابات هند را به دست بیاورد. این پیروزی و جایگاه سیاسی باچان اما 
چندان طول نکشید و او بعد از سه سال از سمتش استعفا داد و گفت که سیاست 
»چاه مستراح« است.استعفای آمیتا باچان خیلی زود همه جا پیچید و یکی 
از روزنامه ها گفت که او و برادرش فساد مالی داشته اند که همین باچان را به 
دادگاه کشاند. هر چند که قاضی او را بی گناه اعلام کرد. بعد از این اتفاق، او به 
حمایت از حزب ســاماج وادی پرداخت که باعث شد مشکلات زیادی برایش 
درست کند، چون باچان در برگه های مالیاتی شغلش را کشاورز اعلام کرده 
بود. این اطلاعات غلط باعث شد رسانه ها برای 15 سال از پوشش اخبار مربوط 
به آمیتاب باچان منع شوند، هر چند این اتفاق عملا تا سال 1989 طول کشید.

 
فیلیپین

در فیلیپین هم مثل هند و ســریلانکا بازیگران و ســینماگران علاقه زیادی 
به سیاســی شدن دارند اما این وســط تنها یکی دو نفر توانسته اند تا ریاست 

جمهوری بالا بیایند و بقیه در حد نماینده پارلمان و وزیر بوده اند.

جوزف استرادا
ژانر بازی: درام

شغل سیاسی: رییس جمهور
»استرادا« قبل از این که وارد سیاســت شود در 80 فیلم بازی و 50 فیلم هم 
تولید کرده بود و کلی جایزه و افتخار در کارنامه داشت اما وقتی دید بازیگری 
و سینما دیگر برایش هیجانی ندارد، تلاش کرد سیاست را تجربه کند. او سال 
1967 شهردار سن خوان شد و تا 17 سال بعد این جایگاه را ترک نکرد و کلی 
کار مفید برای شــهر انجام داد. بعد از این ســال ها همه کشور استرادا را می 

شناختند و در 1987 جوزف وارد سنا شد.
ســال 92 استرادا به عنوان معاون رییس جمهور انتخاب شد و سپس در سال 

1998 او در انتخابات توانست رییس جمهور فیلیپین شود اما در سال 2001 
به جرم فســاد مالی و غارت اموال عمومی دســتگیر شد و برای شش سال به 
زندان افتاد. سال 2010 استرادا بار دیگر در انتخابات شرکت کرد اما مغلوب 

»بنیگنو آکوئینو« شد.
 

آمریکا
احتمالا معروف ترین بازیگرانی که به دنیای سیاست وارد شده اند، مربوط به 
سینما و تلویزیون آمریکا هستند و شاهد این مثال خود دونالد ترامپ است که 

زمانی به عنوان شومن برنامه اجرا می کرد.

کلینت ایستوود
ژانر بازی: وسترن

شغل سیاسی: شهردار
کابوی تنها و کم حرف سال های دور که حالا هشتاد و شش سالگی اش را می 
گذراند و به حمایتش از جمهوری خواهان معروف است هم زمانی دلش هوای 
سیاست کرده بود. او از سال 1952 وقتی آیزنهاور می خواست رییس جمهور 
شــود، خودش را یک جمهوری خواه معرفی کــرد و در دوره های بعدی هم 
همیشه درباره سیاست صحبت می کرد، به خصوص وقتی نیکسون استعفا داد.
ســال 1986 »ایستوود« برای دو سال شهردار شهر کارمل در کالیفرنیا بود و 
معمولا در زمان انتخابات یکی از حامیان جمهوری خواهان به شمار می رود، 

هر چند خودش می گوید متعلق به هیچ حزبی نیست.
 

رونالد ریگان
ژانر بازی: درام

شغل سیاسی: رییس جمهور
 تاکنون هیچ بازیگری نتوانسته به جایگاهی که ریگان رسید، برسد. او تنها کسی 
است که از سینما به ریاست جمهوری ایالات متحده رسید. ریگان از هفت سالگی 
شــروع به بازیگری کرد و بعد از آن در 50 فیلم سینمایی بازی کرد اما بیشترین 
شهرت او به خاطر برنامه های تلویزیونی بود که اجرا می کرد و محبوبیت بسیاری 
برای او به بار آورد.سال 1964 او در برنامه تلویزیونی اش یک اجرای خوب در دفاع 
از کاندیدای جمهوری خواهان داشت و همین او را وارد سیاست کرد تا این که دو 
سال بعد توانست با یک میلیون رای بیشتر فرماندار کالیفرنیا شود و دور بعد هم این 
پیروزی را تکرار کند. بعد از دو بار ناکامی در سال های 68 و 76، ریگان بالاخره در 
سال 1980 توانست کاندیدای حزب شود و در انتخابات سراسری جیمی کارتر را 
شکست دهد و رییس جمهور آمریکا شود.ریگان آن زمان در حالی که 51 درصد 
کل آرا را به خود اختصاص داده بود، توانست آمار شگفت انگیز 489 رای الکترال را 
در برابر 49 رای کارتر به ثبت برساند با 69 سال پیرترین کسی باشد وارد کاخ سفید 

می شود که حالا این رکورد در دست ترامپ است.
 

آرنولد شوارتزنگر
ژانر بازی: اکشن

شغل سیاسی: فرماندار
آقای ترمیناتور که اصالتی آلمانی دارد هم از کالیفرنیا به دنیای سیاست وارد 
شد. سال 2003 »آرنولد« که یک جمهوری خواه بود، توانست با ایده درست 
کردن اوضاع اقتصادی فرماندار این ایالت شود و تا حدودی شعارهایش را عملی 
کرد و این باعث شــد تا در دور بعد به راحتی برنده انتخابات شود. دور دوم اما 
به خوبی دور اول نبود و بحران اقتصادی یقه آرنولد را هم گرفت و باعث شد او 
دوباره به دنیای بازیگری برگردد. او زمانی که فرماندار بود، گفته بود که ریگان 
همواره الهام بخش او بوده، چون در زمان ریاســت جمهوری او آرنولد تابعیت 
آمریکا را گرفته بود. حواشی خانوادگی از معروف ترین اتفاقاتی بود که در زمان 

فرمانداری حول و حوش نام شوارتزنگر وجود داشت.
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سیدنی پواتیه؛ اولین ستاره رنگین پوست تاریخ سینما
سیدنی پواتیه 90 ساله در مقام یک بازیگر برای تمام تاریخ هنر هفتم جزو ده نفری است که در تارک و قله سینما، مکانی ثابت و درخشان خواهند 

داشت . او در سال 1963 با اقتدار اسکار بهترین بازیگر مرد نقش اول را برای فیلم زنبق های مزرعه دریافت کرد.

ســیدني پواتیه Sidney poitier  زاده 20 فوریه 1927 در فلوریدا است.
وقتی یک جامعه تئاتری متعلق به سیاهپوستان به نام تئاتر سیاهان امریکا 
پس از برگزاری آزمون دوم ، ســیدنی پواتیه 19 ساله را پذیرفت ، هیچ کس 
باور نمی کرد که این جوان نحیف در سالهای بعد به یکی از چهره های معروف 

و محبوب سینماي آمریکا  و هالیوود تبدیل شود.
پواتیه پس از چند سال کار تئاتری مداوم ، در سال 1955 برای ایفای اولین 
نقش مهم خود در ســینما، در فیلم جنگل تخته ســیاه بازی کرد. هدایت و 
رهبری ریچارد بروکس در این فیلم به پواتیه کمک شایانی کرد تا بتواند در 

اولین فیلم مهم خود، چهره ای در خور داشته باشد.
 بروکــس در این فیلم ، فیلمنامه را از کتاب ریچارد هانتر اقتباس کرد و گلن 
فورد معروف را برای ایفای نقش اول در نظر گرفت . همبازی شــدن پواتیه با 
گلن فورد با تجربه نیز سبب شد او فرصت را مغتنم شمارد و تجارب زیادی را از 
فورد کسب کند. اما با فیلم ستیزه جویان برای پواتیه تجربه دیگری رقم خورد 
و این فیلم به نوعی یک سکوی پرتاب به سوی موفقیت و تثبیت برای وی بود.
در این فیلم که استنلی کریمر کارگردان آن بود، پواتیه در نقش یک محکوم 
زندانی باتونی کریتس همبازی می شود دو محکوم زندانی فرصتی برای فرار 
پیدا می کنند؛ در حالی که هر دو به هم زنجیر شده اند. جان )تونی کرتیس( 
که یک سفید پوست است ، بشدت از سیاهپوستان بیزاری می جوید. این در 
حالی است که هم زنجیرش که حالا با او فرار کرده ، یک سیاهپوست جوان به 

نام نوا است که تنفر او از سفیدپوستان کمتر از تنفر جان نیست.
 زندگی مشترک آنها به رغم تفاوت افراطی در عقاید و دیدگاه هایشان به هم 
گره خورده اســت و آن زنجیر یک مانع فیزیکی برای خلاصی آنها از یکدیگر 
به شمار می آید. به هر صورت وقتی آنها موفق به پاره کردن این مانع فیزیکی 
می شــوند، در می یابند که آن نفرت تبدیل به دوستی شده است ؛ به حدی 
که »نــوا« آزادی خود را به بهای این که با »جان » باشــد، رها می کند تا در 

فرصتهای بعدی با یکدیگر به سوی سرنوشت بروند.
تا سال 1963 پواتیه در فیلمهای پورگی و بس ، همه مردان جوان ، کشمکش 
در آفتاب ، نقطه فشار و دو فیلم دیگر بازی می کند؛ اما سرانجام بازی در فیلم 
»زنبق های مزرعه » است که در سال 1963 برای پواتیه اسکار بهترین بازیگر 

مرد سال را به ارمغان میآورد.
پواتیه در این فیلم شــخصیت اصلی و در حقیقت ذات و باطن حقیقی خود 
را بروز می دهد. صداقت ، سختکوشــی و امید برای موفقیت ، شاخصه هایی 
بودند که پواتیه بعینه برای تماشــاگر نشان می دهد. پواتیه در این فیلم یک 
کارگر سیاهپوســت آواره و بی جا و مکان است که دست روزگار او را به طرف 
نیومکزیکو می کشــاند و در آنجا بدون هیچ چشمداشتی ، به تعدادی راهبه 
خارجی کمک می کند تا بتوانند ساختمان نیمه تمام کلیسایشان را تکمیل 

کنند.
 فیلمهای بعدی پواتیه مانند کشتیهای بلند1964 ، حادثه بدفورد1965 و 
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جدال در دیابلو1966 چیز زیادی از توانمندی های او ظاهر نکردند اما در سال 
1927 پواتیه با فیلم تقدیم با عشق ، باز هم چشمها را خیره کرد. پواتیه در این 
فیلم تجربه بازی در جنگل تخته سیاه را به همراه داشت و آن را به کار گرفت.

 مارک تکری به رغم تمایلش به سراغ شغل معلمی می رود و شاگردانش جوانانی 
هســتند که پیشتر در مدرسه اجتماع آن هم در شــرق لندن رشد کرده اند و 

خشونت و نزاع دو درسی است که بیش از همه دوست دارند.
پواتیه در نقش این معلم ، با دروس عملی و رفتارهای اجتماعی ، باعث رشد آنها 
می شود و سرانجام در این کار توفیق می یابد؛ به نحوی که شاگردان طغیانگر 
او به بچه های دوست داشــتنی تبدیل میشوند که از صمیم قلب معلم خود را 

دوست دارند.
دوسال پس از فیلم تقدیم با عشق و »حدس بزن چه کسی برای شام می آید، 
پواتیه شرکت فیلمسازی خود را به نام فرست آرتیست پایه گذاری کرد و سه 
سال بعد در سال 1972 اولین فیلم او به نام باک و واعظ ساخته شد این تجربه 
در سال 1973 با فیلم دســامبرگرم » و در سال 1974 با شنبه شب در حومه 

شهر ادامه می یابد.
از ســال 1984 به بعد پواتیه در سینما کم کار می شود و به تلویزیون روی می 
آورد. فیلم تلویزیونی فرزندان بلغار در سال 1995 و قسمت دوم تقدیم با عشق 
در سال 1996 همچنین فیلم شغال در سال 1997 از مهمترین فعالیت های 

تلویزیونی پواتیه به شمار می رود.
سیدنی پواتیه در مقام یک بازیگر سیاهپوست برای تمام تاریخ سینما جزو ده 

نفری است که در تارک و قله سینما، مکانی ثابت خواهند داشت.
 بسیاری اعتقاد دارند سینما بدون حضور پواتیه ، یکنواخت ، بی روح ، بی طراوت 
و یکطرفه می شده زیرا او تنها سیاهپوستی بود که در دهه های شصت و هفتاد 
در میان خیل عظیم بازیگران سفید که نقش اول به دست می آورند، به عنوان 
بازیگر اصلی ایفای نقش می کرد و ایــن بهترین و متنوع ترین چیزی بود که 

پواتیه به سینمای جهان داد.



صنعت سینما /27  آبان ماه  1402/ شماره 62493



63 صنعت سینما /27  آبان ماه  1402/ شماره 493



صنعت سینما /27  آبان ماه  1402/ شماره 64493


